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:اين كتاب تهيه شده است ششم چاپاين نسخه، از روي.1

)1378، مؤسسه فرهنگي صراط، تهران(عبدالكريم سروش، نهاد ناآرام جهان

.ي الكترونيكي حذف گشته استي صفحات مربوط به هر يك درج شده، كه در اين نسخهي اعلام موجود در كتاب، به همراه شمارهيهي چاپي، نما در انتهاي نسخه.2

.فرماييدي الكترونيكي ملاحظه نمي كدام را در اين نسخهي صفحه درج شده است كه هيچ اي از محتواي هر پاراگراف، در حاشيهي چاپي، چكيده در نسخه.3

آني الكترونيكي، تغييراتي در سياق نگارش نسخهي نسخه تر ساختن جلوه براي به گاهي.4 و نگارش املايي اين تصرفات، جـز در مـواردي كـه ذكـر شـد،. ها صورت گرفته استي چاپي

و حتّي تركيب جملات كتاب نمي هيچ به .شوند وجه، شامل متن،

في الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب نسخه.5 ي چـاپي كتـاب از سـوي سـاير خريـداري نـسخه. رسي آسان به اين كتاب، برايشان فـراهم نيـست راهم شده كه به هر دليل، دست دوستاني

و نگارنده علاقه شدي فرهيخته مندان، سبب حمايت از ناشر .ي كتاب خواهد

و سروران خواهش.6 و نگارش منديم ضمن مطالعه در پايان، از دوستان بهي نسخهي كتاب، خطاهاي املايي گزارش دهند تا در بهبود كيفيت آن،»ي مجازي گرداب كتابخانه«ي الكترونيكي را

.سهيم گردند

ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

http://www.seapurse.com 
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� دوم 7�89) :
ــه ــه ضــايع نگــشتي گري ــكر ك ــحر ش و س ــام  ش

 مــــا گــــوهر يكدانــــه شــــدي بــــاران قطــــره

به دست داد تا نويسندهدفترنشر نخستين اين و توصـيهي آن از آراي صاحب در تعدادي اندك، فرصتي مبارك هـاي خواننـدگان نظران

مي  و فايدتي كه در آن پيام و متعهدي و ذخيره ديدند، بهره مشتاق و تنقيح مجدد اين نوشتار بـه گيري و آن ذخائر را در تهذيب اندوزي كند

و همه دار همه اين دفتر اينك وام. كار گيرد و نويسنده منتي عظيم دارندي آن نيكي آنان است .خواهان از اين رهگذر بر خواننده

و توصيه به به ويژه تذكارها و مهدي حائري، كه هر دو از هاي آقايان مرتضي مطهري و از پيـروان ران مسلم فلـسفه پيشحق ي اسـلامي

ا مشرب حكمت متعاليه و و كـارگر افتـادرجاند، براي من بسي سودمند و ارشادات آنان در پيراستن اين دفتر، بسي مفيد و اشارات . مند بود

مي در اين و برايشان از درگاه حق متعال اجر جاودان مسألت دارم جا واجب و با اين حـال، اگـر. دانم كه اين هر دو بزرگ را سپاس بگزارم

به عهده  و خطايي در اين دفتر هست، مسؤوليتش و آن بزرگان را از اين بابـت، بـه سندهي نوي خلط روي گـردي بـر دامـن هـيچي آن است

.نيست

و اگر همكاري . بـود كـه اينـك هـست نمـيي او نبود، اين دفتر چنـان هاي مشفقانه آقاي غلامعلي حداد عادل نيز مرا مدد بسيار رساند

ه كه و ناآشناي بسياري و براي دوستان ناشناخته و تشويق مكاريسپاس بسيار من براي او به نحوي در تكميل اين دفتـر سـهمي ها هايشان

.داشته است

مي آن و مرجح به نشر نخستين ممتاز كه در اداي تعريف دقت فلسفي بيشسازد،چه اين نشر را نسبت و بيان برهان تري است هـا بـه ها

و در حاشيه، بيشام تا از نص سخنان صدرالمتألهين علاوه اين بار عمد داشتهبه. عمل آمده است  تر بياورم تـا هـم سـخن مـستندتر، در متن

و هم برهان و سبك گفتار اين فيلسوف آشنايي نزديك ها استواري بيش باشد و هم خواننده با محتوا .تر حاصل كند تر يابد

ص مواضعي از اين نوشتار نيز تفصيل بيش و و آن غموض و اجمال محتمل درآيد كه بر اغلب نوشتهتر يافته است تا از ابهام هاي عوبت

و ممكن برسد به حداقل لازم .فيلسوفانه سايه افكنده، در اين دفتر

و نيك و تذكارهاي سودمند خوانندگان مسؤول و باز هم در انتظار نقدها و پيـشاپيش، سـعي آنـان را در ايـن طريـق ارج خواه هـستم

.نهم سپاس مي

و منه التوفيق و المستعان  واالله المعين

ـ عبدالكريم سروش1398 رجب
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� اول 7�8ّ 9) :
كه در دست خواننده قرار دارد، و تفهيم اركان اساسي جهان نوشتاري از: بيني اسلامي كوششي است در عرضه و معـاد، خـدا، خلقـت،

و بر پايه  ـ علمي و پرغناي ميراث فلسفه ديدگاه فلسفي به صورت مجموعه هاي اصيل و و اي وحدتي اسلامي، و مـرتبط، يافتـه هماهنـگ

مي  ي كـساني كـه ايمـان بـه غيـب را از مبـاني بنيـادين ايمـان اسـلامي همـه. اي بر تعليمات اسلامي آموخته گردد تواند همچون مقدمهكه

و همه مي و همهي كساني كه به ارزش آموزش شناسند، ي كساني كـه بـه هاي ايدئولوژيك در حركت اسلامي روزگار ما وقوف كامل دارند،

مي كننده ميت تعيين اه و و علمي باور دارند و معاد در هر گونه جنبش فكري و بـراي چيـزي آغـازي مبدأ دانند كه حركت را به نام چيـزي

و ابهام و اصلاح و در راه تكميل .زدايي آن دريغ نخواهند كرد بايد كرد، اين كوشش را ارج خواهند نهاد

و به اقوال صدرالدين شيرازي و ثانيـاً بـراي نمـودني فلـسفه استفاده از آراي وي، اولاً به خـاطر محتـواي پرمايـه استناد مستقيم ي او،

و زدودن احساس هر گونه دريوزه و اسـتقلال در انديـشه گري از فلسفه اصالت اين تفكر و ايجاد حس خودكفـايي ي هاي اين يا آن مكتب

.معاصر اسلامي است

از نسل مسلمان هم به تدريج و جرأت تفكر را اندك استقلال انديشه وحشت مي روزگار ما از اندك از دسـت مـي كند و خـود را دهـد

مي  و عليل و نوآوري عاجز و ناباوري روبه ابتكار و نشان بيگانگان را نداشته باشد، با ترديد كه مهر چه و با هر مي يابد برگردانـدن. شـود رو

و صاحب  و اجتهاد و جرأت انديشي استقلال تفكر و خودكفايي، از ضرورينظري كه پيش روي انسان دن هاي مسلمان ترين ضرورياتي است

.و مسؤول قرار دارد

به دلايل بالا فراهم آمده، با همه كه و اسـتواري در اين نوشته هم كه براي ساده كردن مطلب به كار رفته، در عين حال دقـت ي تلاشي

و بدين فداي ساده به يك بار خواندن، چنان رو در آن نكاتي نويسي نشده است و نيازمنـد هست كه شايد كه بايـد، معلـوم خواننـده نگـردد

و موشكافي بيش .تر باشد تعمق

يك آن كه اينك هست، تنها كه خطوط كلي آن ترسيم شده است» طرح«چه و. است اما بـراي تـصوير كـردن نهـايي آن، نيازمنـد آراء

كه در آن  مي پيشنهادهاي خوانندگان مسؤولي است و فايدتي مي پيامي و چه موزون يابند كه اين صورت هر و كارآتر تصوير شود پسندند تر

و پاك برآيد  و ناهمگوني محتمل پيراسته به دسـت مـا برسـد، همه.و از هر گونه زشتي و نظر اصلاحي كه در اين مورد گونه توضيح، نقد،

حق. براي ما در تكميل اين بناي نوبنياد سودمند خواهد بود .به اميد
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كه با تاريخ پرمايه كم و فلسفه تر كسي است و يـا ابتكـار شـگرف فلـسفي او، بـه نـامي فرهنگ و نـام ملاصـدرا ي اسلامي آشنا باشد

به همان اندازه اين دو نام همان.1را نشنيده باشد» حركت جوهري« و معلومند، كه لفظاً مشهور و مجهو]در[قدر و هنـوز معنـا متـروك لنـد

آن چنان و در خور قدر بلند به هم پيوند خـورده. هاست، شناخته نيستندكه سزاوار و حركت جوهري، دو نامند كه چنان انـد اينك ملاصدرا

و جاذبه  و نسبت عام كه نيوتن و يا اينشتاين و ابتكـار نظريـه.ي عمومي، و اهميـت كـشف كه عظمـت ي حركـتو الحق بايد اذعان نمود

به جوهري و فرهنگ اسلامي و درازآهنگ آن بر فلسفه و پردامنه در روي كـم هيچو تأثير عميق تـر از اهميـت آن دو كـشف عظـيم علمـي

و انديشه نيست  كه اين متاع والاي انديشه اما افسوس. سراسر تاريخ علم ي بشري، هرگز مانند آن دو اكتشاف علمي، مجال مندانه بايد گفت

و هيچي ظهور نيافتو عرصه كه سال گاه اين پريه است و معضلات فنـي مـي ها در وراي درهاي بسته روي مستور را زيـسته،ي مصطلحات

و توان سر از روزن بركردن نبوده است  و كوشـيده ام براي تجلاي اين پرده من اين مقال را روزني كرده. تاب گريز و نـشين ام تـا بـه شـرح

و با پرهيز از دشوارنويس  و با استفادهتقرير كافي و در حدود توانايي وي و آثار مهم فيلـسوف، ايـن راز بـسته را بگـشايم ي مستقيم از كتب

به خواستاران مشتاق آن ارمغان كنم مي. اين متاع ثمين را و انديـشه اما اميد ي كـش، ايـن ارمغـان دوسـتانه برم كه در اين روزگـار دردخيـز

مي دارويني طبيبانه نيز باشد شفاي برخي از كه مي امراض را، و كه چه راهزنان غدار در كمين نشسته بينيم و دانيم و براي غارت انديـشه اند

چه درازدستيي كوته ها با همه احساس انسان  مي آستيني بي ها و دغل متاع به هزار فريب و و بـي كنند خبـران چـون ارج خود را به نامتميزان

مي گوهري ارج در مند چه گران و و تنها نظارهفروشند، كه خاموش بنشيند و نابينا چه پرجرم است آن .گر باشد اين حيرت سراي چاه

و فريب، براي بستن اين دكان و هاي زرق و بـراي تيزشـامگان  هيچ عمل كارگرتر از آن نيست كه ما نيـز متـاع اصـيل را عرضـه كنـيم

و بوي جست و هوي عطار، كه به عطر نه به هاي كه مشك را ميوجوگران و عطرآگين فرهنـگ خـود را بـه سرشار شناسند، كالاي مشكين

كه هوشيارانه حذر كنيم تا در ورطه مهم.ي نمايش نهيم عرصه و دور باطل واكنشي ستيزه تر از آن اين كه هيچ زيـان جويي مĤبي فرو نيافتيم

.تر نخواهد بودو خسران از اين سهمگين

و مقاله و بـارور،ي اصيل از ميان هزاران انديشه تلاشي است براي باز نمودن يك انديشهي حاضر كوششي است در اين طريق ي بكـر

و كوهكه در گنجينه و همچنان در انتظار دريادلان كه نقاب احتجاب از چهرهي معارف اسلامي محفوظند و همتاني هستند ي آنـان برگيرنـد

و راه به خواستاران .ندجويان بنمايان رخسار تابناك آنان را

و وسـيع ايفـا بيني همـه انتخاب جوهري از ميان صدها جواهر ديگر، عمدتاً به دليل نقشي است كه اين نظر در ايجاد يك جهان جانبـه

و. كند مي و مردافكنـي چـون حـدوث كه پس از اين آشكارتر خواهد شد، در پرتو اين اصل پربركت، ماجراهاي فلسفي پيچيـده به شرحي

و ابد، خلقت  و زمان،و معاد، قدم، ازل به حركت و بدن به نحوي بسيار طبيعي در يك چشم روح و در انداز واحد قرار مـي خوبي و گيرنـد

ميآني تاريكي از اندام يك افق بسيار روشن جامه  و همهبه. شود ها برگرفته و تحول و همگاني بودن آن، همراه علاوه داستان حركت جايي

و نتايج فلسفي  و تبيين خواهـد گـشت اش، با توابع و پرنفوذ تحليل و از ديدي بسيار پرتوان و پرخروش در پرتـو. در معنايي بسيار پرعمق

و جهان اين نظريه، خواننده  كه به نام فلسفه به سهولت درخواهد يافت چه خزفي آشنا و خرمهره شناسي ي تبليغـات ها در بـازار آشـفته ها

و اين گوهر گران . خواهند شناختبها را قدر وجود دارد

مي آن و ترك شتابچه از خواننده انتظار و تدبري كافي و ناشكيبي رود، تنها تأملي است هوشيارانه .زدگي
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#  �D�EFز
كه اشياء از ميان همه و حالاتي ـ رنگ، حجم، حرارت، وزن، آهني صفات ـ دگرگوني... پذيري، نرمي، ميعان، مزه ربايي، احتراق دارند

و عوض شدن تـدريجي اسـت، داراي صـفتي. آن ديگرها تفاوت داردي خاص است كه با همهو حركت حالتي وقتي چيزي در حال تغيير

مي  به حركت تعبير كه از آن هاي گروه اول شـيء را عـوض صفت. اما اين صفت، با صفتي چون رنگ يا مزه تفاوت آشكار دارد. كنيم است

كه دگرگوني صـفتي اسـت كـه شـيء را بـه حـال خـودش. ستانندو آن را از خودش نمي زنند كنند، آرامش آن را بر هم نمي نمي در حالي

بي. گذارد وانمي به و از قرار ي صـفاتبه سخن ديگر، همه. قراري خواهد افتاد وقتي از آن چيزي شد، آن چيز ديگر از آن خود نخواهد بود

و آرامش بسازند، در حالي كه حركت عين مي بيبيتوانند با ثبات و و مطلقاً بـا آرامـش سـر سـازش نـدارد ثباتي آن صـفات،. قراري است

و ثبات آنند و تابع ذات مي. همراه به دنبال خود مي اما دگرگوني، ذات را به در و از باروي ثباتش .كشد كشاند

آن اگر دقيق كه رنگ يا حجـم را صـفت آن چيـز گونه تر بخواهيم سخن بگوييم، شايد نتوانيم حركت يا تحول را صفت چيزي بدانيم،

از. دانيم مي كه براي هر شيء، داشتن صفات اخير مستلزم دست كشيدن و بقاي» خود«چرا در حـالي كـه قبـول. نيـست» خـود«و از ثبات

به دست كشيدن از  مي» خود«تحول، و بـه پوسـتهي نخـستين خـود بيـرون مـي يعني گويي در حركت، شيء از پوسـته. كند دعوت و آيـد

مي هستي مي اي ديگر دست و يا نيست مي يابد و شيء ديگري بر جايش .نشيند شود

ميي سؤال همين همه كه عوض و چيزي و دگرگوني چگونه صفتي است؟ كه تغيير به حالت ديگر درمي جاست و از حالتي آيـد، شود

مي  مي بر او واقعاً چه مي گذرد؟ آيا خودش و احوالش عوض ميشود؟ آيا ظاهر ماند و باطنش باقي است؟ آيا همـهش نو اشي هـستي شود

مي دستخوش تحول مي مي گردد؟ آيا اساساً حركتي در جهان يافت چه ديده و يا هر و سرابي بيش نيست؟ شود  شود فريبي

و به و تبيين ماهيت آن را معضل بزرگي يافته بودند و متفكران حركت بودنـد كـه دگرگـوني خوبي دريافته از روزگار باستان، فيلسوفان

به همين سبب بدان توجهي خاص مبـذول مـي  و نه چون ديگر صفات ، از Leucippusو لوسـيپوس Parmenidusپارمنيـدس. داشـتند صفتي است

و زنون فيلسوفان يوناني قرن پنجم قبل از ميلاد، وقوع حركت را در جهان انكار مي اع، شاگرد پارمنيدس، بـا دلايـل زيـادي امتن ـZenoكردند

و تحليل براهين زنون هنوز نيز بحث.كرد وقوع حركت را اثبات مي چه در حال، به نقد و چه در گذشته و فيلسوفان بسياري، هـاآن انگيزند

مي  و و نـزاع را مـادر حركـتي جهان را چـون آتـش در تحـرك مـداوم مـي همهHeraclitus هراكليت در مقابل،.2پردازند پرداخته و ديـد هـا

مي پيشرفت و دو بـار شـنا كـردن در يـك رودخانـه را محـال مـي ها و Democrtius ذيمقـراطيس، چـون Atomistsهـا اتميـست. انگاشـت شـمرد

به حركات ذرات دروني همه،Empedoclesو امپدوكلس Anaxagorasآناكساگوراس مي)ها اتم(هاآني تحولات ظاهري اشياء را و منتهي دانـستند

كه اين  و منشأ آن تحولات زيرينند معتقد بودند و ها كه تفاوت اتمآن اينان خود بر دو دسته بودند؛. حركات زيرين مايه ي ها را تفـاوتي كمـ

و هندسي مي  و جوهري اتمآن دانستند كه به تفاوت كيفي هـا نيـز اخـتلاف نظـر پذير بودن يا نبـودن اتـم اينان در قسمت. ها معتقد بودند ها

كه پس از قسمت كردن، باز هم اتمو باز اتفا. داشتند ميق نظر نبود  در مـورد Platoنظـر افلاطـون. كنند يا نـه ها طبيعت پيشين خود را حفظ

مي.ها جالب بود اتم و براي هر عضوي نوعي اتم قائل بـود وي به پيروي از امپدوكلس، عناصر جهان را منحصر در چهار هـاي اتـم. دانست

و اتم هاي هوا هشت هاي آتش چهاروجهي منظم، اتم ند، اتم خاك در نظر او مكعب شكل بود  .وجهـي مـنظم هـاي آب بيـست وجهي منظم،

و براي حركت تفسيري ديگـر داشـت ها را نمي، آراي اتميستAristotleارسطو. ها بودآني تفاوت خواص ها مايهي اتم هندسه در. پسنديد او
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و صورت كمك مي به اين تفسير از ماده كه من گمان او، همه گرفت و مي جمله خود اتم چيز و بدين ها را شامل ي حركـت روي ريشه شدند

نه در اتم كه در سطحي عميق را مي تر جست ها، .كرد وجو

و شرقيان حكومت مطلق يافت حكيمان مسلمان، در تفسير حركـت عمومـاً از ارسـطو پيـروي. آراي ارسطو پس از او بر افكار غربيان

به جواهر فردهدر. كردند مي و تحـول چيـزي بـه چيـز) ناپذير هاي قسمت اتم(عين حال، متكلماني نيز بودند كه و به حركت اعتقاد داشتند

و همه مي ديگر واقعاً باور نداشتند .كردندي تحولات را مستقيماًً به خدا مستند

به دنبال احياي نظريه و به دست گاسندي پس از رنسانس علمي اروپا، و در نتيجه Newtonو نيوتن Gassendiي اتمي و، ي اكتشافات عظيم

و عـدم اتـم انگيز علمي، خصوصاً در نيمه حيرت و مناقشات بر سر وجود و بزرگـاني چـوني دوم قرن نوزدهم، مجادلات هـا اوج گرفـت

و فيلسوف بـزرگ اتريـش فيزيك(E.Machو ماخ) دان بزرگ آلماني فيزيك شيمي(Ostwaldاستوالد  و فيزيـك(P.Duhemو دوئـم)يدان دان مـورخ

و پلانك) فرانسوي را در طرف ديگر، در برابـر هـم) دان اتريشي فيزيك(L.Boltzmannو بولتزمان A.Einsteinو اينشتاين M.Plankرا در يك طرف،

و) بولتزمان(يناميكو تفسير آماري قانون دوم ترمود)و ديگرانMaxwellماكسول(اندك تئوري جنبشي گازها اندك.نهاد و تئوري سـاختماني

و تبيـين چگـونگي آن ) Butlerov، بوتلرو Canizzariكانيزارو(ملكولي در شيمي و Perrin، اينـشتاين، پـرن Brownبـراون(و كشف حركتي براونـي ،

و ديگران Debby، دبي Arrheniusآرنيوس(و تئوري الكتروليز در شيمي) ديگران به نفع تئو)، و سـرانجام ايـن نظريـه كفه را ري اتم سنگين كرد

ميو اگرچه ماخ تا آخر عمرش در وجود اتم. پيروز شد  به ها ترديد ازآن كرد، اما استوالد پس از ده سال مخاصمت، عاقبت و ها ايمان آورد

. دست كشيدEnergeticsانرژتيكس 

م پيروزي تئوري اتمي و كه با قبول اتم بدين. گيرنديرا غالباً معادل با پيروزي اتميسم گرفته مي معني ي تحـولات پذيرنـد كـه همـه ها،

و جابه هاي مكاني اتمي حركت ظاهري نتيجه ي دربـاره. شـود هـاي مـشهود مـيي بروز دگرگوني جا شدنشان مايه هاست كه خودشان ثابتند

به غلط، با تئوري اتمي پس از اين بيش و برآميختن آن، .گفتتر سخن خواهيم اتميسم

بي امروز البته اتم و و هـم خودشـان دسـت جزء نمانده ها هم ثابت و معلوم شده است كه هم در شكم خود فرزنداني دارنـد خـوش اند

و فضا، دريافت بشر امروز را از حركتو نظريه Radioactivityكشف راديواكتيويته. گردند تحول مي  و در هم رفتن زمان و عام ي نسبيت خاص

و رو كننده با اين. تر كرده استقو تحول عمي و زير به همه، هنوز ذهن بشر جديد با مفهوم عميق وي حركت در جوهر خوبي آشـنا نيـست

كه ريشه هنوز همه  و تحول را در كجا بايد جستي اين دستاوردهاي علمي اين پرسش فلسفي را پاسخ نگفته است و. وجو كـردي حركت

هس بدين كه هنوز كساني مي سبب است و تحول سراسر جهان و نتـايج منطقـي ايـن تند كه فيلسوفانه دم از حركت زنند، بدون اين كه توابع

به عمل آورده باشند.نظريه را خوب آزموده باشند  كه در خود مفهوم حركت تعمقي شايسته از اين رو سـخن از حركـت.و حتّي بدون اين

و مفهوم ژرف آن، امروز هم آسان  ه جوهري و كه بشر از نظر علمي مفهومي دقيق آسان.ترم ضروريتر است و پيچيده تر است، چرا از تر تر

به  و و فضا دارد و زمان كه دريغ است كـهو ضروري. كند ها را در آستان معبد اتميسم قرباني نميي حركت راحتي همه حركت تر است چرا

و از ريش اين حركت  به دور ماند وي حياتهشناسي نوين از بصيرتي فلسفي و حتّي احيانـاً از روي دغـل بخش حكمت متعاليه تغذيه نكند،

.زنان چندي گرددي دست دروغ فريب، ملعبه
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G�@ H
و.بين است فيلسوف ما در اين مورد، يك فيلسوف واقع. كنيم از حركت آغاز مي و وقوع حركت در جهان اعتـراف دارد  يعني به وجود

و يا خطاي حواس و نه تشكيكات امام فخر رازي، هيچ. داند نميآن را توهم ذهن و كدام او را نمينه شبهات زنون و بـا قـوت رأي لرزانـد

و انكارناپـذير نيروي استدلال قاطعانه نشان مي  و تحـول واقعيتـي اسـت خـارجي كه حركت و الواقـع مگـر كـسي خيـالو فـي. دهد بـاف

و تغيير كه انكار برنميسوفسطايي باشد، وگرنه بودن چيزي به نام حركت . دارد از بديهياتي است

و يـا كه مضمونش اين است كه حركت محسوسي است به كمك عقـل، صدرالمتألهين البته در كيفيت ادراك حركت سخن دقيقي دارد

به كمك حس  مي يعني گويي كه در فهم حركت، عقل تا مرحله. معقولي است و يا حس تا مرحلهي حس پايين وي عقـل بـالا مـي آيد رود

به كمك هم يك حركت خاص خارجي را درمي  و اين عكس كار حس عكس. يابند اين دو ها، حتـّي اگـر در كنـار برداري از حوادث است

به ذهن سپرده شود، افاده  و و گذر هست كـه در عكـس. كندي معناي حركت نمي هم نهاده شود و متـوال در حركت، سيلان هـاي منفـصل

به. ينيست كه تصاوير حسي را وقتي ملاحظه مـي تنهايي حركت را درنمي از اين رو حس و عقل است و حركـت راه يابد كنـد، بـه سـيلان

كه حركت، محسوس عقل است. برد مي .و همين است معناي اين سخن

 حركت چيست؟

مي هر حركت، بدين هم گونه صورت به حالتي پذيرد كه شيء از حالتي كه و تدريجاً مي اكنون در آن است درآيد توانـد برسـدكه بدان

مي. دست يابد  كه مي سيب كالي مي تواند پخته شود، سنگي در ارتفاعي كه كه و نهالي تواند به زمين فرو افتد، نوجواني تواند به پيري برسد،

مي  و ناگهان، حالت نخستين خود را تـرك گوينـكه نه دفعتاً و اتصالاً، و طـي تـرك تواند درختي تنومند گردد، هر گاه تدريجاً و گفـتند هـا

مي بازيافتن به منزل يا منزلتي نوين فريود آيند، و مستمر و مـسيري تحـولي را پيمـوده توان گفت حركت كرده هاي متوالي ايـن كـه. انـد اند

و به هم پيوسته، نكته  نه مركب از قطعات مجزا و اتصالي است، و در خور هر گون حركت يك امر تدريجي و اي است بسيار اساسي ه تأمـل

.موشكافي

و اتصالاً چيزي را ترك مي به تدريج كه در هر حركت، شيء متحرك و چيزي را بازمي گفتيم مي. يابد گويد به حالـت از حالتي و گذرد

مي  مي. رسد ديگر مي از او چيزي زائل و در او چيزي حادث را شود و طبيعـت حركـت كه ماهيت و حدوث مستمر است و اين زوال گردد

مي. دهدل مي تشكي مي سنگي كه از ارتفاعي فرو و بـه كند، ارتفاعي را از دسـت مـي افتد، به طور اتصالي نسبت به زمين ارتفاع عوض دهـد

و ناگهان انجام نمياما اين تغيير ارتفاع. رسد ارتفاع نويني مي  كه اولاً دفعتاً به به نحوي است و ثانياً و بـه هيچ شود روي حاصل بر هم نهـادن

بي هم يكبل. حركت نيست پيوستن قطعاتي به دنبال هم وقوع مـيكه يك حركت و يكجا كه يكسره و متصل است بـه تعبيـر. پـذيرد پارچه

و در كنار هم نهاده درست نمي ديگر، هيچ  و باز بـه سـخن.كه سراپا يك امتداد واحد بيش نيستبل. شود گاه هيچ حركتي از اجزاي منفصل

بي جسم مجموع اتم. شود امتداد ساخته نمي از اجزاي بي ديگر، هيچ امر ممتدي و حركت نيـز مجمـوع اتـم هاي هـايي از سـكون بعد نيست

بي هاي متوالي با اتم چرا كه بر هم نهادن سكون. نيست و منفصل، هيچ هاي و يا جسمي امتدادوار را بـه وجـود نمـي بعد . آورنـد گاه حركتي

كه حركت را مركب بوده بي) هاي حركت اتم(هاي بسيار از سكون اند فيلسوفاني ازو يا جسم را مركب از ذرات و يـا زمـان را مركـب بعـد

مي. اند دانستهمي) هاي زمان اتم(امتداد آنات بي  و زمان، نشان و جسم و اما امتداددار بودن حركت دهد كـه ايـن امـور در ذات خـود ممتنـد
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آن امتداد لازمه و حقيقت ايي هويت نه كه از خارج بدان هاست، و هر چه جسم يا زمان يـا حركـت را تقـسيم. ها راه يابد يا تحميل شودن

بي كنيم، باز هم به اتم و حركت خواهيم رسيد هاي و زمان كه وحدتش بـا كثـرت شخصيت اين. بعد جسم گونه موجودات، شخصيتي است

كه به اجزاي بسيار قاب. آميخته است  و يك قطعه از حركت، در عين اين ل تقسيم است، اما اين اجزاي بـسيار، بالفعـل در آن وجـود ندارنـد

مي فقط مي به وجود آيند توان گفت كه و نهفتـه. توانند و محقق، اما كثرش كثرتي است بـالقوه . يعني وحدت حركت، وحدتي است موجود

و نـه سـكونكتو بنابراين، وقتي يك حركت داريم، واقعاً يك موجود در پيش روي خود داريم، نه حر و متعـدد هاي متعدد . هـاي متـوالي

و اين وحدت اتصالي، عين وحدت شخصي است در. وحدت حركت، وحدتي است اتصالي به سخن ديگر، وقتـي يـك قطعـه حركـت را

و چه بر مقصد آن، در هر دو حال، دست بر روي يك موجود نهـاده  چه دست بر مبدأ آن بگذاريم  بـودن وار كـشش. ايـم پيش روي داريم،

في گيرد؛ همان حركت، وحدت شخصي را از آن نمي ـ كه ـ در يك الكترون گونه چه اين سويش)ي يك موجود ممتد بسيطبه منزله(المثل

به يك موجود نگريسته چه آن سويش را، در هر دو حال و .اي را بنگري

آن همه و گسترهاست،ي موجوداتي كه امتداد آميخته با هويت و گـستردگي، وحـدت ده دارند اما اين پخـش موجوديتي پخش شـدگي

و ها سلب نميآن شخصيت را از  و. سازد ها را دچار تعدد شخصيت نميآن كند و موجد تعدد است، اما اتـصال مايـه كه مناط انفصال است

آن زمينه و از كه در حركت اتصال هست، وحدت نيز هستي وحدت است و شايستهو ارج اي است بسيار ژرف اين نكته. جا ي تـدبير مند

بهي گرانو در حقيقت تا اين نكته.ي بسيارو انديشه و دانسته نگردد، فهم مسأله بها .ي حركت در جوهر ميسر نخواهد گشت خوبي دريافته

و ضابطه به عنوان معرف و از اين پس نيز آن را و حدوث مستمر سخن گفتيم مي از زوال و تحول به كار صـدرالدين.مگيريي حركت

مي  به دست ايم، اما تصريح بدان نيز فرمول ديگري برايي آن را در سخنان فوق آموخته دهد كه گرچه عصاره تعريف ديگري نيز از حركت

به دست مي  به تبع بعضي فيلسوفان ديگر، خروج تدريجي از قوه. دهد حركت ميوي حركت را، مي.3كند به فعل تعريف كه تواند بـه شيئي

كه هنوز در آن مو و يا حالتي برسد و رفته)بالقوه(جا نيست ضعي و اتصالاً رو بدان موضع آورد در، اگر به تدريج به رفته از موضع نخستين

مي) خروج(آيد  كه حركت كرده استو موضع ثانوي را بالفعل دريابد، ا مـي. توان گفت توانـد بـه سيب كالي كـه هنـوز رسـيده نيـست امـ

و بالفعل رسيدگي برسد،  و خارجاً(وقتي تدريجاً اين حالت كنوني را ترك گويد رسيده شود، حركتي در جهـت پختـه شـدن نمـوده) واقعاً

ا در خـور فـراهم شـدن اسـت(اي از اين رو در هر حركت، ابتدا قوه. است و) به معناي زمينه، استعداد، حالتي كه موجود نيست امـ هـست

و مستمراً آن مي گاه اين قوه تدريجاً مي. رسد به فعليت به در به واقعيت مـي از حالت امكان و بنـدد قـوه تـدريجاً رخـت برمـي. پيونـدد آيد

مي)زوال( به جاي آن و فعليت تدريجاً ).حدوث(نشيند،

و حدوث تدريجي فعليـت و خـروج ايـن. پس هر حركت زوال تدريجي قوه است و حـدوث مـستمر جاسـت كـه دو تعريـف زوال

ميتدريجي از قو  ميه به فعل در هم يكي و با هم آن. شوند روند مي هر متحرك كه ندارد اما به)بالقوه(تواند داشته باشدچه را ، تدريجاً بدل

مي يعني رفته. كندمي) فعليت(دارايي به جاي آن داشتن حادث مـي) زوال قوه(شود رفته از او نداشتن زائل دو ). حـدوث فعليـت(گـرددو

كه  به دست داديم، شايستهتعريف فوق و نارسايي كـه از حركـتي همه از حركت و ناپخته و آشكارا با تعاريف ناقص و تعمقند گونه تدبر

آن اين و مي جا و واحد، مشتمل بـر زوال. رسند، تفاوت فاحش دارند جا به چشم و يكپارچه و متصل كه حركت امري است ممتد و اين هـا

در حدوث كه و متوالي به جاي قوه مي هاي مستمر و متوالياً فعليت مي ضمن آن تدريجاً به واقعيت و امكان بدل گردد، سخني نيـست نشيند

و گران  و قرون در اين باره ديده باشد، والايي طي اعصار و مناقشات متفكران را در كه منازعات و كسي به دست آمده باشد بهـاييكه آسان

.4اين نكته را ستايش خواهد نمود

و سپس به بخش دوم كلام بپردازيم نكتهبه يك به شناخت فوق، در موجوداتي امكان:ي مهم ديگر اشارتي بكنيم پذير است حركت بنا

بل يعني همه. نيستند» بالفعل«كه از همه جهت  در چيز ممكن را ندارند، و زمينه ها فقدانآن كه به فعليت نرسـيده موجـود اسـت ها بـه. هاي

ب  و منزلتـي اسـت كـه امكـان تعبير ديگر، حركت و يـا بازيـافتن تـدريجي حـالتي به دست نبوده اسـت به چيزي است كه قبلاً راي رسيدن

كه جنبه. بازيافتنش موجود بوده، اما خودش موجود نبوده است  در پس فقط موجوداتي كه ها هست حركتآني بالقوه پذيرند، اما موجودي
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و سراپا فعل هيچ جنبه و دارايي محض است، حركت براي او تصور نداردي بالقوه ندارد و تحصل كه حركـت چيـزي نيـست جـز. يت چرا

و وقتي قوه  و از اين رو حركـت هـم بـي خروج از قوه به فعل، اگـر حركتـي در عـالم ديـده. معناسـت اي نبود خروج از قوه هم معنا ندارد

كه عالم، تماماً فعليت محض نيست، شود، نشانه مي و فعل كه آميزهبلي قطعي آن است آن. اي است از قوه و ثباتيو از طرف، تغييرناپذيري

مي كه حكيمان درباره  و عالم مجردات محض اثبات و كنند، قابل فهم است، چرا كه در آن عالم همهي خدا و از قـوه چيز سراپا فعليت است

و خبري نيست  آن. استعداد اثري به سخن ديگر، در و رو بـه جـايي ديگـر جا هر چيز همان استو كه هست، محلي براي چيز ديگر شدن

آن. آوردن نيست جا پس از اين، و هر كه زمان فرزند حركت است كه از زمان سخن خواهيم گفت، اين نكته را مشروحاً خواهيم نوشت جا

و بدين  و زمان يكجا بـري از حركت نشاني نباشد، زمان هم راه ندارد و آن روي، عالم الوهيت از حركت چـه در انجاسـت،و بركنـار اسـت

و آينده، در آن و گذشته و زوال و تغيير و حضور محض است و استواري .جا مفهوم ندارد ثبات

:سخنان صدرالدين در اين مورد چنين است

و فعليت محض، كه لازمه چون دانستي كه حركت حالت سيالي است كه وجود دارد ميان قوه ي آن امري استي محض

و مجتمع ممكن نيست مگر در وهم، در اين صـورت واجـب اسـت كـهلصمت و تدريجي كه تحقق آن به صورت يكجا

 حال ايـن.ي داشته باشيم تا حركت عارض آن شود حال اين شيء ثابت. شيء ثابتي داشته باشيم تا حركت عارض آن شود

د، چرا كه چيزي كه از هيچ جهـت وجـود بالفعـل اما محال است كه سراپا بالقوه باش. شيء ثابت يا بالقوه است يا بالفعل

مي. نداشته باشد، موصوف به صفتي نيست، چه بالقوه چه بالفعل  و بالفعل باشد بنابراين، . بايد موضوع حركت امري ثابت

از.ي جهات بالفعل است يا از بعضي جهات اين هم به نوبهي خود، يا از همه قسم اول محال است، چرا كه موجودي كه

و چيزي كه چنين است معنا ندارد كه از قـوه بـه.ه جهت بالفعل باشد، موجودي است مجرد كه پيوندي با ماده ندارد هم

و لذا امكان ندارد كه حركت كند، زيرا همه آن فعل روان شده از.شدني است، حاصل شده اسـت چه كه براي او حاصلي

بر اين رو چيزي كه از همه چه. اي او محال استي وجوه بالفعل باشد، حركت عكس نقيض اين قضيه چنين است كه هر

مي. اي بالقوه دارد در او حركت رواست، جنبه  از چون هر طالب حركتي با حركت خود چيزي را و جويد كه هنوز نـدارد

 علاوه حركت چيزي است كه بر متحرك عـارضبه. اين رو روا نيست كه امر مجرد از ماده، با حركت طالب چيزي باشد 

مي مي و لازم است كه در شيء معروض و از اين رو هر چه كـه حركـت عارضـش شود جنبه شود اي بالقوه موجود باشد

و موجودات مجرد چنين نيستند بايد جنبه شود، مي  بدين سبب موضوع حركت بايد جـوهري باشـد. اي بالقوه داشته باشد

و اين چيزي نيست جز جسم و فعل، .5مركب از قوه

كه ام مي اين و شدن را در مقابل هم و روزه بودن و» بودن«نهند و بقـا بـر هويـت، و سـكون به معناي ماندن را بـه معنـاي» شـدن«را

و حركت مي  تـوان نمـي. اسـت» بـودن«، خود نوعي»شدن«كهبل. نيست» ماندن«معادل» بودن«. آميز است گيرند، سخني مسامحه دگرگوني

به بودن اعتماد داشت و شدن قابل جمعند. يا به شدنگفت يا بايد و فقـط بـر مبنـاي نظريـه. بودن ـ در بودن نزد صدرالمتألهين ي حركـت

ـ از ريشه بر دو گونه است و بودن سيال: جوهر و شيوه. بودن ثابت و موجوداتي وجود دارند كه بودنشان ي هستي يافتنـشان، عـين سـيلان

و مو به سخن ديگر، بودني حركتي دارند و و حضور است گذر است كه بودنشان عين ثبات بدين سـبب چنـين نيـست. جوداتي هم هستند

و تغيير منافات داشته باشد  و شخصيت خود را حفظ كردن با شدن و خودي و بودنشان، عين»خود«موجودات سيال،.كه وجود داشتن شان

مي  و موجودات ثابت نيز وجودشان با ثباتشان يكي است دگرگون شدنشان و نحـوهي وجـود عـين تعبير دقيقبه. باشد تر، در خارج، وجود

و بر هم اضافه نشده .6تر خواهد يافت اين نكات، بعداً روشنايي بيش. اند يكديگرند

و بستر حركت  متحرك

و در چـه جست) مقوله( اينك نوبت آن است كه از بستر حركت.حركت را شناختيم و روشـن كنـيم كـه حركـت در كجـا وجو كنـيم

مياي مقوله مي آيا در هر تحول در همه. پذيرد صورت و كيفيات شيء دگرگوني رخ و بعـضي دهـد، يـا بعـضي ثابـت مـيي حالات ماننـد
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مي دست و صفات خوش تغيير و طبيعت شيء نيز تحول) اعراض(گردند؟ از حالات ها سؤالاتي اسـت پذير است؟ اينكه بگذريم، آيا ذات

و براي پاسخ  بهميكه اينك پيشاروي ماست و بيش بايد نخست خود سؤالات را و بشكافيم تر .تر بكاويم

و تحول در اساس هويت يك شيء حكيمان تا قبل از طلوع نظريه ي حركت جوهري، عموماً بر اين مطلب متفق بودند كه اولاً حركت

و امكان) تر، در جوهرو به تعبير صحيح( و نامعقول و ثانياً از ميان صفات كه مشمول تحول ناپذير است، اعراض اشياء نيز تنها چهار صفتند

مي  و در بقيهو حركت واقع و حالات، حركـت متـصور نيـست شوند و.ي صفات اكتـشاف عظـيم صـدرالمتألهين شـيرازي برهـان عميـق

بي مقاومت و و اثبات ناآرامي م ثباتي نهادي در بنيان همه ناپذير او بود در دفاع از حركت در جوهر، .اديي كائنات

مي)ي اين حركت در مقوله(هاي مادي مكانيكي در زبان فلسفي، حركت مكاني تمام حركت شيء. شود ناميده بر محـور خـود حركت

را همه. نام دارد» حركت وضعي« و فيزيكي را»حركات كيفي«ي تحولات شيميايي و حيوانات و رشد گياهان كيفيت»ي حركت در مقوله«،

كه. نامند مي ميبه طوري و دوم، متحرك در مقوله ديده مي شود، در حركات نوع اول و وضع حركت كه در تحـولات. كندي مكان در حالي

و كميت اشياء است  و چهارم، بستر حركت، كيفيت مي. نوع سوم به زمين كه ، زمـين كـه بـر محـور خـود)حركـت در مكـان(افتـد سنگي

مي)حركت در وضع(چرخد مي كه گرم كه درخـت تنومنـدي مـي)ت در كيف حرك(شود، آب و بالأخره نهال ضعيفي در(گـردد، حركـت

.برده هاي نام هاي مشهودي هستند از انواع حركت، مثال)كم

مي در همه كه در بستري حركت و مقوله. كندي اين حركات، متحركي داريم وضـع،(شـود هـا واقـع مـيآندر هايي كه حركت بسترها

و كيف  م)مكان، كم به كه متحرك نزله، ميآن از ميان) موضوع حركت(ي راهروهايي هستند و يا چون جامـه ها عبور هـايي هـستند كـه كند

ميآن متحرك  يكي به دنبال ديگري، بر تن و استمراراً، آب. كند ها را اتصالاً كه چيزي بـه نـام آب بدين معني است مثلاً گرم شدن تدريجي

آب( مي)ي كيف مقوله(از گرماي نويني هر دم جامه) جوهر به تعبير فلسفي، متحـركبه تن و  از حركـت در هـر لحظـه) موضـوع(پوشد

مي فردي از افراد مقوله كه در آن حركت .كند با خود دارد اي را

مي) جوهر( متحرك همان خود در هر حركت، و بـا حفـظ ثبـات خـود، حالـت شيء است كه صفاتش عوض و منزلـت شود هـاي هـا

و جامهميگوناگون  مي يابد بل شيء عوض نمي» خود«يعني. پوشد هاي متفاوت به تن مي شود، كه دگرگون و يـا بـه. شـوندكه اعراض آنند

ميبل). تا خودش عوض شود(كند سخن ديگر، متحرك در خود حركت نمي و چهـرهكه در بستر صفاتش به راه هـاي خـود را تغييـر افتـد

نه حركت جوهر در جوهريعني حركت جوهر داريم. دهد مي .در عرض،

و به زمين افتاده، همان سنگي اسـت كـه بـر بـالاي بـام بـوده و سنگي كه اينك كه وقتي كال بوده، كه اينك رسيده، همان است سيبي

مي ها، بداهتاً رشته در تمام اين حركت. درخت تنومند امروزي همان نهال ناتوان ديروزي است  به اي يافت كه امروز را و حـال شود  ديـروز،

به گذشته متصل مي به سيب ديگري بدل نمي. سازد را كه هيچ رابطه سيب كال در اثر رسيدن از. اي با سيب گذشته نداشته باشد شود تحـول

و عظيم باشد، رابطه  به رسيدگي، هر قدر هم عميق به كلي نمـي كالي و شـخص بـهي سيب كال ديروزي را از سيب رسيدهوي امروز بـرد

مي قضاوت و وجداني، حكم كه به صورت سيب پخته حسي و يـا بـه.ي امروزين برآمده اسـت كند كه اين همان سيب كال ديروزين است

و ملكول زبان نوين علم، گار در اصر طول فرآيند رسيدگي، ملكول و ها همـان اتـم اند، اتم هاي نويني پديد آمده هايي شكسته هـاي ديريننـد

ح  و تحوليهمچنين است در مورد هر و منظومه. ركت طي ميليوني شمسي را با همه زمين كه دري تغييراتي هـا حـادث شـدهآن هـا سـال

و گذشته نداشته است، نمي  كه هيچ سابقه و وسيع بوده، باز هم مانع ايـنآن تغييرات. اند توان موجودات نويني دانست ها، هر قدر هم عميق

م  اين ارتباط امـروز بـا ديـروز، جـز بـا. يليارد سال پيش است كه امروزه بدين صورت درآمده است نيست كه بگوييم اين همان زمين چهار

كه از زمـين. پذير نيست فرض جوهري ثابت، امكان  اگر زمين امروزي صد در صد با زمين ديروزي متفاوت باشد، در آن صورت بايد گفت

و بي  و معنايش ايـن اسـت كـه زمـين امـروزيو البته اين. اي حادث شده است سابقه ديروزي، زمين نو و تحول است  انكار صريح حركت

و هيچ رابطه .اي با آن ندارد محصول تحول زمين ديروزي نيست
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و و حالت آن را دگرگـون مـيبل. برد اش به كلي نميي ارتباط شيء متحول را با گذشته تغييري رشتههيچ تحول . كنـد كه فقط صورت

ا مي صرار مي بدين سبب بود كه حكيمان و يا نهاد شيء حفظ و تحولي جوهر مي ورزيدند كه در هر حركت و از تحول مصون و شود مانـد

مي آن ميچه نو به صورت ديگر بدل كه از صورتي و اعراض آن جوهر است شود، اگـر واقعـاً هـيچ ارتبـاطي مـابين شود، حالات، صفات،

و نهال ظريف ديروزي نيست چرا  چه چيز اين درخـت را درخت تنومند امروزي كه اين درخت محصول تحول آن نهال است؟ بايد گفت

مي  و بدان نهال مرتبط بي هيچ سابقه و و اين درخت هم درختي است صددرصد نوين كه اينك نيست، كه آن نهالي بود و اگر بگوييم كند؟

كه هيچ اي، آيا حركت را در جهان انكار نكرده تاريخچه به چيز ديگر بدل نمـيچي ايم؟ اگر مدعي شويم و هـر چيـز در جـاي خـودز شـود

مي مي و ثابت ديگري و بعداً به جاي آن شيء نوين بي هيچ تغييري رهسپار عدم گردد، آيـا ايـن انكـار رويد تا اين هم به نوبه ميرد ي خود

كه ابتدا آن را پذيرفته بوديم، نيست؟ و بديهي  حركت محسوس

كه مسأله مي و بينيم و در اين. سوز است انديشهاي دشوار و وجدان، به وجود حركت در جهان خارج اذعان نمود به حكم حس يا بايد

به نوعي نهاد ثابت نيز گردن نهاد تا رشته  و حركت صورتي ارتباط متحرك با گذشته صورت بايد و يا بايد حركـت اش نگسلد پذير باشد،

و در شمار وهم .ران درآمدانگاو وقوع آن را از اصل منكر شد

مي فلاسفه در اين گرداب معضل و طبيعي آفرين غوطه مي خوردند و ترين راه براي حل مشكل را اين كه جوهر را ثابت بيانگارند يافتند

.اي بدانند براي بعضي از حالات جوهر حركت را تنها عارضه

و حصر وقوع آن در اعراض، انديش ديده مي و در حقيقت چهـرههشود كه محال انگاشتن حركت در جوهر اي اسـت اي كودكانه نيست

و واقع از نزاع عميق ميان وهم .انگاري انگاري

به چيزي، واقعاً چه حادث مي كه در تحول چيزي و شـيء ديگـري كـه شود؟ آيا شيء نخستين كاملاً از بـين مـي سؤال اين است رود

مي صددرصد بيگانه با اوست جاي  ا گزين آن كه در و يا اين ميگردد؟ و تنها پوسته ين تبديل، يك هست بنيادي حفظ كه شود و ظواهرند ها

كه نتيجه تحول مي  و تحول خواهيم رسيد، چرا ي اين سخن اين اسـت كـه چيـزي يابند؟ اگر نظر اول را انتخاب كنيم، مĤلاً به انكار حركت

كه به چيزي تبديل نمي و مثلاً پيرمرد امروزين همان جوان ديروزي نيست كـه سـال شـده اسـت، بـل بر اثر گذشت عمـر چنـين كهـن شود

و صددرصد جديد، گويي امروز پيرمردي از مادر تولد يافته است موجودي است مطلقاً بي  به طور آشكار، خـلاف حـس. سابقه اين سخن،

به  و كه همان مفهوم حركت است، سازگار نيست هيچو وجدان است به چيز ديگر، ا. روي با بدل شدن چيزي ما در صورت دوم، با فرضو

بهي بنيادي، رشته حفظ يك هسته و جوان ديروز به پيري نيز معنايي واضحي ارتباط پيرمرد امروز و حركت از جواني خوبي قابل فهم است

مي مي و تبديل حالات در عين وحدت متحرك، به روشني مفهوم .گردد يابد

!گم شدن متحرك

ك حالا بياييد براي لحظه و تحرك است اي فرض مي. نيم كه جوهر يا نهاد شيء نيز در تحول توان مشخص كـرد در آن صورت چگونه

و نو شدن همه  ي يك شيء در طول حركت، ما هر لحظه با يك شـيء جانبهكه چه چيز حركت كرده است؟ زيرا در صورت دگرگون شدن

و در اين صورت چگونه مي از جديد مواجهيم كه فلان شيء خاص به اين آن توان گفت  شيء الف، كـه حركـت جا حركت كرده است؟ جا

ج كه در انتهاي حركت موجود اسـت،. جا رسيده را شروع كرده، در انتهاي حركت موجود نيست تا بگوييم اين الف است كه به اين و شيء

و بي كه حركت را شروع كرده سابقه است كه نمي چنان نو به تعبير ديگ. توان گفت اين همان است ازو ر، فرض حركت در جوهر، موجـب

مي  به كجا حركت كرده است ميان رفتن متحرك چه چيز از كجا كه و معلوم نيست .ي حركت صادق اسـت لحظه اين سخن در لحظه. گردد

مي يعني از همان لحظه .كندي اول حركت، متحرك خود را گم
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تا) خود الف( اجباراً بايد الف بودن الف بدين قرار، جـا بـه انتهاي حركت حفظ شود، تا بتوان گفت كه اين الف بوده كـه از آن از ابتدا

و حركت در اعراض است اين به عينه، همان مفهوم ثبات جوهر و اين پس در حركت، خود شيء يـا. جا يا از آن حالت به اين حالت رسيد

مي) مثلاً الف بودن الف(جوهر شيء  و منتها حفظ يك بين مبدأ ميشود، در حالي كه و حالت آن معروض تحول واقع .شوند يا چند صفت

چه چيز حركت كرده، قوي. است»ي بقاي موضوع شبهه«سخنان فوق تقرير كه بايد جوهر متحرك حفظ شود تا بتوان گفت تـرين اين

و غول اي بود در دست مخالفان نظريه حربه و بوعلي در فلسفه بدان استي حركت در جوهر، ميهايي همچون ارسطو .7كردند ناد

و سنت و پاگرفتهي كهن شكنانه، در مقابل اين انديشه صدرالدين شجاعانه و نيـروي سال به قـوت برهـان و به نبرد برخاست ي فلسفي

كه همين حربه و بر خودي خصم انديشه، چنان كرد .ها كوفتآن كوب را از دست مخالفان گرفت

به اين سنت و صدرالدين خود م«شكني به» ذهب جديد احداث و مي واقف است كه اذهاني كـه در شـعاع عظمـت خوبي احساس كند

به  و سهروردي خيره مانده، مخالفت با آن بزرگان را خود و فيلسوفاني همچون بوعلي ترين برهان بر ابطـال ايـن رأي نـوين خواهـد يافـت

كه در ضمن بحث، خواننده را چنين هشدار مي كه بدين سبب است :دهد

و قولي بداني كه تاكنون هيچ حكيمي آن را اظهار نكرده است شايد تو امـا اولاً. اين نظر ما را نوعي بدعت محسوب كني

و ثانياً 8...بدان كه بايد تابع دليل بود

و سنت ديرين گذشتگان، تو را از متابعت برهان باز ندارد كه بزرگي بزرگان .يعني

به استناد شبهه مو حكيمان پيشين، ميي بقاي و وضع حركت كند ضوع، به شيء حق ا اجـازه. دادند تا فقط در مكان، كميت، كيفيت، امـ

و از خود دالاني بسازد تا خودش در آن گام زند نمي كه شيء در خود حركت كند مي. دادند » خـودي«ي نمود كه شيء جامه بسيار نامعقول

و و باز هم خودش باشد» خودي«خود را بكند تنهـا جـايز، اما صدرالمتألهين وقوع چنين تحولي را در خودي شيء، نـه. ديگري به تن كند

و دگرگوني بل و جوششي در درون نباشد، تحولي و برهان كرد تا چنين حركتي و تـا چيـز اي در بيـرون پديـد نمـي كه واجب دانست آيـد

و اتصالاً از پوسته  خ مستمراً و خود را نردبان اعتلاي بيي خودي خود بيرون نيايد و و در دل ناآرام و در خود گام نزنـد ود نكند قرار نباشد

به كمالي نوين دست نخواهد يافت و از خود مايه نگذارد، هرگز و بر پاي خود نرويد .و در پاي خود نميرد

كه حركت را در سايه و يا بر پايه جان سخن صدرالدين اين است در. توان تفسير كردي ثبات نميي ثبات  ظـاهر هـست، اگر حركتـي

و صورتي در زير دارد آن كه در باطن جريان دارد .چه بر بالاستي نشاني است از حركتي

و بقـاي موضـوع را شـرط ضـروري وقـوع حركـتي ثبـات ممكـن مـي ديديم كه حكيمان چگونه حركت را فقط در سـايه دانـستند

و پرماجرا تفسير حركت بر پايه. شمردند مي و همچنـان كـه مكتب اتميسم، تجسم چنين انديشه. داردي ثبات نيز تاريخي طولاني اي اسـت

و تئوري اتمي دو نظريه پيش كه اتميسم راي ذرهي متفاوتند، اما كـسان بـسياري امـروزه پيـروي نظريـه تر نيز اشارت رفت، در عين اين اي

و پنداشته معادل پيروزي اتميسم گرفته  و اند كه گره كور معماي حركت، چرايي و يافـت اند به دست علم گشوده شـده اسـت چگونگي آن،

و عناصر درون و زيرين را به دست داده است شدن اجزا .اتمي، كليد دريافت تحولات محسوس

و نظريه اتميسم يك نظريه.اما چنين نيست كه علـت.ي علمي اي يك نظريهي ذرهي فلسفي است به اين پرسش اتميسم پاسخي است

و  مي نهايي تحولات كمي و قوانين حاكم بر تحولات مشهود را تا كجا توان از قوانين حاكم بر اجـزاي نامـشهود اشـياء، كيفي اشياء چيست

به تعبيري دقيق. استنتاج نمود  كه نظريهو ريشه Reductionتر، اتميسم نوعي تحويلو و يابي است، در حالي پي تبيين ساختمان ماده ي اتمي در

و خواص آن گونهكشف انواع ذرات ـ يعني ايـن كـه مـاده سـاختماني ذره. هاست گون و درستي تئوري اتميك ـ هـيچ پيروزي گـاه اي دارد

مي.ي تحولات اشيايند خود معادل اين نيست كه حركات اين ذرات علت تامه خودبه تـوان چرا كه حتّي اگر اين سخن صحيح باشد، باز هم
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و تحولات جوآن از علت حركات اين ذرات و اينها و تعيـين يا شد و مولد نهايي حركت را تبيـين به طريقي فلسفي، عامل كه بايد جاست

.ناپذير مواجه خواهيم گشت نمود؛ وگرنه با تسلسلي پايان

كه اجسام از ذره:ي اتمي ذيمقراطيس، شامل دو عنصر بود نظريه و دوم اين كه جابـه هايي كوچك ساخته شده يكي اين جـايي ايـن اند،

به گمان ذيمقراطيس، تحول.ي تحولات اشياء استت مولد همه ذرا و قسمت خود اين ذرات، و بـه حـروف الفبـا شـبيه ناپذير ناپذير بودند

كه با نظم مي بودند .آفرينند هاي گوناگون، كلمات گوناگون را

و دانش اي، قرني ذره نظريه مي ها در ميان حكيمان به نسل و نسل و هر دو جنبهگش مندان، دست به دست و اثبـاتت ي آن مورد نفي

و كوششLavoisierانقلاب لاوازيه. گرفت قرار مي و تجربه در شيمي و همفـري ديـوي، شـيمي Berzeliusهاي برزليوس ها ، H. Davyدان سـوئدي،

ا شيمي و آن را و ديگران در كشف عناصر گوناگون شيميايي، روحي تازه در اين نظريه دميد خصوصاً بـا رشـد.ز نو زنده كرد دان انگليسي

به كار گرفتن روزافزون وسايل دقيق  و به تر تجزيه شيمي و كيفي، ساختمان اشياي مركتب و بيش هاي كمي و روزنه تر ي نفوذ تر شناخته شد

كه مايه به درون اشياء گسترده و اندكي و عناصر ساده آن تر گشت و گونهي و كثرت در جهان بودن همه تنوع يكي به دنبـال ديگـري گوني د،

و نقاب از رخساره بركشيدند هاي شيمي تسليم كاوش  و اين تصور قوت گرفت كه همه جهان چهره. دانان شدند وي ديگر يافت ي نمودهـا

مي جايي معدودي اتم ناپذير برون، از جابه هاي شماره چهره و استواري خود، خوش هاي دروني ثابت مايه انـد نشستهگيرند كه در برج ثبات

و تبديلي نمي  به هيچ تغيير مي پديده. دهندو تن و گياهان يافت كه در پيكر جانوران و مواد شيميايي از شـدند نيـز انـدك هاي حياتي انـدك

و همان ثبـات كـه در دل معـدن حصار رخنه  و آلي، همه از يك قماشند كه كاني و در تحليل نهايي معلوم شد و هـا ناپذير خود به در آمدند

و گياه ها وجود دارد، در دل حيوان كوه ميو اين. ها نيز هست ها و ديوار وجود ديده و رنگ مخالف كه بر در را همه نقش خوش شود، همه

مي  و علامت به نظمي خاص به دنبال هم به رشته كشيد؛ همان كـار كـه منـدليف در چند ده نام و و Meyer، ميـر Mendeleveتوان خلاصه كرد ،

و خشتديگران بي هاي بناي رفيع جهان جان كردند و و تصوير كردند جان را در صفحه دار .اي كوچك تنظيم

و پيدايش و ديگـران Kolbeبرزليوس، كلبه(ها تئوري راديكال.ي مؤثري در تقويت اتميسم داشتو رشد شيمي آلي، نقش ويژه ظهور ،(

و طلوع تئوري نوين ساختمانو در هم رفتن)و ديگران Dumasدوما(هاو تئوري تيپ و كشف ظرفيت عناصر اين دو، ككولـه(هاي شيميايي

Kekule و ديگران مي، به نحو بسيار چشم)، بوتلرو، و Faradayفـاراده( ايزومرهـاي آلـي خـصوصاً كـشف. كـرد گيري موفقيت اتميسم را تلقين

و ايزومرهاي نوري)ديگران و ديگرانVan’t Hoff، وانت هوف Pasturككوله، پاستور(، در تر از هر كشف ديگري نشان مـيبه)، داد كـه چگونـه

و با صرف تغيير موضع يك ملكول، با حفظ خود اتم  ميآن ها و موجودات متفاوتي پديد آورد ها، تئوري تركيبات كوئوردينـانس. توان مواد

و كشفو پيش) A. Wernerآلفرد ورنر( و كمپلكس مي. ها نيز تأييد ديگري بر اتميسم بودآن بيني ايزومرهاي كاني نمود گره كور تحول، چنين

مي  و تحولات كيفي زبرين را ميكه گشوده شده است و را جايي اتم بايد بر حسب جابه توان و منازعـات فيلـسوفان و تبيين نمـود ها تفسير

به منزله.ي تاريخ سپرد خانه بايد به فراموش  ف اين توفيق علمي را و به يك سـنگ، دو گنجـشك را شـكار كردنـدي توفيقي . لسفي انگاشتند

كه در الكل اتيكليك سركه شدن شراب، تفسيري غير از اين نداشت كه اتم و اكسيژن، موجودنـد، تحـت) در شـراب(هاي كربن، ئيدروژن،

طي واكنش  و مي هايي، جابه شرايطي مي جا و نظم مجددي و اسيد استيك شوند يعني در سراسـر ايـن تحـول،. سازندميرا) در سركه(يابند

مي اتم مي ها حفظ .شود شوند؛ فقط جايشان عوض

كه ذراتي ـ و هست ـ و حامل تحويل باشند، اما خودشان تحويلتمام همت اتميسم همين بود كه مولد تا اوايل قرن. ناپذير باشند بيابد

كه كشف الكترون اما ديري نپاي. ها اين رسالت را به عهده داشتند بيستم اتم  و تئـوري ) J.J.Tompsonتومپسون(يد هـايو كـشف راديواكتيويتـه

كه اتم تجزيه)راذرفورد(و كشف پروتون ) Soddy، سدي Rutherford، راذرفورد Curiكوري(مربوط به آن  آن نشان داد و چـه را كـه ناپذير نيـست

به منزله دان شيمي مي ها خوي اتم ثابت شيميايي فرض كه رنگد مجموعه كردند، و چهـرهي مركبي از اجزاي متفاوتي است هـاي فـراوان ها

و پروتون امروزه الكترون. دارد و اما كوانتوم فيزيك بر آن است كه حتّي اين. ها هستند دان ها اتم مطلوب شيمي ها و آرام ندارنـد ها هم ثبات

و مرز هستي  پر. شان هم معلوم نيست حتّي حد و و گسترده كه تنها از احتمال وجودشان در نقطهموجند مي اكنده، و نـه اي توان سخن گفت
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و نظريهي اين كاوشي راديواكتيويته، درآمد همه پديده. بيش چه هست، نشان بـي. ها بود كه هنوز هم سريّ است ناگشوده ها قـراري اما هر

و اتم .هاست دروني عناصر

كه اتمبه نظر مي ا رسد ـ كه دگرگون نشوند، اما موجد دگرگونيتمهاي مطلوب اتميسم ـ ديگر وجود ندارنـد، هايي و حـداقل ها باشند

جا اما با اين. طور است همين. ها را نيافته استآن علم هنوز پي يافتن حروف الفباي كتاب جهان است؛ حروفي كه فقط همه، علم باز هم در

مي  و عبارات دگرگون بيافرينند؛ عوض و پيشه. شوند گاه خودشان عوض نمي اما هيچ كنند، تا كلمات ي علم هميشه همـين اسـت كـه شيوه

و در وراي دگرگوني به ثبات ارجاع دهد و بري پديده تحولات را و سكوني نسبي دست يابت و كثرت، به ثبات هايي مادي، عللي مـادي ها

و قوانيني كوچكو ثابت جست و وجو كند و محدودتر را در شكم قوانين و عميق سيعتر .9تر بگنجاند تر

به گونه و سير فلسفه در ريشه.اي ديگر است اما شيوه مي جست» وجود«ي هر رهنمودي را مي وجو و و كند كوشد تا از ظواهر بگـذرد

بي» هستي«به  و و عوارضش را در حالت خلوص بـ. شرطي به دست آورد چنان نظر كند تا احكام و راي علم تـا هـر نقطـه كـه پـيش رود،

به هر عنصر بنيادين كه دست يابد، باز هم از نظطر فلسفي جاي سؤال هست كه خود آن سنگ  و مفـسر تفسير تحول كه موجـد هاي زيرين

و چگونه جابه  مي حركتند چرا و آيا در همان جا و آيا حركتشان برخاسته از ذاتـشان اسـت شوند؟ و محرك يكي هستند يا دو تا؟ جا حركت

ع  ميو يا به دليل و آيا چيزي و آيا حركت كردن امل خارجي؟ با ثبات ذات سازگار) هر نوع حركتي(تواند خود را به حركت درآورد يا نه؟

و بالأخره آيا اساساً ممكن است حركت را بر پايه  مي هست يا نه؟ و آيا براي تفسير حركت و تبيين نمود يا نه؟ به نوعيي ثبات تفسير توان

يا» اتميسم« و يا ناقض پرسش روي جاي هيچ نه؟ اين سؤالات فلسفي به دل بست به اين. هاي علمي نيستند گزين و ناظر ها دو گونه پرسشند

كننـد كـه وجـو مـي علـوم از ايـن جـست. به سؤالات علمي هر چه باشد، پاسخي براي سؤالات فلسفي نيست پاسخ علم. دو منظور خاص 

و ساختمان فلان شيء چيست؟ بسيط است يا مركب  به شيء ديگر كدام است؟ اما از اين كـه حركـت چيـست و تبديلش و شرايط تحول ،

و هستي چيزي چگونه بايد باشد تا حركت و اثباتـاً در ايـن بـاره. گويند سخني نمي ... پذير باشد و حق فلسفه است كـه نفيـاً و فن اين شأن

.سخن بگويد

به سخنان فيلسوفانه و برهاني صدرالدي حالا نوبت آن است كه و تحكيم نظريهن گوش دهيم ي حركت در جـوهر، هاي او را در اثبات

.بشنويم
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ـ يعني و تحول بيببينيم حركت و و سيلان مي گذر ـ چگونه در چيزي حادث آيا حركت صـفتي اسـت كـه بـه جـسمي. گردد قراري

كه در كنار شيء ديگ مي مي دهيم يا شيئي است و يا امر به گونهر و روشن.ي ديگري است نهيم در اين پرسش حساس كه دقـت گري است

.پاسخ آن، بر قلمرو اين بحث روشنايي بسيار خواهد افكند

مي:مثال بزنيم مي وقتي دست خود را با صابوني عطري و دستتان بوي خوش تـوان گيرد، معطر شـدن دسـت را سـه گونـه مـي شوييد

: توجيه كرد

به دست منتقل شده است ال ـ صفت معطر بودن از صابون به جسم ديگر(ف ).انتقال صفاتي از جسمي

ـ ذراتي معطر از صابون در دست مي و بوي خوش دست، ناشي از بوي صابون مانده در دست استب نهـادن چيـزي در كنـار(مانند

).چيز ديگر

نه ذرات معطر، هيچ و نه صفت معطر بودن ـ به دستج بل راه نمييك كنـد تـا از پـيش وشو دست را آمـاده مـيكه عمل شست يابند،

و معطر گردد .خود متحول شود

كه هيچ از سه پاسخ فوق، و در هيچ پاسخ نخستين مسلماً نادرست است، چرا و قائم به غيـر اسـت(جا، صفت گاه ، بـه)كه امري متكي

به شيء ديگر منتقل نمي و بودن داشتن حاملي، و به زبان فلسفي، انتقال اعراض محال استش تنهايي .ود

مي مي ـ گرچه كه از نظر علمي پاسخ دوم صحيح است ماند دو پاسخ ديگر كه هر دو احتمال صحت دارند .دانيم

:باز هم مثال بزنيم

يا وقتي جسمي را گرم مي :كنيم،

ـ صفت گرمي جسمي ديگر را بدان منتقل مي يا الف و :كنيم،

و ـ سيالي مييب و حرارتند، به درون آن ياا ذراتي را كه حامل گرمي و :فرستيم،

و شرايطي قرار مي ـ جسم را در حالتي و حرارتج .مند شود دهيم تا خودش به گرما برسد

به جسم، نمي كه صفتي است متكي و خود گرما، از آن نظر با نظر الف يقيناً نادرست است و بر پاي خود يستد تواند از جسم جدا شود

و در جسم ديگري جاي بگزيند  بي نظريه.و چون عنصر مستقلي روانه شود و ج، هر دو از نظر فلسفي ب ب همان اسـت. ايرادند هاي نظر

و كساني چون لاپلاسكه تا اواسط قرن نوزدهم تحت نظريه  و مقبول بود و بعـداً بـه Laplaceي كالريك رايج و لاوازيـه بـدان بـاور داشـتند

و كلوزيوس Carnot چون كارنو دست كساني ،Clausius و نظريه و ماكسول برافتاد ج است. گزين آن گرديد ها جايي جنبشي اتم، و امروزه نظر

و علم، هر دو، مقبول است .كه براي فلسفه
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ـ را در نظر بگ باز براي مثال، كه پانصد برابر شكر معمولي شيريني دارد ـ جسم شيريني يـا بايـد گفـت. يريـد سنتز مصنوعي ساكارين

و يـا عامـل شـيريني  و يا بايد گفت ذراتي كه عـين شـيريني و لابـه صفت شيريني را از جسم شيرين ديگر وام كرده است لاي ملكـول انـد

به دليل چگونگي ساختمانش شيرين است ساكارين نفوذ كرده  و و از پيش خود و يا بايد گفت ساكارين ذاتاً كه ايـن. اند،  حقيقت اين است

به جسمي در كنار آن، بل و متعلق نه دروغين و و شيريني ساكارين نه عاريتي است .كه منبعث از ذرات خود اوست قسم اخير صحيح است

ميو باز، وقتي جسم تاريكي افكنـيم كـه يـا نـور را بـر آن مـيبل. گيريم تا به او بدهيم كنيم، صفت روشنايي را از جايي نمي را روشن

ك( شيءنهادن شيء در مي) نار .كنيم؛ مانند حرارت دادن آهن تا حد سپيد شدنو يا خود شيء را نورخيز

مي ها دست اين مثال مي كم نشان گردد، اين صفت يا واقعاً از آن شيء ديگـري اسـت كـه در كنـار دهد كه وقتي در شيء صفتي حادث

از)و در واقع صفت شيء اول نيست(اوست  و مايه گرفته به عبارت ديگر، واجد صفتي شدن، متحد شدنو يا برخاسته و خود شيء است

نه همسايه شدن با آن .با آن است،

مي درباره اينك بايد ديد چه و تحول پذيرفتن يك شـيء، صـفتي عـاريتي. توان گفتي حركت به توضيح نيست كه حركت يافتن نياز

ا. نيست كه از متحرك ديگري وام شده باشد  كه وام كردن صفتي و هيچز ذاتي ديگر، هيچ چرا و مـستلزم ايـن جا و ميسر نيـست گاه ممكن

به غير، در لحظه  و مستقل گردد است كه امري متكي به غير است، از اتكا دست بكشد و هويتش كه عين اتكا به خود شود يعنـي. اي متكي

.تناقضي در اين فرض نهفته است

ش همچنين حركت، كه در و تزريق شود تا آن را متحرك گرداند روحي يا خوني يا ذراتي نيست ي حركت يعني رابطه. يء ساكن دميده

به اعتبـار روان بـودن همـراهش، روان شـكردهو متحرك، مانند رابطه و ديگري و يكي روان باشد ي دو جسم نيست كه در كنار هم باشند

و متحرك، رابطه رابطه. شود شيءي حركت از.ي شيء است با نمودي از خود آن به دليل بطـلان دو فـرض نخـستين،و و وقتـي اين رو،

مي  مي» خود«گردد، تحولي در جسمي حادث مي آن شيء روان كه چيزي روان در او . نشيند تا با اعتبار آن، روان خوانـده شـود شود، نه اين

و متحول، صفت حركت را وام نه وام شيء متحرك ي حركـت فقط نهاد شيء را آمـاده علل بيروني. دار عاملي غير از خود دار خويش است

و حركت مي و از آن پس نهاد است كه روان به او بدهند كه پس از سـاخته. زاست كنند، نه اين كه حركت را درست مانند ساكارين يا شكر،

و شيريني  و شيريني را وام شدن، خودشان شيرين دل آفرينند و يا عناصري بيگانه كه در چـون. باشـد نيـستند ها نشـستهآن دار علل خارجي

كه  كه اين صفات را مديون عنصري ديگر هستند، اين پرسش در مورد آن عناصر پيدا خواهد شد ها اين صـفتآن حتّي اگر هم فرض كنيم

و پاسخي اين پرسش رشته. اند را از كجا آورده  و آن همـان ها در ها بايد در جايي خاتمه يابد و جاسـت كـه شـيء صـفت را از پـيش خـود

و عنصري ديگر رتبهم و نه با تكيه بر موجودي .10ي ذات خود واجد باشد

و از درون آن مايه مي از اين رو، به شـيء آمـادگي مـي تحول ريشه در خود شيء دارد و عوامل خارجي تنها ي بخـشند تـا جامـه گيرد

و خودش، با رانده شدن از درون، روانه شود .تحول بپوشد

و اين نك قدم دوم، باز نمودن و متحـول و تحول است، ناگزير بايد خـودش متحـرك و موجد حركت كه زاينده كه نهاد شيء، ته است

و حركت باشد بل و هـر معلـول. كه عين تحول كه مطابق يك اصل استوار فلسفي، هر معلول ثابـت علتـي ثابـت دارد اين بدان خاطر است

بي. متغير علتي متغير  و و به طـور يكنواخـت،)حتّي بركنار از گذشت زمان( كنيم تغيير فرض چرا كه اگر علتي ثابت ، در آن صورت همواره

كه در حركت، هر لحظه با حادثه. يك معلول يكسان پيش نخواهد داشت از روييم كه در لحظه اي نوين روبه در حالي و ي قبل نبـوده اسـت

به دليل تفاوتش با حادثه اين رو حادثه ميي پيشيي لحظهي جديد هر لحظه، و. خواهد ن، علتي متفاوت و به سخن ديگر، اگر معلولي متبدا

و متبدل خواهيم داشت .ناآرام داشته باشيم، ناگزير علتي ناآرام
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به با مثالي مي مي. تر فهم كرد توان اين نكته را ي جديدي از مسافت دارد، قطعه رود، با هر قدم كه برمي وقتي كسي با فانوسي روشن راه

و متوالي مسير شدن روشن. كند را روشن مي هر جا كه فـانوس بايـستد، روشـنايي هـم.، علتي متحرك دارد)روشنايي متحرك(هاي مستمر

مي پاي فانوس روشن روشنايي پابه. توقف خواهد كرد به دنبال دارد گر پيش و اين علت روان است كه آن معلول روان را .رود

و حركت آن.بر همين منوال است داستان متحرك و و ناآرام باشد و جوهر شيء كه علت حركت شيء است، ناگزير بايد متحرك  نهاد

و عاريتي و از پيش خود نه حركتي وام كرده مي. هم حركتي ذاتي كه در مكان يا در كيفيت حركت و در سـطحي يعني شيء كند، در واقـع

مي عميق و دائماً تر، در خودش حركت پا» خود«كند و زير مي. گذاردميرا پشت سر و هم در خودش هم خودش حركت .كند

آن). در عرض(چه را پيشينيان اعتقاد داشتند، حركت خود جوهر بود آن چه را صدرالدين به اثبات رسانيد، حركت جـوهر در جـوهرو

.بود؛ علاوه بر حركت جوهر در عرض

جوهر ميسر نباشد؟ مگر ايـن جـوهر نيـست كـه علـت سخن صدرالدين اين بود كه چرا حركت در عرض جايز باشد، اما حركت در

و اگـر قبـول  كه جوهر ذاتاً متحـرك اسـت؟ و مگر علت حركت نبايد خود متحرك باشد؟ پس چرا نبايد باور كرد حركت در عرض است

و اين لازمه ـ كه شيء متحرك كنيم كه جوهر ذاتاً متحرك است ـ آيا معنايش اين نخواهد بود ، خود بستر حركـتي قبول اصل عليت است

و رهرو در اين مي خويش است؟ يعني راه يكي و مقوله جا و موضوع مي شوند .يابندي حركت وحدت

مي مي. گفتند اين سخني نامعقول است مخالفان آن مگر چيزي و خود را بستر غلتيدن خود كند؟ در اين صورت تواند در خود گام زند

وكه راه مي  و راه كدام است؟ ميرود كيست طي كند اما همان متحرك، هـر چگونه كه از ابتدا تا انتها، مسير را توان از متحركي سخن گفت

 دم متحركي ديگر باشد؟

حركـت) جوهري در عرضـي(وقتي شيء در صفتي. گفت كليد اين معما را بايد در خود معناي حركت جست صدرالدين در پاسخ مي

كه هر لحظه صفتي مي مي كند، مگر جز اين است نه اين است كه هر لحظه حرارتي ديگر دارد؟ ديگر دارد؟ مثلاً وقتي فلزي گرم شود، مگر

مي اما اين حرارت  به وجود و جـوهر شـيء كـه در عـين تحـول اتـصالي،. آورند ها به دليل پيوستگي، مجموعاً يك تحول را همچنين خود

مي وحدتش از دست نمي  حركـت جـوهري. ديگـري دارد» خـود« جز اين ندارد كه هر لحظه كند معنايي رود وقتي چيزي در خود حركت

مي مدعايي نهايي كه شيء متحرك، دمادم هويت نويني مي اش همين است و از مرز پيشين هستي خود فراتر ـ ايـن. رود يابد و هزار اما ـ اما

مي هويت و پيوستگي وجودي، يك هويت شخصي واحد را تشكيل يعني در عين عوض شدن متحرك، بـاز. دهند هاي نوين به دليل اتصال

و پابـه. هم همان متحرك را داريم  و گسترده است كـه هـر لحظـه و قطعـات آن تحقـق وجود متحرك وجودي پخش پـاي حركـت، اجـزا

و بـه همـين سـبب اسـت كـه مـي. پذيرند مي ـ دارند و در نتيجه وحدتي شخصي ـ و قطعات، وحدتي اتصالي ب اما اين اجزا قـاي تـوان از

.موضوع، در عين تحول جوهري آن، سخن گفت

مي آن پيش از اين، و چگونگي آن سخن كه از حركت كه امتداد لازمه جا كه اشيايي ي وجـود خـارجي گفتيم، بر اين نكته تأكيد كرديم

و. شان نهفته در وحدت اتصالي است هاست، وحدت شخصي آن و موجوديـت و گسترده بودن، هويت و ممتد ازآن احـد يعني پخش هـا را

و ذواجزا بودن بالقوه، ها نميآن  و شخصيت نميآن ستاند ي حاضر، اينـك بـه وضـوح كاربرد اين سخن را در مسأله. سازد ها را دچار تعدد

و زماني خلاصه شده است. بينيم مي كه متحرك وجودي دارد كه در مكاني و بايد هستي آن را پخـش شـده در بـستر زمـان. نبايد پنداشت

.سيلان انگاشت

و دگرگـوني بعـدي اسـت از ابعـاد و متحد بـا حركـت اسـت و نهاد شيء، ذاتاً همراه كه جوهر حركت جوهري عميقاً بدين معناست

و هر لحظه جامه. ناپذير هويت اشياي مادي جدايي و آرام ندارند به همين سبب، يك دم قرار تعبيـر. پوشـندي نويني از خود بر خود مـيو

ا  بلز اين مفهوم، اين است كه هويت شيء، هويتي حركت ديگري و و اگر چنين است كـه هـر حركـت در عـين.كه عين حركت است آلود
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و متحـرك ممتد بودن، وحدتي شخصي دارد، متحركي هم كه حركت لازمه و شخـصي دارد و عين ذات اوست، وحـدتي اتـصالي ي وجود

.گرددي سلب هويتش نمي بودنش، مايه

ا كه وجود شيء، همه اين سخن و ذهني بيش نيست لبته جز بر اين پايه صادق نيست و ماهيت امري اعتباري بـا قبـول. چيز شيء است

مي اصالت وجود، سيلان نحوه و موجودات متحرك، هستي اي از هستي و شود ـ بـه نحـو تـدريج كه چيزي جز بودنشان نيـست ـ يافتنشان

مي  كه.گردد سيلان تصوير مي» خود شيء«در حركت جوهري، سؤال از اين خـود. شود، سؤالي است برخاسته از نگرش اصالت ماهيتيچه

و بدين لحاظ، در حركت جوهري، خود شيء همـانو حركت هم نحوه. شيء، بنا بر اصالت وجود، وجود شيء است  ي وجود شيء است

كه آن چيز در حركت است نه چيزي !وجود متحرك است؛

:سدنوي صدرالدين چنين مي

و حدهاي بالقوه بي و شيء متحرك در سياهي، جز اين نباشد كه جسمي سياه است ـ كـه معنـاً و منتهـي نهايت بين مبدأ

ـ در آن فرض شود  اش شخصيت واحـد زمـاني دارد كـه بـه اعتبـاري جوهر هم در كمال يافتن تدريجي. ماهيتاً متفاوتند

ه  و حدهايي و به اعتباري متصل تدريجي، جـا نظيـرو برهان بر بقاي شخصيت در ايـن.م به قرار فوق دارد مستمر است

و متصل واحد وجود واحد دارد چون هر دو متصل واحد زماني. برهان بر بقاي شخصيت در مورد فوق است و وجود.اند

و نزد همه و اگـر حركـت متـصل واحـد نزد ما ي كساني كه در حكمت قدمي راسخ دارند، همان هويت شخصي اسـت

و جوهرها در كمال د، حكم به اين كه سياهي در سياه نباش اما چنين است. مانند، صحيح است يافتنشان باقي نمي تر شدنش

وو همين اصل متعـين مـي.و سرّ آن اين است كه وجود خاص در هر شيء، اصل است  توانـد در عـين حفـظ وحـدت

و درجات متفاوت بيابد .11هويت، مراتب

مي، وحدت شخصي سياهي را در سياهنشود كه صدرالدي ديده مي به آن معتقد است، به دليل وحدت اتصالي كه خصم گيـرد تر شدن،

مي  كه متصل واحـد وجـود. سازدو بقاي شخصيت جوهر را هم، در عين تحول اتصالي، بر همين مبنا استوار مبنا در هر دو جا، همين است

.واحد دارد

 برهان دوم

عمومـاً. اسـت) جـوهر(با خـود شـيء) اعراض(ي صفات شيء در جوهر، از طريق تدقيق در رابطه برهان دوم صدرالدين بر حركت

به دليل صفات خاص اوستميچنين  مي. انديشند كه شيء، مشخص بودنش ب را در نظر و هـا، هـا، وزن گيريم كه رنگ مثلاً دو شيء الف

و مكان حجم كه اين. هاي مختلف دارند ها، كه مايه تصور عموم اين است مي خصوصيات است به عبارت ديگر، اشياء. گرددي تميز اين دو

و در تشخصشان، نيازمند صفات خويشند اما مطابق اصل اصيل اصالت وجود در حكمت متعاليه، اين صـفات.به گمان عموم، در تمايزشان

بل گوناگون مايه  و با تكيه بر يعني موجودات مختلف، ذاتاً.كه علامات تشخصندي تشخص نيستند، از» وجود«و از پيش خود خاص خـود

و هر يك  به دليل اين تشخص هويت است كه صفاتشان. هستند غير از اشخاص ديگر» شخصي«هم متمايزند و مكان(و متفـاوت ...) زمان

نه بالعكس مي كه آن هويت واحد، چهـره. گردد، و نمودهـاي گونـاگ از اين رو هر موجود يك هويت بيش نيست اشـياء چـون. ون داردهـا

شكل آب و به خاطر تمايز ظروف باشد هايي نيستند در ظروف گوناگون ريخته كه تمايزشان دركهبل. هاي مختلف گرفته، و مظروف ظرف

مي اين و ظرف خاصي به اقتضاي وجود خويش، شكل و هر موجودي، گردد، تشخص از خارج بر وجودات تحميل نمي. يابد جا يكي است

ا بل مي كه ميز درون خود وجودات و سر بر و. آوورد جوشد و شـيئيت اسـت وجود، در حكمت متعاليه، مـساوق بـا وحـدت، شخـصيت،

و خاصيتي يافت نمي و يا تحقق ببخشد بيرون از وجود، اثري .شود تا به وجودات تشخص وحدت
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كه چنين است، و عارضه حال و عارضه هر گونه صفتي وج اي در شيء، عيناً صفت و بـدين قـرار، حركـتي ود خاص آن شيء است

و بـدين. شيء، در واقع عين حركت هويت شيء است  و صفات هر شيء، از نظر هستي، از مراتب وجود جوهرنـد به سخن ديگر، اعراض

و سازگار با حفظ شخصيت شيء  و متصل انو ايـن، همـ. سبب، نو شدن اعراض جز از طريق نو شدن جوهر ميسر نيست؛ نوشدني پيوسته

.حركت در جوهر است

: سخنان صدرالمتألهين در اين مورد، چنين است

ها هـستند كـه عمـوم ناپذير همان اي از هستي است كه مستلزم عوارضي است كه جدايي داراي گونه هر جوهر جسماني،

ميآن حكيمان  بهچ... ها علامات تشخصند در حالي كه حق اين است كه اين. خوانند ها را مشخصات اشياء را كه تشخص

و آن عوارض جدايي  ـ چون فقط هستي است كه بالذات متشخص است ناپذير برخاسـته از ايـن تشخـصند، هستي است

و حرارت كه از نار برمي مي. خيزد همچون روشنايي كه از منير هر شخص جسماني: گوييم اين مطلب كه معلوم شد، حال

ميكه همه يا بعضي از اين مشخصات در آن از قبيل  و غيره دگرگون شوند، اين دگرگوني تابع زمان، كميت، وضع، مكان،

بل وجودي است كه مستلزم آن  و به خاطر اين كه وجود هـر طبيعـت. كه از نظري عين دگرگوني اين وجود است هاست

ر دار، وضع دار، زمان دار، مكان جسماني ذاتاً امري است پيوسته، كميت  و از اين رو تبدل مقدار، و وضع، موجـب دار، نگ،

 ...12و اين همان حركت در جوهر است. تبدل وجود شخصي جوهر جسماني است

 برهان سوم

و مـثلاً. بين است فيلسوف ما در اين مورد نيز فيلسوفي واقع.رويم به سراغ زمان مي و واقعيـت زمـان در خـارج اذعـان دارد به وجود

فاي سيصد ساله فاصله و سعدي را يك و خيالي نمـي صلهي ميان رودكي و اصـيل از واقعيـت دانـد، بـلي موهوم كـه آن را بعـدي واقعـي

.شناسد مي

كه زمان را انكار كرده اند فلاسفه بوده كه عالم خارج را نيز منكر بوده اند فلاسفهكه بوده اند، چنان اي ا صـدرالمتألهين هـم بـه. انـد اي امـ

به بعد زما ـ به معنايي ژرف ـ و هم و ساختهجهان خارج و زمان را خطاي ذهن .داندي خيال نمي ني موجودات مادي اعتقاد دارد

مي: سؤال اين است و تأخر از كجا و پيش بـودن حـوادث جهـان را سـبب چيـست؟ ايـن زمان چيست؟ زاده چيست؟ تقدم آيد؟ پس

كه هيچ پديده و سيلان مستمر و ناچار در نقطهي مادي از آن بيرون نمي گذشت مياي ماند  اي است؟ گيرد، خود چگونه پديده از آن جاي

و ديگري عقب كه يكي جلوتر مي دو حادثه را مقايسه كنيد مي.شود تر واقع و ديگر مؤخر؟ ايـن دو حادثـه چرا گوييم يكي مقدم است

مي  كه چون حادثه اين دو صفت را از كجا و حادثـهي نخستين منطبق با طلوع ديروز آورند؟ فرض كنيد پاسخ اين باشد ي دومـين خورشيد

و ديگري را مؤخر اما پيداست كه ايـن پاسـخ قطعـي بـه سـؤال. ايم داشتهمنطبق با طلوع امروز خورشيد بوده، بدين سبب ما يكي را مقدم

ازي طلوع نيست، چرا كه عين همين سؤال را درباره  و ديگري را مؤخر دانستهآن ها خواهيم كرد كه چرا يكي را مقدم باز اين سـؤال.ماي ها

مي  چه معني حركت ديروز عقربه پيش به كه بي اين سؤال.ي ساعت، مقدم بر حركت امروز آن است آيد و حاصل بـودن ارجـاع هاي پياچي

به حادثه حادثه ميي ديگر، براي يافتن ريشه اي و تأخر، نشان ق دهدي تقدم و بعديت بايد در جايي ذاتي باشدكه در يعني بايد امـر.بليت ي

و عين هـستي او باشـد و تأخر آميخته با او و تقدم و گسترده داشته باشد و به اقتضاي هويتش، وجودي ممتد كه خودش، جهان يافت شود

و پيشي خود را وام  به عبارت ديگر، اگر حوادث، پس و از جايي عاريت كردهو را دار چيزي هستند و پيشي اند، خود آن چيز بايد اين پسي

و بل به عاريت  و پيـشي جـايز اسـت، در آن امـر نگرفته باشد و اگر هر جا سـؤال از علـت پـسي و تأخر عجين با هويت او باشد كه تقدم

و ريشه مي به چيزي بيرون از خود او وابسته نباشد بايد اين سؤال جايز نباشد و تأخر .ي تقدم
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و تأخر را خود عموم به تقدم و آميخته كه اجزاي آن ذاتـاً،مي. دانستند زمان مي حكيمان اين هويت نوشونده گفتند زمان حقيقتي است

و اين تقدم را هم از جايي بيرون از خـود كـسب نكـرده  به هم تقدم دارند و زمان ديگر، نسبت به دليل امر ديگر نه ي كـه لازمـه انـد، بـلو

و سكون. هاست ماهيت آن و سيال بناپذير، زمان هويتي است جاري همو حوادث جهان نشيني با ايـن سـيلان مـستمر، موصـوف بـهه دليل

مي  و تأخر و بعديت، ذاتي. شوند تقدم به قبليت و بعد، عاريتي است، اما اتصاف اجزاي زمان به سخن ديگر، اتصاف حوادث به صفات قبل

و در زمانند، اما خود زمان.و از پيش خود است به تعبير ديگر، حوادث با زمانند .تندمند نيسو باز

بلبه گمان آنان، هم زمان بعدي از ابعاد هستي موجودات مادي نيست، نشيني اسـت كـه صـفت سـيال بـودن خـود را بـهكه حامل با

مي هم بل. دهد نشينان خود سرايت و جريان نيستند، بر اشياء ذاتاً در گذر و نشان را ميآنكه زمان اين مهر .نهد ها

مي صدرالمتألهين اين اعتقاد را مو و پرسش قرار مي رد نقد و ي ذاتـش تواند صفتي را پذيرا شود كه لازمه گاه چيزي نمي گويد هيچ دهد

كه مكان نمي. خلاف آن صفت باشد كه ذاتاً حـرارتو نمي. پذير نيست، در مكان جاي داد توان چيزي را پـذير نيـست گـرم توان جسمي را

كه طبعاً احتراق  و يا شيئي را زدپذير نيست، كرد و باقرار باشند، هيچ.آتش و كائنات مادي، اگر ذاتاً ثابت بي اشياء و ناآرام نخواهنـد گاه قرار

و بر  و ايـن پذيرنـدگي كم نشانه گذشت زمان بر چيزي، دست. ها زمان نخواهد گذشتآن شد ي آن است كه آن چيز پـذيراي زمـان اسـت

مي ريشه .خواهد اي دروني

نه در كه بلهستند موجوداتي نه با زمان، و و نسبت هستي زمانند ـ و مجردات محضه ـ چون خدا ها بـا اجـزايآنكه بيرون از زمانند

بي. متفاوت زمان، يكسان است  كه هستيتش نسبت به اجزاي زمان به گونـه اما موجودي و در هر لحظه و همـراه بـا تفاوت نيست اي اسـت

با دهنده تغييري، نشان  و تحميلي از خارج زمان پيوندي دارد ريشهي اين است كه هويتش و مصنوعي و نه پيوندي بالعرض رو. دار، از ايـن

به تبع زمان ناآرام نمي و و اگر موجودات مـادي خودشـان نـاآرام نباشـند، هـم. توان موجودات مادي را موجوداتي پنداشت ذاتاً آرام نـشين

هم. شوند پذيراي موجودي ناآرام نمي س اين .نخيت استنشيني دليل

كه هستي موجودات مادي به گونه به سخن ديگر، مي ها را زمانآن اي است منـد نيـز هـا را مكـانآن همچنان كه همين هـستي. كند مند

به زمان نمي. كند مي كه نسبت و وجودي بيابند كه موجودات مادي، در عين مادي بودن، دست از هستي كنوني خود بكشند توان تصور كرد

نه پايبيو مكان  و نه در بند مكاني خاص باشند تفاوت باشد، يعني و مكان كه بـر پـاي موجـودات مـادي. بند زماني خاص اين قيود زمان

ميآن)ي وجود نحوه(است، چگونه هستي  آن ها را نمودار كه خصلتي ذاتي در و مبين آن است كه سازد وآن هاست هـا را چنـين محبـوس

و مكان مي به زمان .دارد متكي

از عقل سليم حكم مي ... و مكـاني، از نظـر هويـت وجـود خـارجي، از كند كه محال است موجـودي  موجـودات زمـاني

و ثابت هم و مكان دست بكشد و مكـان الوجود گردد، به طوري كه زمان نشيني با زمان هـاي ها براي او فرقي نداشته باشد

رو مختلف براي او بي  و هر كه اين را و زبانش با دلش بـه دشـمني تفاوت باشند ا بداند، با مقتضاي عقل خود ستيزه كرده

مي از اين رو جسم كه زمان. برخاسته است و آينده برايش نو و حال و گذشته مي ها برايش متفاوتند به شوند، بايد اين امر

و داخلي باشد  ...13دليلي ذاتي

آني نوعي امتداد بندي اجسام نشانه زمان از نظر صدرالدين، به همان در هستي كه مكان هاست؛ درست ي هـا نيـز نـشانهآن بنـدي گونه

سه. هاست نوعي امتداد ديگر در هستي آن به دليل هستي خاصشان، و محبوس مكانند بعدي اشياي مادي، و به همين دليل، محبـوس. اند عيناً

آن بودن اشياء در زمان نيز نشانه كه هم برخاسته از شيوه اين بعد. هاستي بعد ديگري از هستي ـ آن نوين ـ بعدي است كـهي بودن هاست

مي  و زمان را در هويت حكايت از گستردگي هستي موجودات مادي در بستر زمان ميآن كند به طوري كـه زمـان، علامـت ها دخالت دهد،

مي  و تأخر آن تقدم نه علت و سيلان مستمرند، زاين يعني هستي. شود، كه در گذر ميدههاي مادي دري زمان و تـأخر و تقـدم هـاآن شـوند

و عاريتي و براي زمان، كه منبعث از آن است، عرضي .ذاتي است
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به دليل وقوعشان در مكـان سلب ابعاد سه نه كه اجسام ذاتاً بعد دارند، از. گانه از اجسام بدين دليل محال است همچنـين سـلب زمـان

به دليل همراهي زده كه اين موجودات، ذاتاً زمانموجودات مادي نيز به همين دليل محال است  نه كه ذاتاً زمان. شان با زمان اند منـد موجودي

كه عمقاً در گذر است نه وجودي ايستاده در زير سايبان زمان. است، موجودي است و جاري دارد، .يعني وجودي سيال

و تأخر در هستي كه زمان مفهوم دقيق تقدم ب هاي مادي اين است و ترتيب وقوع دار ميآن ها از خودآن ودن حوادث گيرد، ها سرچشمه

مي.نه از عامل خارجي  و توالي دقايق آن را حوادث راو به سخن ديگر، گذشت زمان و نـه زمـان، ترتيـب حـوادث حوادثنـد كـه. آفرينند،

و آن  ميآن گاه زمان از ترتيب ذاتي ترتيب دارند نه ايـن كـه حـوادث ها اتخاذ اگـر قـبلاً چنـين. يابنـد بـر حـسب زمـان ترتيـب مـي شود،

مي مي و تأخر به هم تقدم كه اجزاي زمان نسبت يابيم كه حوادث، خودشان نسبت بـه هـم يابند، اينك در پرتو تحليل فوق درمي انديشيديم

و منتزع از حوادث در نظر بگيريم، بر  به طور مستقل و تأخر را و چون اين تقدم و تأخر دارند مي تقدم در خارج، مقياس. نهيم آن نام زمان

به نام زمان وجود ندارد  و حوادث، و ترتيب وجوديآن.و ظرف مستقلي از اشياء و چـون چنـين. هـاآنچه وجود دارد، تنها خود حوادثند

و بعديت حوادث برمي است، زمان پديده و قبليت كه از ترتيب و اي است طفيلي نه اين كه حوادث قبليت بعـديت خـود را از زمـان خيزد،

به همـين سـبب خواننـده را دعـوت. گشاي بسياري از مطالب بكر ديگر خواهد بود اين مطلب اگر با عمق كافي دريافته شود، راه. بگيرند و

چه بيش مي كه فوقاً ذكر شد، هر و تفاوت آن با مفهومي بي كنيم تا در مفهوم رايج زمان كه كوشش او .اهد ماندنصيب نخو تر انديشه كند

كه حوادث را در آن ريخته باشند. ها در قفسه نيست وقوع حوادث در زمان، مانند وقوع كتاب را كتـاب. زمان همچون ظرفي نيست هـا

به زمان خود چنان ميخ هر حادثه. توان جا كرد، اما حوادث را در زمان نمي توان در قفسه جابه مي كوب شده اسـت كـه در تـصور او هـم اي

كه زمان هر شيء در حقيقت جنبه اين. ان اين دو را از هم جدا نمودتو نمي به خاطر آن است و چهره ها همه اي از خود آن شـيء اسـت، اي

و زنداني زندان خـود را بـر دوش دارد يعني در اين.نه موجودي خارج از آن  يكي هستند و مظروف و بـه عبـارت ديگـر، زمـان. جا ظرف

.14دار زمانبچيزي نيست جز محتواي ترتي

مي بدين و عقلي كـه اين ذهنـي بـودن، نـه بـه معنـاي موهـوم بـودن اسـت، بـل.داند معني است كه صدرالمتألهين زمان را امري ذهني

مي بدين كه استقلال بخشيدن به زمان فقط در ذهن صورت و ايـن دو يكـي گيرد، اما در حارج زمان عين موجود زمـان معناست منـد اسـت

سه. مانند ابعاد هندسي درست؛هستند و ابعاد سه. در خارج، دو امر مستقل از هم نيستندي جسم، گانه جسم . بعدي است جسم همان جوهر

به صورت مفهومي مستقل در نظر گرفت تنها در ذهن است كه مي از اين نظر، بعد منتزع هم مفهومي است كـه فقـط در ذهـن. توان بعد را

.وجود دارد

اجـسام، در تحليـل. كننده دارد صراحت خيره)هاآنو يا دو امتدادي بودن(ن در چهاربعدي بودن موجودات مادي عبارات صدرالمتألهي

و ديگري در بستر زمان  و كـشش زمـاني كشش مكـاني، موجـود سـه. دقيق او، دو كشش دارند؛ يكي در بستر مكان بعـدي هندسـي اسـت

و منبعث از سيلا زاينده و تأخر زماني است .ن دروني كائنات ماديي تقدم

: عبارات وي چنين است

و متفاوت است كه پس بدان ... و اطوار نوشونده  كه بسا هست كه در ميان حقايق وجودي، هويتي هست كه داراي شؤون

و تأخري ذاتي«اين تفاوت از مي» تقدم و بعد، ذاتاً غير قابل جمعنـد ريشه نـزد عمـوم حكمـا،. گيرد كه در آن ذات، قبل

و نزد ما، صورت طبيعي چنان است كه زمان نزد آنان، با اين فـرق كـه صـورت طبيعـي هـويتي. چنين چيزي است زمان

و حق اين است كه هويت جوهري بايد ذاتاً داراي صفات فوق باشد، نه زمان چـرا. جوهري است، اما زمان عرضي است

ر و وجودش تابع وجود چيزي است كه آن ميكه زمان نزد آنان عرض است لهذا زمان مقدار طبيعت است،. بخشدا مقدار

سه از آن رو كه ذاتاً نوشونده است؛ همچنان كه اجسام هندسي مقدار اين طبيعتند، از آن رو كه پذيرنده .گانه استي

و دو امتداد دارد، كه يكي از و بعـد زمـان بدين قرار طبيعت دو مقدار و در وهم به قبـل و زماني است ي اين دو تدريجي

و بعد مكاني تقسيم تقسيم مي و به قبل و مكاني است و ديگري دفعي و هر كس در ماهيت زمـان كمـي ... پذير است شود
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و عروض زمان بر اشياي زمان تفكر كند، خواهد دانست كه زمان مستقل، جز در عقل يافت نمي دار، ماننـد عـروض شود

و نظاير  و سياهي ميي است كه از اشياي زمانكه زمان امربل. ها نيستآن حرارت و چنـين امـر عارضـي دار انتزاع شـود

و معروضيتي در كـار نيـست، مگـر بـه مند است، زيرا در اين اش عين وجود همان شيء زمان وجود خارجي  جا عارضيتي

او چون وجود خارجي زمان اين. حسب اعتبار ذهن و استمرار، چزي و حدوث و سيلان ست گونه است، از اين رو تجدد

.15شود كه ذهناً بدان اضافه شده مي

آناشارتي بدين نكته نيز واجب است كه به مفهوم صدرايي آن را نبايد با چه از نسبيت اينشتين فهميـده چهاربعدي بودن كائنات مادي،

به. شود يكي انگاشت مي كه فضا را زماني كرد، م هيچ اينشتاين كه بودن موجودات و سـيال روي ناظر بدين منظور نبود ادي بودني تـدريجي

كه اندازه. است و فيزيكي گيري وي تنها نشان داد و شيء مـورد انـدازه تابع سرعت اندازه ...) طول، جرم(هاي هندسي و. گيـري هـستند گير

از هاي فيزيكي را نمي گيري چون در مفهوم سرعت، مفهوم زمان نيز هست، بدين لحاظ اندازه و مـستقل . آن انجـام داد توان بركنار از زمـان

مي اين و زمان با هم جوش و جاست كه در نسبيت خاص، فضا ـ گاه«خورند مي» جاي اي اسـتي اينـشتاين، نظريـه نظريـه. آيـدبه وجود

و آزمايش  به اندازه علمي و مربوط و آزمايش گيري پذير ا سـخن صـدرا سـخني اسـت. انـد ها هم تاكنون آن را تأييد كـرده هاي فيزيكي، امـ

و آزمايشمتا ـ لطمـه حتّي اگر كذب نظريه.ناپذير فيزيكي ـ به طريـق تجربـي اي بـه اسـتنتاج فكـريي علمي نسبيت خاص هم ثابت شود

.16رساند نمياي كه كذبش زياني براي حركت جوهري ندارد، صدقش هم سوديو نظريه. زند صدرالدين نمي

و تعمق بسيار بايد كرد تا زمان، و غريـب جلـوهآن.يي آن را بتوان در ذهن نشاندبه مفهوم صدراتمرين چـه ايـن مطلـب را نامـأنوس

كه مكانيك كلاسيك نيـوتني، بـا پـشتوانه مي و هم به سبب تعليمي است و معمولي زمان دارد ي دهد، انسي است كه ذهن ما با مفهوم شايع

مي چندين قرنه به ما تحميل مي. كند اش، و ابدي انديش نيوتن با صراحت كامل چنين كه زمان جرياني است ازلي بي. يد آغـاز همچون رودي

و چـهو بي  و خورشـيد بگردنـد و چـه نباشـند، چـه مـاه و چه موجودات باشند و ماده در بستر خود جريان دارد پايان كه مستقل از جهان

مي  و قراري بي هيچ سكون به خواب، او همچنان و چه ما بيدار باشيم يا و دقايق نگردند كـاملاً. نهـدو لحظات را پشت سر هـم مـي گذرد

و بي امكان داشت  و اين زمان براي هميشه تهي و حـوادث خلـق. محتوا بماند كه خداوند جز زمان مخلوقي نداشته باشد اكنون هم كه ماده

هماند، شده و سيلا تنها و گذشت و در خروش چه نباشند، زمان زمان است چه باشن دو و جاودانهنشين ساكت زمانند، اما .17اشن مستمر

مي،تمام مكانيك كلاسيك و دفاع گـوييم ايـن انديـشه هـيچ نمـي. كـرد كه سه قرن بر مسند پيروزي نشسته بود، از اين انديشه پيروي

و دانش(Leibnitzنيتس لايبچرا؛ در عصر خود نيوتن،. مخالف نداشت  و)مند آلماني فيلسوف و فضاي مطلق،  هم بـر، خصوصاً بر سر زمان

مي) انرژي(سر بقاي نيرو به سختي مخالفت كه بـين لايـب نامه. كرد با نيوتن و سـاموئل كـلارك هايي و(S. Clarkeنيـتس شـاگرد ممتـاز وي

و فضاي مستقل از ماده، نيتس را با نظريه در اين خصوص مبادله شده، به روشني عدم توافق لايب) نزديك نيوتن  ي زمان مستقل از حوادث

آن اما سخن اين.18دهد مي نشان كه ازچه در عمل پيروز شد، نظريه جاست و تخـدير پرهيبـت خـود را كه هنوز نيز سـنگيني ي نيوتني بود

و اذهان برنگرفته است و پيش از آن، تشكيكات باركلي.عقول و فيلسوف انگليـسي(Berkley تئوري نسبيت اينشتاين، ، ارنـست مـاخ)اسقف

و فيزي( و حداقل راه را براي تشكيك در آن فرض بنيادين مكانيك كلاسيك) دان اتريشيكفيلسوف علم در اين ديوار محكم شكافي افكند

.باز كرد

و دائمي آن را ديده بود مكانيك كلاسيك، زمان را و ترموديناميك نيز از بازگشت.و جريان يكنواخت ناپذيري زمان تفسيري نـوين داد

ب  و و همراه نمود در جهان، هم Entropyناپذير انتروپي ازگشتآن را با ازدياد مستمر نيز از آنتروپي تعبيـري) دان اتريشي فيزيك( بولتزمان.گام

بيو ميل بازگشت آماري عرضه كرد  و ناپذير حوادث جهان را براي افزودن  Eddington ادينگتـون. جهـت زمـان شـمرد نظمي، معرف حركـت

و فيلسوف انگليسي فيزيك( و فيزيك فيلسوف، رياضي(Poinkarehپوانكاره. گفتThe arrow of timeن از پيكان زمانسخ) دان ،)دان فرانـسوي دان،

و اسـتنتاج يـك حادثـه با تصوير مكانيكي بولتزمان از آنتروپي Zermloو زرملو به مخالفت برخاسـتند  Irreversibleناپـذيري بازگـشتو زمان

و بـه صـورت.ناممكن دانستند) دوطرفه(ناپذيرند يك، كه همه بازگشت را از آن قوانين مكان) طرفهيك(  اين نزاع هنوز خاتمه نيافتـه اسـت
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حل مسأله مي اي كه هيچآناما در سرتاسر اين ماجرا،. 19شود نشده در علم دنبال از چه به لحاظ فلسفي قابل توجه است، اين است جا سـخن

به ميان نمي  و طبيعت زمان و ماهيت و تحـولي يـك جا تلاش بـر سـر ايـن اسـت كـه پابـه همهآيد و پـاي حركـت زمـان، حركـت طرفـه

سخن بـر سـر.ي زمان نيستي نيوتني درباره حتّي در تئوري نسبيت نيز سخن از ابطال قطعي نظريه.20ناپذير نيز در حوادث بيابند بازگشت

و  ـ كه نيوتن معتقد است موجود باشد ميكه در نظريه يا چناناين است كه اگر چنان زماني شود، اگر حركـتي نسبيت خاص توضيح داده

ـ تجربه  و از ايـن)و زماني(تشخيص چنين حركتيي مطلق يكنواختي وجود داشته باشد جاسـت كـه نتيجـه براي متحرك ممكـن نيـست،

و مي و زمان منطبق با چنين حركتي را براي هميشه از فيزيك طرد نسبيت خـاص، اجمـالاً بـر سـر. تبعيد نمودگيرند كه بايد چنين حركتي

و تشخيص نيست  دوي شتاب مطلـق مـي نسبيت عام عين اين سخن را درباره. توضيح اين است كه سرعت مطلق قابل تجربه و هـر گويـد

مي نظريه، زمان مطلق را از تجربه  و نفي و سخن درباره پذير بودن خلع نه بـهميي امري موهومي آن را همچون سخن درباره كنند كه دانند

و نه قابل تجربه دست ميمينه. رس است و نه و در اين صورت چنين عنقاي مغرب را وارد علم كردن توان گفت هست توان گفت نيست

و صرف هاي گران همه تلاش چرا؟ ببينيد كه پس از اين  كه بالأخره زمان واقعاً كه بايد قطعاً مشخص كند نظـر بهاي علم، باز هم فلسفه است

و تجربه از فرض و طبيعتش چيست ها .هاي علمي، موجود است يا نه،

و غيرممكن بودن از آينده به گذشته رفتن، ريشه در خود حوادث دارند برگشت. را دانستيم پاسخ فلسفه چـون حـوادث. ناپذيري زمان

و توالي داردآن ترتيب دارند، زمان برخاسته از  ه. ها نيز ترتيب هر عـدد جـاي.ي اعداد ستي خود چون اعدادند در سلسله حوادث در بستر

نه قياسي ترتيب اعداد در سلسله. جا برخيزد، از هستي خود دست كشيده است خاصي دارد كه اگر از آن   اعـداد نـه بـا.ي اعداد ذاتي است،

بل مقايسه با مقياسي ديگر ترتيب يافته و توالي اند، . اسـت5، عين موجوديت6و4 در ميان5گزينييجا. اند كه خودشان ذاتاً داراي ترتيب

كه در بين نمي هم9و7توان تصور كرد اي از ابعـاد زمـان هـر حادثـه: عيناً عوض كردن جاي حوادث نيز چنين اسـت. داشته باشيم5 باز

نه مستقل از آن و تابع آن حادثه است، و تأخر حوادث، زاينده.وجودي و بعديت اجزاي تقدم آن زمان است، نه زاييدهي قبليت .ي

و بعديت در جهان و بديهي قبليت كه تاكنون پيموديم، چنين بود كه پس از احساس مشهود آني زاينـده، وقتي چشمه)زمان(راهي ي

آن. اين منبع چيزي جز خود حوادث نبود وجو نموديم، را جست و زمان خاصي دارد كه بيـرون آمـدن از ازجـ دريافتيم كه هر حادثه جا و ا

و از اين مهم در آن زمان، در حكم بيرون آمدن از هستي خويش است كه حـوادث را به نام زمان وجود ندارد كه ظرف مستقلي تر، دريافتيم

نه حوادث تابع زمان زمان تابعي. آن گنجانيده باشد  و جست اينك در اين ريشه. است از خود حوادث، مي وجوگري پيش يابي رويم بينش تر

ر  ميا به تبع فيلسوف، يك درجه عميق خود و اين ترتيب را هم از زمانمي.سازيم تر پرسيم درست است كه حوادث خودشان ترتيب دارند

و اند، اما خودشان اين ترتيب را از كجا كسب كرده نگرفته و تـأخر، ذاتـي حـوادث و تقـدم به تعبير ديگر، وقتـي دانـستيم كـه ترتيـب اند؟

و از آن جداناشـدنيميموجودات است، اينك  و عجـين اسـت و تأخر بـا آن آميختـه كه تقدم و طبيعي است پرسيم اين ذات چگونه ذات

كه پاسخ اين سؤال را به ما بنماياند. است .حركت: تأملي هوشيارانه كافي است

كه حركت و فراگيرنده ذاتي به آن آن آميخته و بعديت با كه طبيعتاً قبليت اين فقـط حركـت اسـت. همراه استي آن باشد، ذاتي است

و جاي  و تأخر ذاتي دارند از. توان عوض كرد ها را با هم نميآنكه اجزاي آن بر هم تقدم و در ايـن مـي»ب«به» الف«وقتي متحركي رود

از»ج«ميان از  كه جزءمي»د«و بعد از»د«گذرد، امكان ندارد اس. وجود پيدا كند»ج«قبل كه هستي اجزايش يك يعني حركت، وجودي ت

مي هستي رتبه و موضع خود خستي و هر جزء، فقط در مرتبه آن دار است و نه بعد از نه قبل و تأخر ذاتي اجزا. يابد، و اين عيناً معناي تقدم

و تحول غوطهيابيم اينك درمي. بر يكديگر است در ور است، جز بـدين سـبب نيـست كـه مجمـوع جهـان كه مجموع جهان كه در حركت

و تحول غوطه  و اين غوطه حركت نه چون غوطه ور است؟ در كـه چـون غوطـه وري شناگري است در آب، بـل وري وري متحركـي اسـت

و متحرك در اين تر، چون حركت در اينو به معناي دقيق. حركت خود  يكي هستند جا ذاتي است، حركت نه چون جـوهري.جا  تمام جهان

و صفاتش عوض كه احوال بلمياست ثابت آن شوند، ي عـالم سـراپا بـه چيز حتّي جواهر نيز در زمان واقعنـد، لهـذا همـه جا كه همهكه از

و هويت آن است، نه عارضه و اين حركت، عين هستي آن حركت مشغول است و ثانوي بر يابيم چـرا بيـرونو نيز اينك درمي. اي خارجي
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و زمان خود، در حكم بيرون آمدن و هر موجود، پاره. از هستي خويش است آمدن هر حادثه از جا از هر حادثه . پيكر يك حركـت اي است

و هـر يـكو از آن كه اجزاي حركت عام واحد عالمند، بر هم تقدم ذاتـي دارنـد كه اجزاي حركت بر هم تقدم ذاتي دارند، حوادث نيز جا

آن فقط در جاي خود هستي مي نه بعد از و نه قبل .پذيرند،

و خروشان از جهان روبه يري بسيار دل با تصو ما اينك و هـر: روييم انگيز مجموع كائنات مادي يـك متحـرك اسـت بـا يـك حركـت،

و هر حادثه، پاره  كه فراموش نمي.اي است از پيكر اين متحرك واحد موجود كه اين متحـرك خـودش همـراه بـا حركـت در عين اين كنيم

مي وجود مي و ساخته ـ نه اين كه چيزي يابد و هر دم شكل عوض كرده تا به حالت امروزي رسيده است، زيرا ايـن شود كه راه افتاده  بوده

ـ بل آن عين تصور ثبات جوهر است و داريـم در حقيقت هر روز ما متحرك نويني داشتهجا كه جوهر نيز در حركت است، كه از و نـه. ايـم

دم هر روز، بل و هر و رياضـي(A.N. Whitehead را از آلفرد نورث وايتهد processو اگر اصطلاح حادثه.كه هر لحظه انگليـسي وام) دان فيلـسوف

مي كنيم، مي و اين حادثه، هر لحظه سراپا عوض مي توانيم بگوييم كه جهان يك حادثه است و از نو اتفاق .21افتد شود

و آن تعريف نخستين را تأمل در معناي حركت به دست داديم، بايد نظر ما و شـامل جهـانيكه از حركت  نسبت به اين حركـت عـام

و نافذتر كند مي. تيزتر به حركت جوهري تعبير كه از آن كنيم، چيزي است همچون حركت اجزاي درون اتـم نبايد پنداشت كه اين حركت،

و سحابي) حركت مكاني( و تشكيل عناصر شيميايي در داخلو يا تحولات ستارگان ه اين). حركت كيفي(هاآن ها مـه البتـه برخاسـته از ها

و تابع آنند  به سخن ديگر، حركـت يعني تا حركتي جوهري نباشد، اين. حركت جوهري و هـاي مكـاني، ها هم امكان وجود نخواهند يافت

و كمي، همه حركت در حركتند  و اگر همه. كيفي و حدوث مستمر نيست ي عالم بـا تمـام اما خود حركت جوهري چيزي نيست جز زوال

و ذراتش در اين حركت غوطه ي ذرات جهان، لحظـه بـه لحظـه، ورند، در اين صورت مفهوم دقيق حركت جوهري اين است كه همه اجزا

و حادث مي نهو اين زوال. شوند زائل بلو حدوث، و عوارض اشياء، و موجوديت تنها حالات ميآن كه تمام هويت يعنـي. شود ها را شامل

مي  مي در هر لحظه جهاني نيست و جهان نويي بر جاي آن و كهنه شود كه اين نوها را نشيند، در حالي به طور پيوسته، يك هويت واحـد ها،

مي  نه اين كه جهان تشكيل و دهند، به حركت اتم. از هم بر جاي هم بنشينند بيگانه هاي منفصل مي اين كجا و يا اجزاي درون اتم كه ها ماند

و اتم  و يـا حركـت هاي بسيار دور همچنان موجود بوده ها از زمان بر حسب ادعاي علوم، خود اين اجزا هـاي اند، اما طرز قـرار گرفتنـشان،

ك مكاني و تغيير و قرون تفاوت مي رده است؟ اين شان در طول اعصار كه ا. گوييم مكتب اتميسم، بر ثبات جوهر صحه نهاده است جاست امـ

و در دو لحظهي همچنان موجود نمي»خود«ي حركت جوهري، هيچ بر حسب نظريه  دو ماند . توان كرد مشابه پيدا نمي» خود«ي پياپي، هيچ

كه اينك پيش روي ماست، به به تمامي موجودي نوين است، نـه فقـطو جهان لحظهي سابق نيست روي جهان لحظه هيچ جهاني ي بعد نيز

و حالاتش، بل و هويتش در اعراض و نهاد بـرد كـه تعبيـر را به كار مـي» تجديد هويت«صدرالدين در اين مورد اصطلاح.كه در عمق ذات

كه يك مجموعه. دقيق منظور اوست كه هويتش مستمراًي متجددالهويه است، بدين جهان ميمعناست .22شود نو

مي چنان حركت جوهري، ي مـواردي كـه از نظـر علمـي اول اين كـه در همـه: گردد، مدعي دو مطلب بسيار مهم استكه اينك مفهوم

و نوپديدي همه تحولي روي مي مي دهد، از نظر حركت جوهري تجدد هويت كه مثلاً در تبخير آب، علـوم جـز. افتد جانبه اتفاق بدين معنا

آب انرژي حرارتي بيش ويند كه ملكولگ اين نمي  مي هاي و از هم فاصله تري ميي بيش يابند كه تري و چنين است بـه وجـود» بخار«گيرند

به علاوه مي و يا مثلاً در ايجاد يك ملكول ساكارز از تركيب يك ملكول گلوكز دري يك ملكول فركتوز، علـوم چنـين مـي آيد، گوينـد كـه

به هم پيوسته هاي ساكارز، همان ملكول  به نحو خاصي كه و فروكتوزند ا حركـت. انـد اند تا ملكول جديد سـاكارز را پديـد آورده گلوكز امـ

كه در تمام اين  مي جوهري مدعي است ي صددرصد نويني اسـت كـه در جهـان دهد، يعني ساكارز حادثه گونه موارد، تحولي جوهري روي

و فروكتوز شروع و اگرچه از گلوكز ميميروي داده كه در ملكول ساكارز شود، اما از آن فراتر و فروكتوزي رود، به طوري كه اينك گلوكز

به  و حتّي اگر پس از تجزيه هيچ وجود دارند، دو روي همان دو ملكول سابق نيستند به دست آوريم، اين و فروكتوز ي ساكارز باز هم گلوكز

آب كـه بايـد آن را رأسـاً موجـود نـويني. بق نيستند ملكول، با وجود شباهت ظاهري، خود آن دو ملكول سا همچنين است در مورد بخـار

كه همان ملكول  و نبايد گمان كرد يكي از حالاتشان پنداشت كه تنها بل) شان مثلاً انرژي حركتي(هاي سابق آب هستند كـه بايـد تغيير كرده،
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كه از زمينه هـاي تمام واكـنش. واقعاً عوض شده است) يعني خودشان(كه جوهرشان اندي سابق، موجودات نويني پديد شده چنين انديشيد

مي هاي فيزيكي، معمولاً فريبنده اما تغيير حالت. شيميايي، گواهان صريحي هستند بر پيدايش خودهاي نويني در جهان  و شخص انديـشد اند

و فقط حالتي از حالات شيء  ي حركـت نظريـه. تغييـر كـرده اسـت)و سـختي آن مثلاً حرارت، يـا نرمـي(كه تحولي جوهري روي نداده

كه روي دهد جوهري اصرار مي به هر نحوي كه تغيير، تغيير است، و هـر تغييـري هـم. ورزد كمي باشد يا كيفي، فيزيكي باشد يا شيميايي،

و بدين  و برخاسته از جوهر آن است ن ايـن دانـست كـه ذات شـيء سبب هر جا هر حالتي تغيير كرد، بايـد آن را نـشا منبعث از نهاد شيء

و جاي خود را به موجود نويني داده است دست .خوش تحول شده است

كه نه ميتنها در اين نقاط عطف دوم اين و شيميايي هست كه تحول جوهري روي و خـود جديـدي در جهـان تحولات فيزيكي دهـد

بل حادث مي  ذ شود، و رخنه در و هميشگي و بـدين ذرهرهكه اين نوپديدي امري است مستمر ي ذره سـبب هـر ذرهي موجودات جهـان دارد

مي» خود«جهان، هر لحظه و هويت تازه نويني مي يابد كه هيچ دو ذره، در دو زمان، يكسان نيستند؛ اعم از ايـن كـه اي كسب كند، به طوري

در. ها حركت ظاهري ديده شود يا نشودآن در  كه و حكايـت از حركتـي نشان اين حركت جاودانه، همان زمان است  سيلان جاودانه اسـت

و نهادي در جهان مي مي اي جهان را بر قرار سابق خويش وا نمي كند كه در هيچ لحظه عمقي و هر دم عالم نويني را بنياد .نهد گذارد

مي اينك به كه چرا نمي تر كه جهان توان دريافت مي» ايستاده است«توان گفت بلو زمان از روي آن ي بايد گفت جهان لحظهكه گذرد،

و بايد پديد شود مي. بعد هنوز نيست و عامي از زمان چنين و امروز هست، بايد بمانـد تـا فـردا تصور نادرست كه جهان ديروز بوده، گفت

و بر آن بگذرد  مي. هم بيايد و تحليلي از زمان به ما كه مستقل از جهان عبور كنـد اما تصور صحيح نه زمان چيزي است و نـه جهـان گويد

آن. معني دارد» ايستاده است« و حركت از و تدريجي جهان يك حركت بيش نيست كه يك موجود سيال الوجود است، اجـزايش بـا هـم جا

و بدين وجود نمي  نه اين كه جهان موجود باشد ولي در فردا واقـع شـدنش موكـول بـه يابد سبب جهان فردا، همان فردا حادث خواهد شد،

آن.دگذشت زمان باش  و عبـور زمـان از روي نه ماندن جهان و. گذشت زمان، گذشت جهان است، گذشـت جهـان، يعنـي حركـت جهـان

و حدوث تدريجي آن يعني پديد شدن آن در هر لحظه .حركت جهان يعني حدوث تدريجي آن،

و دل و ثمربخش كه اين كيست كه اين نتايج عميق و قلم و بر آن ذهن و بفهمد به جهان انديـشه هاي حيات ميوهانگيز را ببيند بخش را

كه با آن  و كيست و لحظه همه منازعات ظلمت عرضه كرد، آفرين نفرستد؟ و قدم عالم و متكلمان بر سر حدوث ي اول خلقـت افزاي حكما

و اين چراغ پرنور تاريكي به دنبال لحظه آشنا باشد همبيي آغاز آفرينش بايد گشت؟ نمي سوز را تحسين نكند؟ چرا كه درني اكنـون جهـان

مي  به دم خلق و چرا در گذشته برابرت دم به در آمده اسـت؟ هاي دور در جست شود؟ كي از آستين خلقت كه وجوي دست خالق بايد بود

و چرا بايد بر سر خداي ساعت نمي و نوپديد كردن است؟ و همواره دست خالق در كار آفريدن كه هر لحظه و خـداي تبعيـدي نگري سـاز

كه او در نقطه مشاجره كردن؟ نمي ؟...23ي جهان حضور دارد نقطه بيني

و معظم جهان و تبيين اصل اصيل حركت جوهري، نقاط مهم آن اينك پس از شرح و ايدئولوژيك را كـه بـر مبنـاي بيني وسيع فلسفي

مي بنياد مي به شرح باز .گوييم گردد،
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كه اشارت رفت، نياز به خدا كه اين كاروان شتابنده همچنان ـ يعني موجودي به يك محرك مقوم و اتكاي محض سراپاي جهان مادي

ـ در سايهو آسايش به پيش براند و هم و بـديهي احـساس ناپذير كائنات را هم از ريشه بروياند ي حركت جوهري به طـور بـسيار طبيعـي

مي شخصيت لحظه.ودش مي بـين بـه جهـان، پـس از دريافـت نظر يك شخص واقـع. سازد اي جهان، آشكارا شخصيت نيازمند آن را آشكار

و پيش از آن، يكسان نيست  مي. حركت جوهري آن انديشيد كه عميق اگر تا پيش از اين چنين كه علم بدان ترين حركات جهان مادي، تا جا

كه در حقيقت عميق درون اتم است، اينك درمي دست يافته است، حركات اجزاي  ترين اسرار هستي اين است كـه هـستي مـادي يـك يابد

مي. حركت بيش نيست  و گذشت جهان را تابع گذشت زمان، از اين پـس جهـانو اگر تا قبل از اين جهان را ايستاده و زمان را گذران، ديد

به عميق  خ را نيز و انقضا و سيلان بلترين وجهي در گذر و احوالش، و هويتش واهد ديد، نه فقط در ظواهر و اگـر قـبلاً. كه در اصل وجود

و بر پاي خود مي به غير خواهد يافـت كـه ايـنبه جهان، به صورت موجودي مستقل و نيازمند نگريست، از اين پس آن را موجودي متكي

ا  و سراپاي هستي او را گرفته و نياز، تا عمق جان او ريشه كرده كه هـستي اتكا و اين تعبير صدرايي را از ياد نخواهد برد هـاي جهـان، ست

كه چنگ تعلق به دامن هستي) هويات تعلقي(هايي آويزان هستي آنآن گويي هستي. اند بخش زده هستند و اگـر ها عـين آويختگـي هاسـت

از لحظه دلقاز اين عمي. ها گرفته شود، از هستي فرو خواهند افتادآن اي اين آويختگي و و نيـاز تر به خـالق پذيرتر، سخن از اتكاي مخلوق

.توان گفت مستمر عالم به آفريدگار، نمي

كه صدرالدين در اين مبحث، از اين آيت قرآني نيز ياد مي في شأن«كند در در كار بـودن هـر روزه»29الـرحمن، كل يوم هو و ي خداونـد،

و كاره بودن همواره واقع همه در عين اين كه مشتي است بر دهان آنان كه خدا. تجلايي پرمعناتر از حركت جوهري نداردي خداوند، نشاني

و روز هفتم را روزي مقدس اعلام كردند  ي خدا از ايـن پـس نـه چـون يـك مسأله. را پس از شش روي خلقت به خواب استراحت بردند

و مشهود جلوه خواه مسأله، بل و بديهي به صورت امري عيني، طبيعي، و هـر چـه را ببينـي، او را بـه خـاطرتكه كه هر جـا بـروي د كرد

و بـسياري از مـسائل مربـوط بـه قرب حق با موجودات، احاطه. خواهد آورد ي او بر عالم، علم او به حوادث، دخالـت عميـق او در امـور،

و بياني واضح خواهد يافت و خداشناسي، در پرتو اين اصل معني  نيز به معناي يك قطعـه حركـت بـودن واحد بودن جهان مادي.25توحيد

مي. خوبي قابل درك است اينك به به خوبي و توحيد را، كه تـاكنون بـرايش احيانـاً بـه خواننده خود تواند بسياري مسائل ديگر خداشناسي

از صورت معضلي مي و با اين كليد زرين بس ها گرهآن بوده است، احضار كند و خردمند را يك اشارت . استگشايي نمايد

و قدمـ مسأله2 ي دشوار حدوث

حل)، فيلسوف بزرگ آلماني Kantمثلاً ايمانوئل كانت(به گمان بعضي از حكيمان اين مسأله كه و ناشـدني متافيزيـك از معماهاي ابدي

به دست گره  و به كمك اين اصل پربركت گشوده گشت است، آن. گشاي صدرالدين كه زمان از حركـت برمـي از و جا جـا كـه از آن خيـزد

و لازمه بنابراين، زمان از خود جهان برمي جهان ماده يك قطعه حركت بيش نيست،  كه پـيش از خلقـت جهـان خيزد ي اين سخن اين است

كه جهان كي خلق شده است، سؤالي نابه. زماني نبوده است بيو از اين رو، اين سؤال و اين سـؤال در صـورتي معنـا دارد كـه. معناست جا
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و مستقل از جهان داشته باشيم زماني و لحظات آن هستي پذيرفته ابشدو جهان) همان مفهوم نيوتني از زمان(جاري يكي از ساعات اما. در

و زمان زاييده و قبل از آن، لذا نمي چون چنين نيست و بعد از آن است، نه مستقل از آن ازي ماده .26خلقت جهان پرسش نمود» زمان«توان

در مند را بدين نكتهي انديشه خوانندهتر تأمل بيش ) لازمـان(» زمـان بـي«ي عالي نيز رهنمون خواهد شد كه در حقيقت، مجموع جهان

كه در در نمي.نيز هست) لامكان(» مكانيبي«واقع است، همچنان كه وقتي مجموع ماده را توان پرسيد كه مجموع كائنات در كجاست، چرا

كه جهان در اين نظر بگيريم، خارج از آن جاي  آني وجود ندارد تا معين كنيم به همين گونه اسـت.جا جاست، نه در وقتـي. داستان زمان نيز

آن بيرون از جهان زماني نيست، پس نمي  دار بـودن را فقـط در مـورد اجـزاي زمان. وقت توان گفت مجموع جهان در اين وقت است، نه در

و قدم زماني عالم، چنان. توان گفت، نه در مورد مجموع جهان جهان مي  پي نقـضو اگر چنين باشد، اساساً سخن از حدوث كه متكلمان در

.اند، سخني تهي خواهد بودو ابرام آن بوده

و حكيمان بر سر اين مسأله نزاع بسيار كرده چه با زمان بـه عقـب) حدوث(اند كه آيا جهان ابتداي زماني معيني دارد متكلمان و يا هر

و زمان را خواهيم يافت رويم باز هم نه به عبارت ديگر، آيا مجموع جهان نقطه). قدم( جهان كـه اينـك اين سؤال چنـان.ي شروعي دارد يا

و ثانياً مجمـوع جهـان در زمـان واقـع اسـت مي كه اولاً زماني مستقل از جهان وجود دارد از. توان دريافت، در اصل بر اين بنا شده است و

مي جا كه تحليل مفهو آن بهم زمان نشان و و تبعي است و جـدايي از غيـر نـدارد، هيچ دهد كه اساساً زمان يك موجود طفيلي روي اسـتقلال

و قدوم زماني جهان، بدان مسأله ميي حدوث كه طرح .اي استوار نداشته است شده، پايه سان

پي اثبات حدوث زماني عالم بودند، با اين سؤال حكيمان مواجه كه در شدند كه خود زمان چيست؟ حادث است يا قديم؟مي متكلمان

و خودش حادثي از حوادث نيست، بـل  كه زمان از مورد نزاع خارج است و ابـد در برابر اين پرسش، پاسخ آنان اين بود كـه از طـرفين ازل

و ازلي باشد، همه. نامتناهي است  كه اگر زمان قديم جه اما حكيمان بر اين پاسخ نقد قوي داشتند و قديم خواهـد شـد، چـرا كـهي ان ازلي

و از موجودات همين عالم است  و حقيقتي خارجي ندارد.زمان هم يكي از ممكنات . متكلمان در پاسخ گفتند اصلاً زمان امري موهوم است

مي پاسخ حكيمان اين بود كه در اين صورت، حدوث زماني عالم هم بي .شود معنا

مي.كه زمان وجودي خارجي داشته باشدي آغاز زماني دارد وقتي نقطه جهان به زمان موهوم، حدوث هم موهوم برخي. شود اما نسبت

مي  كه زمان را امري انتزاعي از ذات واجب بشمارند تا در محذور حدوث خود در زمان نيافتند از متكلمان چاره را در اين ا ايـن. جستند امـ

مي. راه هم بسته بود  ت حكيمان و جريان است، اگر از ذات واجـب انتـزاع شـود، لازمـه گفتند زمان كه عين اش ايـن اسـت كـه در ذات بدل

و تغيير روا باشد  كه به حكم براهين استوار فلسفي، حدوث دگرگوني در ذات باري ناممكن اسـت. خداوند هم تبدل جـا در ايـن. در حالي

و منتزع  كه متكلمان فتوا به مغايرت حكم منتزع مي بود و منـشأ انتـزاع آن، خـدا) منتزع(گفتند لزوماً چنين نيست كه زمانمي يعني. دادند به

و اگر يكي متبدل است، ديگري هم چنين باشد)به منتزع( مي.، حكم واحد داشته باشند و حكيمان نه فلـسفه، گفتند اين ديگر سفسطه است،

و ضروريات عقلي است .انكار بديهيات

يكي اين مجادلات ظلمت صدرالدين، بر همه و از و زماني عالم را اثبـات كـرد افزا خطا بطلان كشيد و به يك معنا حدوث ذاتي طرفه

و ابطال نمود .و از طرف ديگر، حدوث زماني جهان را به معناي داشتن آغاز زماني، طرد

 جـز حكـم اجـزاو از اين رو مجموع جهـان، كـه حكمـي.ي جهان هر لحظه در حدوث است ذرهي حركت جوهري، ذره بنا بر نظريه

و در پي يافتن نقطه. ندارد، نيز حادث است؛ آن هم حدوث زماني ي آغازي براي ايـن مجمـوع در عين حال، سخن از مجموع جهان گفتن

و وقتي همه چرا. بودن، خطاست و كه مجموع هويتي مستقل از هويت اجزا ندارد ي اجزا به حكم حركت جوهريشان هر لحظه در حدوث

و حدوث يعني اين حادث. توان يافتي آغاز زماني نمي اما براي اين حدوث، نقطه. مجموع نيز حادث است آغازند، لهذا . نهايتنـد هـا بـي ها

مي ديده مي به معنايي عميق اثبات كه متكلمان قائـل بـه آن بودنـد نيـز ابطـال شود كه چگونه حادث زماني به معنايي گردد، در عين اين كه

.شود مي
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: تألهين در اين باره، چنين استسخنان صدرالم

و صورت پس به ثبوت پيوست كه همه و تجدد وجودند وآني اجسام ذاتاً در نوپديدي و تحـول اسـت ها صورت تغير

و مسبوق به عدم زماني هستند شان حادث همه طور كه كلي وجود ندارد جز در افراد، كل هم وجوديو همان ...الوجودند

و مجموع اگر وجودي غير از وجود اجزا داشتهآن هايو اجزا هم كه كثيرند، حدوث.ندارد جز وجود اجزا  ها هم كثيرند،

و وهم بـراي مجمـوع واحـد. باشد، به حدوث سزاوارتر است  گرچه حق آن است كه مجموعه تنها وجودي وهمي دارد

و احضار مي و كـل. هم عاجز است ها در كنارآن انديشد، اما وهم هم از ادراك امور غيرمتناهي و تفاوت بين كلي طبيعي

و هم به وجود متصف مي و هم به حدوث في. شود اين است كه كلي ضمن وجود افراد، وجود دارد نفسه اما كل وجودي

و بل ـ چرا كه وجود مساوق وحدت و بدين سبب، نه به حدوث ندارد و در جزء هم وجود ندارد ـ كه عين وحدت است

و نه به ميو قدم، .27گردد وجود موصوف

و موجودات مجرد از ماده نيز وضـوع تمـام مـي و ابدي بودن خداوند و ابـديت. يابـد با روشن شدن مفهوم زمان، مفهوم ازلي ازليـت

بي  به معناي عمر بي خداوند و بل آغاز به معناي خارج از زمان بودن است پايان نيست، كه خارج از زمان است، گذش.كه و براي موجودي ته

و پايان زماني، مفهوم ندارد و آغاز .28آينده

و از استاتيك تا ديالكتيك( كه مكتب ماترياليسم از اشارت بدين نكته نيز نگذريم و نو، و اشكالش، كهنه ، كـه قائـل بـه)در تمام وجوه

و قديم بودن آن است، هنوز اين خطا را تكرار مي مي اصالت ماده و جهان را قديم زماني آنان كند و حكم جزئـي از جهـان را بـر كـل گارد

مي  و بدان اسـتقلال در هـستي خواهـد بخـشيد داند، بدين گمان كه با اين فرض، احتياج جهان به خالق را چاره صادق . جويي خواهد نمود

به دور بود تا هنوز هم به چنين ياوه و حكمت بسيار ه. هايي باور داشت بايد از دنياي علم و بسياري از مي 29كيشان آنانماينان كننـد، گمان

و جهـان خلـق شـد، از آن پـس جهـانكه نياز جهان به خالق، نيازي بوده است فقط در لحظه  كه اين نياز برآورده شد و همين ي آفرينش،

كه مستقل از هم زيست مي و خدا خدا، به هم ندارند جهان است و كاري ل. كنند را حظـه ماترياليسم با قديم كردن عالم، اين نياز ي نخـست

به نقطه و و بدين نيز از جهان برگرفته است ميي شروع آفرينش باور ندارد و پندارد كه مسأله روي و آفريدگار حـل شـده اسـت ي آفرينش

و بركنار است به خالق بري و ابداً از احتياج آن گوييي اين آشفته همه. جهان ازلاً كه انيان اولاً هنو ها از ز از دام آن تفكر جا ناشي شده است

مي اند كه براي مجموع جهان نقطه نيوتني زمان رهايي نيافته و جـدايي مـيي آغازي و زمـان را از جهـان اسـتقلال و ثانيـاً انديشند بخـشند،

به كار نبسته  و رفع هوشياري كافي در درك اين نكته نه يك نياز موقت  سـبب كـه جهـان بـدان. شدني اند كه نياز جهان يك نياز ذاتي است،

و جست و در نياز است جهـان. وجو از يك آغاز مشخص زماني براي نياز آن عبث اسـت يك حركت بيش نيست، هر لحظه در آغاز شدن

كه در لحظه  هم همان نياز را و از اين نظر، هيچ تفاوتي نكـرده اسـتي ابتداي خلقت به خالق داشت، چـرا كـه هـر لحظـه،. اكنون نيز دارد

ميي آغاز آفر لحظه و جهان از نو خلق قـدمت جهـان بـراي جهـان. ايـم اگر جهان را قديم كنيم، نياز آن را هم قديم كـرده. شود ينش است

كه جهان يك واحد حركت نيازمند بيش نيست استقلال در هستي نمي .آورد، چرا

.ـ كاروان جهان روانه به سوي منزلي است3

و به هيچ برهان وسخن ديگر نيازمند نيستت جوهري برمي نظر، مستقيماً از اصل حرك اين امر در اولين حركـت معنـي نـدارد،. خيزد

و هدفي برود  به جايي و رو كه جهت داشته باشد و غـايتي دارد. مگر اين كه يك حركت است، نـاگزير مقـصدي ايـن سـخن. جهان مادي

كه در اديان مطرح است تعبير ديگري است از مسأله  مـا. را حـل كـرده اسـت» معاد جسماني«ي است كه مسأله صدرالدين مفتخر.ي معاد،

و اثبات جسماني بودن معاد نيستيم، اما خود  به صدد تشريح نظر از جسماني بودن آن، در پرتو اصـل حركـت جـوهري، صرف»معاد«اينك

مي  و طبيعي مي نمايد كه انسان براي لحظه چنان بديهي وو استبعادها يكبـاره فـرو مـي همه انكارهاآن. شود اي از شدت وضوح خيره ريـزد

و روح عرضـه مـي غايت و مسلم، خود را بـر ذهـن به صورت امري جدي و قبـول مـي دار بودن حركت جهان، و انديـشه مـا. طلبـد كنـد
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كه با نظريه هيچ به كه در ادياني معاد را بداني حركت جوهري، تمام جزئيات مسأله روي مدعي نيستيم و مفـصلو از همه بيش(سان تـر تر

مي) در اسلام  و تفسير نمود آمده، ميآن. توان تبيين به جهتي سير و باطن، روي كه جهان در عمق و ايـن چه مورد نظر است، اين است كند

به گفته  و مي سير، عين وجود يافتن عالم است كه رو بدان غايت باشدي ديگر، جهان چنان ايجاد و مكـاني بيـرون. شود  از اين غايت جايي

به اصفهان نيست.خود عالم نيست به طرف آخرت، مانند حركت مسافري از تهران به لحاظ تشبيه محض، مانند بالغ شـدنبل. رفتن دنيا كه

و يا به پيري رسيدن نوجواني است مي. كودكي كه بالغ . رسـدكه از خود فروتر، به خود برتر مـيبل. رود شود، از جايي به جايي نمي كودكي

و و متحرك در اين مبدأ مي. جا يكي هستند مقصد مي متحرك از خود آغاز و در خود حركت مي كند به خود و باز ا ايـن خـود. رسد كند امـ

و جاودانه.ي بالاتري است از خود آغازين نهايي مرحله  به بلـوغ مجموع جهان در حركت مستمر كه بالغ شود، رو ي خود، همچون كودكي

و اين بلوغ هما مي و قيامت است آورد بل.ن معاد نه فقط در زمين، و رو كن، و زير ي جهـان كـه در همـه با ظهور قيامت، يك تحول عظيم

و صحنه حادث مي و عالمي مي شود مي از اين. آورد اي كاملاً نوين پديد كه قيامـت، مـسأله جا و اي منحـصر بـه كـره توان دريافت ي زمـين

و در سطح تمام كائنات ماديكه امري است كيهانبل. ها نيست انسان و قيامت را نـه.ي تعبيرات قرآن در اين زمينه، بيش از حد واضح است

و زميني، بل  ميبه صورت امري محدود كه قرآن براي تسهيل تصور وقوع قيامـت.30شناساند كه مقارن با حوادث عظيم جهاني  نيز تمثيلاتي

كه(آورد مي و تنومند شود، كودكي كه بزرگ و پيري برسد نهالي و جواني ، همه حكايت از اين بينش عميق قرآني دارند كه جهـان)به بلوغ

مي مي را چون نهالي در حال رشد كه قيامت نام يكي از مراحل اين رشد، همان است و مي. گيرد داند را باز هم تكرار و تحول كه رشد كنيم

حد در اين  و و زوال و جوهري كه در جهان حـادث جا بايد به معناي تحول ذاتي به معناي تحولات ظاهري نه و دائمي گرفت، وث مستمر

به نوبه. شود مي و تابعي از آن تحولات باقي اگرچه اين تحولات ظاهري كه اند، قرآن خود آيهي خود نشاني :اي دارد

و هم عن الأخرة هم غافلون 7روم،. يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا

ا و از آخرت غافلندز زندگي دنيا را ديدهاين مردم تنها ظاهري .اند

و باطن عالم را ديدن، مساوي با يافتن آخرت است كه از ظواهر درگذشتن اين همـان كـاري اسـت كـه صـدرالدين بـا كـشف. گويي

و اجتناب  و وقوع حتمي و باطني در جهان، آخرت و با نشان دادن حركتي عميق ر حركت باطني عالم كرده است ا هـم نـشان داده ناپذير آن

.است

ـ ربط متغير به ثابت4

. كه در جهان ماده وجود دارند، با خداوند كـه ذاتـاً ثابـت اسـت، از غـوامض مـسائل فلـسفي اسـت چگونه ارتباط موجودات متغيري

مي حكيمان مي مي انديشيدند كه چگونه كه از يك طرف معلول متغير علتي متغير و توان اين معما را حل كرد و خواهد،  از طرف ديگر علت

و تبدل در آن راه نداردي دگرگوني موجد همه كه دگرگوني يك. ها خداوندي است واقعـي» پـارادوكس«در اصطلاح فيلسوفان امروز، اين

و از ميان برداشتنش، احتياج به ابتكاري خلاّق داشت .بود

كه تغيي راه و نـسبت حلي كه حكيمان شرق براي اين مشكل يافته بودند، اين بود و دوري افلاك ارجاع به حركات دائمي رات جهان را

و ثابت، مايه  و چنين استدلال كنند كه افلاك با گردشي دائمي مي دهند و ساير تحولات جهان از اين رو علتي ثابت. شوندي پيدايش فصول

و تبدل است) خدا( و ثباتش عين تغير كه ذاتش در)گردش افلاك(از طريق ايجاد معلولي بي، مي جهان و تحول به. آفريند ثباتي صدرالدين

حل دلايلي پاسخ پيشنهادشده را نمي كه مشكل را و تنها پس از طرح حركت در جوهر است مي پذيرد .كند شده تلقي

مي: گويد مي كه مي اين و حادث و حادث، علتي متغير ت گوييم معلول متغير و غييـر خواهد، در مورد موجوداتي صادق است كه حدوث

و از بيرون بدان زائد بر ذات آن  مي هاست و: گونه موجودات است كه علت بايد دو كار كند در مورد اين. يابد ها راه يكي آفريدن خود شيء،

و حركت در آن  كه خودشان ذاتاً. دوم ايجاد دگرگوني و بايد» روان«به عبارت ديگر، موجوداتي راآن نيستند نيـاز كرد، دو گونـه» روانه«ها
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و ديگري روانه شدن: به علت دارند آن. يكي آفريده شدن و هويتشان عين روان بودنشان است، نياز كه ذاتاً روانند به علت اما موجوداتي ها

نه مركب  هـا عـين حركـت دادن بـهآنو براي علـت، خلـق كـردن. هاستآن ها، عين روان شدنآن يعني آفريده شدن. نيازي است بسيط،

و تحرك استهاس آن كه بودنشان عين جريان .ت، چرا

و از جنبه را آن پذيري متكي به علت خويش است،ي هستي از اين رو موجودي كه هويتي گذرا دارد كنـد، از علـت دريافـت مـي چـه

بل يعني خالق تحول را به او نمي. همان هستي اوست  مي دهد، جو بدين. دهدكه خود او را به او هـت ثابـت هـويتش سبب ايـن مخلـوق از

به خالق است  كه موجـودي. منتسب و چنين است و سيلان است اما همين هستي كه نسبتش با خالق نسبت ثابت است، خودش عين تحول

و از يك چهرهكه از يك چهره ميي ثابت است .گرددي ديگر متحول، منشأ تحول در جهان

كه هستي و از نظر صدرالمتألهين، موجودي چه تحول در جهـان اسـت، نوشوندگي اش عين تحول و هر  برخاسـته از است، ماده است

و نوشوندگي دائمي طبيعت ماده است بي مي. قراري باطني به قديم و حادثات به ثابت .گرددو همين جوهر ناآرام است كه رابط متغيرات

:نويسد صدرالدين چنين مي

و وقتي هستي موجودي متبدل وابس: رسد كه بگويد كسي را مي ته به علتي متبدل است، اين سخن عيناً در تبدل علـت آن

و تسلسل محال مي  و اين يا به دور و يا بايد در ذات خداي تعـالي قائـل بـه تغيـر علت علت آن نيز جاري است انجامد

ن.شويم كه او برتر از آن است  يازمند اما سخن ما اين است كه تبدل اگر صفت ذاتي شيء باشد، در اين صورت اين شيء

و ترديدي نيست كه ... كه نيازمند جاعلي است كه هستي او را در خارج جعل نمايدبل. علتي نيست كه او را متجدد سازد 

و و نزد ديگـران حركـت و اين شيء نزد ما طبيعت است و سيلان است امري وجود دارد كه حقيقت آن مستلزم نو شدن

و هر كدام از اين  و فعليتي زمان است و آن ها ثبات مي چه از ناحيه دارند و فعليت اسـت رسد، جنبهي جاعل از ...ي ثبات

و از آن نظر كه نوشونده است، حادثه اين رو طبيعت، از آن جهت كه ثابت است، به مبدأ مربوط مي  ها به آن مربـوط شود

ازي خداوند صادر شده طور كه هيولي از آن جهت كه قعليتي دارد، از ناحيه شوند؛ همان مي و ـ ـ همراه با صـورت است

و امكان است، مي  و انقضا قرار گيرد آن نظر كه عين قوه و بنابراين، اين. تواند منشأ حدوث ها دو جوهرند كه بـا حـدوث

و به واسطه زوال ذاتي خود، واسطه  و زوال امور جسماني هستند و حـادث برقـرار ها رابطهآنيي حدوث ي بين قـديم

و ريشه مي مي اشكالي كه دانشي گردد .31شود مندان از دفع آن عاجز بودند، بركنده

و. براي اين مشكل يافته بود نسبتاً جديديحل، Descartesدر ميان حكماي غرب، دكارت كه بافت جهان، جز حركـت وي اعتقاد داشت

و به گمان او، همه  آني تحولات عالم با حركـات مكـاني ذرات قابـل تفـسير امتداد چيزي نيست ا از و بـود، امـ جـا كـه خداونـد را ثابـت

مي  مي تغييرناپذير به دنبال امر ثابتي هم در جهان اين امـر ثابـت، بـه نظـر او مقـدار. گشت تا با تغييرناپذيري خداوند سازگار باشد دانست،

كه برابر بود با  مي ). ضرب سرعت در جرم حاصل(MVحركت بود را.ت ناميـد توان اصل بقاي مقـدار حركـ اصل وي را دكـارت سـرعت

نه برداري Scalarكميتي عددي  و ،Vectorial مي به همين روي، نظر او با تجربه موافق نيافتاد در نظر و را.گرفت  نيوتن از ريشه، هر گونه ثبـاتي

مي به بقاي نيرو در عالم انكار و مطلقاً و درست همين را بهانه) انرژي(كرد ميي دخالت در جهان باور نداشت . دانـست خداوندي در عالم

و سخن دكارت را نجات بخشيد Huyghensهويگنس در ايـن جهـان» چيـزي«نيتس هم كه معتقد بود اما لايب.به سرعت مفهومي برداري داد

را حفظ مي  نهمي) ضرب جرم در مجذور سرعت حاصل(MV2شود، اين چيز كه مطاو اين نزاع تا آن . MVپنداشت، بق اصل جا ادامه يافت

بل) توسط هويگنسشده تصحيح(و نظر دكارت را ثابت اعلام كردندMV2½بقاي انرژي،  نه اصلي مستقل، كـه قابـل اسـتنتاج از اصـل را

كه سخن دكارت، ضعيف. بقاي انرژي سينتيك دانستند  و تفصيل نيست و تـرين سـخني اسـت در حـل شـبهه نيازي به تطويل ي مـذكوره،

بق هيچ به به Momentumنتوم اي موم وجه چه اصل چه ساير اصل بقاهاي ديگر، ربطي و به قـديم«، چه اصل بقاي انرژي، متغيـر«و» ربط حادث

و اين مشكل را مطلقاً گره»به ثابت .32كند گشايي نمي ندارند
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دو5 و ارتباط اين و بدن ـ روح

كه در انسان و خواصي اي هـا جنبـهي مطلق نيـست، بـراي انـسانا هست، اما در مادهه فيلسوفان الهي از ديرباز با تكيه بر روي صفات

و نزاعي باشد، در مورد انسان اگر در ثبوت اين جنبه. اند غيرمادي اثبات كرده و گياهان سخني ها قـولي اجمـاعيي غيرمادي براي حيوانات

كه صفات مـاده نفس ناطقه، موجو.اند نام نهاده» نفس ناطقه«ي غيرمادي را حكيمان اين جنبه. است امتـداد، بعـد، زمـاني بـودن،(دي است

و غيره تغيير، قسمت  و) پذير بودن، اشغال مكان، و در عوض صـفاتي نظيـر خودآگـاهي، شـعور، حافظـه، در. را داراسـت» ثبـات«را ندارد

به سوي كشف موجودي غيرمادي راه ها بوده حقيقت همين صفت آن. اند بر شده اند كه حكيمان را ك از اسـت،» غيبـت«ي ماديـته لازمه جا

و هيچ پاره» حضور«هر جا  ي ماده از مجموع يافته شود، علامت وجودي غيرمادي است، بدين معنا كه هيچ دو جزء ماده از هم خبر ندارند

و يا از اجزاي خود باخبر نيست و احتجاج« از اين رو شأن ماده.خود و محجـوب اسـت. است» غياب اي بـيندهپـر. مـاده از خـود غايـب

و خودش  آن. خودش كه انسانو اما از و از خـود باخبرنـد جا و. ها خودآگاهي دارند، خودشان نزد خودشـان حـضور دارنـد ايـن حـضور

و نظاير جريان(ي مادي باخبري را با هيچ شيوه ـ مغزي، تفاعلات بيوشيميك عصبي، توان تفسير كـرد نمي)هاآن هاي بيوالكترونيك نوروني

و مدخلي است براي مـسأله. نام دارد» نفس«اين بعد نوين،.د براي تفسير آن، از بعد ديگري كمك گرفتو باي  در اين تنها اشارت ي نفـس

و نگارنده به و تفصيلي در اين خصوص نيست هيچ فلسفه، .روي در صدد بحث برهاني

مي پس از پذيرفتن اصل وجود نفس، كه پيش و آيد، اين اسـت كـه ايـ پرسش مهمي و بـدن، بـا صـفات ن دو موجـود بيگانـه، نفـس

به هم پيوسته چه نيرويي و با كه به هم پيوسته. اند مقتضيات كاملاً متغاير، چگونه چه چيز اين پيوستگي را پايدار مـيو حال سـازد؟ آيـا اند،

و بدن همچون آشنايي زندان با زندان  و تعلـق بان خويش است، يا چون آشنايي دو دوست صميم آشنايي روح كه بـه طيـب خـاطر ي است

هم تمام با هم زيست مي كه كنند؟ به تعبير ديگر، و غيرطبيعي؟ تعبيراتي و بدن يك امر طبيعي است يا يك امر جبري و همراهي نفس گامي

مي  و كلمات گذشتگان هست، اغلب از اين مفهوم حكايت كه رابطـه در اشعار و بـدن، رابطـه كنند و قفـس اسـتي روح و بـرايي مـرغ

و به مدتي نامعلوم، اين دام را بر آن مرغ نهاده و رهـايي از دام اسـت مصلحتي نامعلوم، و اين مرغ همواره در انتظـار شكـستن قفـس . 33اند

و رهايي از زندان .مرگ تحققي است از اين دام گسلي

كه روح همچون مرغي در قفس بدن زنداني است، آن اولـين. سؤالات غامض ديگر پيش خواهد آمـد گاه بسياري اگر واقعاً چنين باشد

و مهم  كه رابطه سؤال ي مرغ با اين قفس چگونه است؟ آيا روح در زنداني مادي در بند است؟ آيا اين اقـرار بـه مـادي بـودن ترينش همين

اي نفس نيست؟ به و از و يا بعد از آن؟ به اين قفس كي است؟ در جنين، قبل از ن گذشـته، آيـا بـراي هـر مرغـي علاوه زمان ورود اين مرغ

مي قفسي خاص ساخته و يا به هر قفسي فرستاد؟ آيا اين مرغان پيش از خلقت بدن اند هم ها موجود بوده توان هر مرغي را و يا زمـان بـا اند

مي بدن مي اين يابند؟ ها وجود و بسياري سؤالاتي از اين قبيل، نشان نه دهد كه پيشنهاد رابطه ها و قفس، پاسـخ تنها سؤال اصلي را بـيي مرغ

بل مي مي گذارد، كه هر گونه رابطه. آفريندكه مشكلات نويني نيز و بـدن فـرض ضمناً، بايد توجه داشت كه بين نفس و غيرطبيعي ي جبري

و سد سكندري حائل است و ماوراي ماده، ارتباطي موجود نيست كـه جـز بـه شود، در حقيقت تأييدي است بر اين قول كه بين عالم ماده

و كوتاه، برداشتني نيست  و اكراه، آن هم به طور موقت و گـشودن ارتبـاط از شاه. جبر كارهاي فلسفي ملاصدرا، برداشتن اين سد سـهمگين

و ماوراي طبيعت است  كه خواهيم ديد، با ايـن عمـل يكبـاره. ميان طبيعت به شرحي و حركت جوهري كليد اين توفيق عظيم فلسفي است

و ماو  و هضم طبيعت و به صورت مفاهيم ساده و بدن، به طور طبيعي و روح و در يـك چـشم راي آن، و پـذير، در كنـار هـم انـداز واحـد،

.سار صافي، جلوه خواهند نمود سيراب از يك چشمه

مي حركت جوهري، صدرالدين را بدين نكته و بـدين رهنمون كه روح محصول حركت جـوهري بـدن اسـت و روح شود قـرار، بـدن

مي اي همچون رابطهطهراب و با هم زيست و شاخ، به طور طبيعي در كنار هم و همان اندازه كه ميوه و ميوه دارند كنند، بـه همـاني درخت

و بدن هم از اين  به اندازه روح و و مهرآميز با هم برخوردارند و مصنوعي نيست،آن وجه پيوند هيچ گونه ارتباط مشفقانه ها يك پيوند جبري

و توضيح چند نكته ضروري است در اين.ي ديگري استيكي دنبالهكه بل : جا تذكار
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كه مي و قـائم بـه بـدن اولاً اين كه روح معلول بدن است، يا متكـي گوييم روح محصول حركت جوهري بدن است، بدين معنا نيست

و اعراض بدن  و صفتي است براي بدن، همچون ساير صفات و يا عرضي از هيچ. است، ها هـم گـاهي ماترياليست. ها منظور نيست اينيك

آن.كنند روح را محصول ماده قلمداد مي  و ناميـده مـي مقصود آنان اين است كه به نام روح خوانده از چه شـود، در حقيقـت حـالتي اسـت

و اين تـضييع زحمـ.ي ماده؛ درست مانند حرارت يا الكتريسيته حالات پيچيده  و خـدمت گـران ولي مقصود صدرالدين اين نيست بهـايت

و بشناسانيم اوست اگر ما انديشه  و تابع ندارد هيچبه.ي بلند او را چنين بشناسيم از،روي روح نسبت به بدن حالت طفيلي و صـفتي  حـالتي

و اساساً از ريشه نادرست است اگر آن را مفعول بدن تصور كنيم و.حالات بدن نيست به روح حالـت زمينـه در. داردرا» قـوه«بدن نسبت

مي زمينه كه روح پرورش ميي بدن است كه بدن روح را روح موجـود. كنـد بدن تنها شرايط ظهور روح را فراهم مـي. زايد يابد؛ اما نه اين

و ظهور نيازمند زمينه  و شـرايط مـادي اسـت خاصي است كه در پيدايش و دوام مستقل از ماده ي مـشهور قاعـده.ي مادي است، اما در بقا

كه ملا به نام خود او در متون فلسفي ضبط است، چنين است ة البقـاء«: صدرا كه و روحانيـ و نفـس، حـدوث».الـنّفس جـسمانية الحـدوث

و غيرمادي است و استمرارش روحاني و مادي است، اما بقا مي يعني در زمينه. پيدايش جسماني ا اي مادي شرايط ظهورش فراهم گـردد، امـ

كه ايجاد شد ديگ  و روحي مستقل از ماده همين مي اين.ر موجودي است كه تفاوت روح با ساير صفات ماده آشكار حـرارت،. گردد جاست

كه در ماده نرمي، سختي، قابليت احتراق، آهن  و بسياري خواص ديگر به ماده ربايي، و هـم شـرط هم زمينه. اند اند، همواره قائم ي ظهورشان

ميميهم در ماده پيدا. بقايشان مادي است و هم متكي به شيء مادي و هم با از بين رفتن ماده از بين مـي شوند ا روح فقـط. رونـد مانند امـ

به حامل مادي ندارد زمينه و در بقا، نيازي و» محصول حركت جوهري« بنابراين، عبارت.34ي ظهورش مادي است را بايد در مفهـوم دقيـق

ن  و شاخ و از آن تمثيل ميوه به خطا گمان كرد كه روح چون ميوه مخصوص آن دريافت آن اي بـه شـاخه بايد و همـواره از اي متكـي اسـت

ميي رسيده روح چون ميوه. كند تغذيه مي مي اي است كه پس از رسيدن از شاخ و براي خود زندگي مستقلي را در پيش .35گيرد افتد

كه حركت جوهري بدن در ابتدا همان تحولات عمقي جنين نكته و دگرديـسي بـه آسـتانهي دوم اين ي است كه جنين را در اثر نمـود

مي روحاني شدن مي و از آن پس دري گشوده و هماهنگي تمام بـا شـرايط بـدني رساند كه تناسب كه بدن همواره با موجودي روحي، شود

و در حقيقت ادامه  و تبادل خواهد بود دارد اس.36ي وجود اوست، در تماس نه موجودي ت از پيش ساخته كـه مـصنوعاً اين موجود روحي

مي در آن موقعيت به بدن وصل شود، بل كه در همان لحظه كه بدن آمادگي تماس با روحانيات را پيدا كنـد، متناسـب بـا كه موجودي است

و چون حلقه  مي اي در زنجيره بدن، و در مسير حركت قافلهي حركتي آن خلق و در حقيقت در نردبان هستي ن قـدمي وجود، نخـستي شود

مي به تعبير ساده.37پس از آمادگي يافتن بدن، همان خلقت روح است كه به سوي بدن فرود كه بدن است كه بـهبل. آيد تر، اين روح نيست

مي  در. رود سوي روح بالا و بـر مـسندي نشـسته، و فراهم شده كه روحي از پيش ساخته اين بالا رفتن به سوي روح، باز بدان معني نيست

و هر دم صـورتيبل. فرا رسيدن بدني باشد انتظار  و حدوث مستمرش، هر لحظه و در زوال و تحول عمقي خود، كه بدن در ضمن حركت

مي كامل و در مرحله تر مي يابد و صورتي جسماني نيـست، بـل اي چنان كه كمال بعدي آن ديگر كمالي و معنـوي شود كـه كمـالي روحـاني

م بدين. است و و به صورت ادامه قرار، دو عالم ماده پي هم مي عنا درست در نهايت تكامل در اولي ممـاس بـا. گيرندي طبيعي يكديگر قرار

مي اولين مرحله  و با وجود يافتن لحظه بـه لحظـه. باشدي كمال در دومي و بـا تبـديل كـردن يك موجود مادي در اثر حركت جوهري اش،

مي مداوم قوه  به جايي به فعليت، كه وجو هايش كه مي رسد كه بـه آن افاضـه مـيد بعدي و هويت جديدي و يابد شـود، وجـودي روحـاني

و ضروري يك حركت تكاملي مادي باشد معنوي است، اگرچه اين روحانيت دنباله  بنا بر سخنان فوق، روح از آن جهت بر بـدن.ي منطقي

ني  و موجودات غيرمادي، اصولاً مشمول زمان و از اين رو تقدم روح بر بدن، تقدمي مرتبه مقدم است كه موجودي غيرمادي است و ستند اي

به خاطر آن اسـت كـه. يعني روح از نظر هستي در سطحي بالاتر قرار دارد. وجودي است، نه تقدمي زماني  كه بر روح مقدم است، اما بدن

و ابتدا زمينه» فعليت«بر» قوه«هر  و سپس از اين زمينه به فعليت تقدم دارد ميي وجود دارد .شود مبدا

و ماديات با غوطـه مطابق شـان در حركـت جـوهري، همـه در صـراط وري اصل حركت جوهري، طبيعت نردبان ماوراي طبيعت است

مي  به جايي و ماده در اثر اين حركت هم تجردند و كه حامل و شايستگي را داشته باشد . نشين موجودي غيرمادي گـردد رسد كه آن استعداد
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كه هم و روحي مي قرين يك ماده نشين و چنـاني مستعد و حالات آن موجـود مـادي اسـت كـه گفتـيم، گردد، تماماً هماهنگ با مقتضيات

و در زمينـه.ي طبيعي حركت آن ماده است ادامه و روي اين اصل، هر بدن روحي دارد كه صددرصد از آن اوست ي خـود او وجـود يافتـه

دو.ي حركت مادي آن بدن است دنباله :ي بسيار مهم دارد نتيجهاين سخن

كه هر شخصي روحي دارد كه از ابتدا تا انتهاي عمر همراه اوست هيچ: الف و. گاه نبايد پنداشت ايـن تـصور برخاسـته از تـشبيه مـرغ

مي  و تمام با هم اين مرغ با اين قفس. واقعيت چنين نيست. نماياند كه در قفس تن اسير شده است قفس است كه روح را چون مرغي كامل

مي  و پابه بزرگ و نفس تدريجاً مي شوند و فعليت و معقـول«اي دارد بـه نـام صدرالدين قاعـده. يابد پاي بدن كمال و عاقـل .»اتحـاد عقـل

مي نتيجه به زبان ساده چنين ميي فلسفي اين قاعده را كه هر كس همان چيزي است كه قرار، هرچه دانايي شـخصو بدين. داند توان گفت

كه نفـسشبل!). تصور ثبات جوهري(نه اين كه روح او ثابت مانده، ولي عملش بالاتر رفته است. تر شده است رود، نفس او نيز بيش بالاتر 

بل. نيز زياد شده است و مادي است، به معناي كمي و رشد دروني است البته اين افزايش روح نه و استكمال وجودي به معناي اشتداد .38كه

م :نويسديصدرالمتألهين

و سبك و ذاتاً از ابتداي تعلق به بدن تا انتهاي عمر چيز مايه است كه كساني تصور كرده چقدر سخيف اند كه نفس جوهراً

و ثابتي است ميو در اوج خود به مرحله... در حالي كه دانستي كه نفس در ابتدا، هيچ نيست. يكسان .39رسدي عقل فعال

و به و افعال او، تدريجاً ساخته مي روح هر كسي در طول عمرش، كه شخص داراي روحـي باشـد كـه بـه مدد مكتسبات نه اين شود،

و صفاتش دگرگون شود و فقط حالات .طور ثابت همراه او باقي ماند

مي.ي تناسخ استي مهم دوم، ابطال انديشه نتيجه:ب به تناسخ كه ممكن است پس از مرگ، روحي از بدني جدا قائلين شـود انديشند

به احضار ارواح مـي  كه و در عصر ما نيز گروهي از كساني به داشتن اين انديشه مشهورند و بوداييان به بدن ديگري بپيوندد پردازنـد، بـهو

و تجديد اين انديشه كمك كرده  و ابطـال ايـن مـذهب فكـري همـت گماشـته. اند احيا به تبع تعليم مذاهب، بـه نقـض . انـد حكيمان الهي،

ميصدرالمتأله آن ين براهين آنان را ذكر و ـ و مناقشه نيست كه احياناً خالي از خدشه ـ مـضمون گاه براهين بسيار سادهي خود را بـدين كند

:دارد اظهار مي

و صددرصد از آن آن بدن است، بدين جا كه هر روح ادامه از آن لحاظ اساساً معقول نيست كـهي حركت طبيعي يك بدن

مي.ي شود روح كسي از آن كس ديگر  مي هر بدن، در حركت جوهري خود، روح متناسب با خود را و و ايـن جويد يابد

و پابه  و به تدريج مي روح در ابتدا هيچ نيست و هماهنگ با بدن رشد مي پاي بدن و صورت پيدا و فعليت در.كنـد يابد و

و پرداخته شك اين صورت چگونه ممكن است كه بدني روح ساخته و متناسب بـا بـدن ديگـريي ديگري را كه ل گرفته

و هم و امكان وقوع ندارد رشد كرده، به خود بپذيرد .گام با آن شود؟ تناسخ يك تناقض فلسفي است

به تفكر تناسخي اجازه اين انديشه اگر درست فكر كنيم، كه و قفس است و رشد داده استي مرغ اگـر هـر روحـي چـون.ي پيدايش

و در قفس ديگري در بند كنيم؟ اما وقتـي كـه روح را مرغي باشد در قفسي، در اين  صورت چه مانعي دارد كه مرغ را از اين قفس برداريم

و ميـوهي يك بدن بدانيم، در اين صورت هر ميوه ميوه به اين بدن پيوند بزنيم، بيگانـه اسـت كه بخواهيم وي ديگري را ي آن بـدن نيـست

.نمايد چنين است كه تناسخ محال مي
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_`aم�? bو 
مي نظريه و دومـي جـوشيكي تاريخ: كندي حركت جوهري، براي اولين بار دو عنصر اساسي را وارد تفكر اسلامي مندي هستي مادي

كه بر بام گذشته ايـستاده. مندند هاي مادي، تاريخ هستي.و خروش دروني، در عين آرامش بيروني  و بـا يعني و آن را در زيـر پـا دارنـد انـد

آن زمان، پاك هيچ. زايند آلود خود، زمانتطبيعت حرك  و و دست در كار است، خود هستي كاره است راچه هست كه زمـان هاي پرخروشند

مي  به دنبال كه در جهان استبل. جهان موجودي نيست كه در زمان باشد. كشانند نيز و چرا كـه زمـان. كه زمان است منـدي، عـين هويـت

آن.ي هستي موجودات مادي است شيوه و اصـالت بـا نـاآرامي. وجـوش نهـادي طـرف، آرامـش ظـاهري سرپوشـي اسـت بـر جنـب از هـا

و آرامش نوپديدي و سكون هاست و خطاانگيزند ها جلوه ها بنـدي تقـسيم. كـه يـك فعـل اسـت جهان يك شـيء نيـست، بـل. هاي فريبنده

و جاي دادن  و ها در محفظهآن موجودات، و تميز انوا و ابدي، گون، همـه در تنـدباد حركـت جـوهري يكبـاره فـرو اجناس گونههاي ازلي

مي مي و گذران و جاي خود را به جرياني سيال مي ريزند و از سر مجاز كه تنها با تقريب و لايتغير خواندآن توان دهند .ها را ثابت

و حدوث مستمر آن، از يك طرف نياز جاودانه و زوال حر حركت نهادي جهان به دستي و از طرف ديگـر، عزيمـتكتي آن را آفرين

به سوي غايتي واپسين نمودار مي يك. سازد آن را مي يعني حركت جوهري و معاد حكايت .كند جا از مبدأ

كه با هويت پيشين آن تفاوت دارد هر موجود مادي، در اثر تحول دروني هر لحظه هويت نويني مي نه تفاوتي زمـاني. يابد اين تفاوت،

بل) افقي( نهـد، به سخن ديگر، هر موجود در هر لحظه، موجوديت پيشين خود را در زير پا مـي. است) عمودي(كه اختلافي وجودي است،

و تجدد هويت، در عين همهنه پشت سرمايه  و مـشهود دارد دار اين نوپديدي و همگاني بودنش، دو نمود بارز هـاي يكـي دگرگـوني. جايي

كه علوم از آن  و شيميايي است مي گفت فيزيكي به روي جهان كهنه باز مـي ها همواره دريچه در اين دگرگوني. كنند وگو و هاي نويني شـود

مي موجود تازه  مي. نماياند اي رخ به آستانه نمود دوم، وقتي است كه حركت جوهري مادي را ياري و هـوش كند تا ي جهان مفارقات برسد

و هم و حامل مي. نشين موجودي مجرد گردد روحاني بيابد كه با نردبان حركت جوهري، ماده تواند به عالم معنا صـعود كنـد،و چنين است

به فراختاي وراي طبيعت بكشد  و از طبيعت تنگ، سر آن. از جهان شهود پا به جهان غيب بگذارد، » قـوه«جـا كـه موجـودات غيرمـادي، از

و چون حركت ندارند، بالطبع ن» زده زمان«ندارند، حركت ندارند، كه نيز و بدين سبب است يك» مفارقات«يستند و تغير و از زمان جا بـري

.بركنارند

و بدينو البته همه مجموع كائنات مادي، و لامكان واقعند كه همان خلقت مجموعهي موجودات غيرمادي، در لازمان ي روي فعل الهي

و ابديت خدا كائنات است، در لازمان واقع مي و بر اين اساس، ازليت به معناي بـي شود و تـصويريو جهان، كه جز زمـاني اسـت، مفهـوم

.يابد روشن مي

به حق شايسته نظريه و وحدتي لقب يك نظريهي حركت جوهري، و شـهود،ي جامع و ماوراي طبيعت، غيب كه طبيعت بخش است

بي  و بر اساس يك و حيات، همه را يكجا و آفرينش و تكامل، و بدن، حركت و انجام، روح مي آغاز و از همه نش نوين تفسير هـاي اين كند

و دل  مي تصويري طبيعي به دست كه بايد. دهد پذير ازآن براي يك موحد آگاه از اين پس، اين مسائل اموري پراكنده نيستند ها را جداجدا،

و يا با تكلف بسيار پذيرفت  و حيات هاي ها ميوه كه با پذيرفتن اصل اصيل حركت جوهري، اينبل. روي تعبد بخـش ايـن درخـت شيرين

مي  كه يكي پس از ديگري و ضـمير را طـراوت مـي ثمرخيزند و فضاي ذهن و بـازوي موحـدان را در عمـل رسند و تـوان دسـت بخـشند

كه همه دوچندان مي و رضاي او به پيش بشتابند كنند تا در راه قرب و .ي عالم جز در راه او روان نيست، گام نهند
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كهپايان سخن را بدي :ن آيت قرآن زينت بخشيم

در سخن پاك همچون درختي پاك است كه ريشه و همواره به اذن خدا و برگ آن در آسمان است و شاخ اي استوار دارد

24ابراهيم،.ثمربخشي است

 والسلام
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�8ت fghiار�d�eت و
مي، مرحله اسفارمطابق نظم فعلي: تذكار و اين خطا بايد مرحلهي چهارم كه بـه جـاي سـابعه،ي نسخهي هفتم باشد نويسان بوده است

و تكرار شده است رابعه نوشته  و اين خطا تا امروز هم حفظ مي از اين رو هر جا به مرحله. اند به غلط،ي هفتم ارجاع كه دهيم، همان است

.شود موجود يافت مياسفاردر كتاب» المرحلة الرابعة«تحت عنوان 

و عارف بلندپايهمحمد قوامي شيرا دين صدرالـ1 و متفكر به ملاصدرا، حكيم و مشهور به صدرالمتألهين كه زي، ملقب ي ايراني است

ـ يازدهم هجري قمري مي وي تعليمـات. شناسـندي ادوار فرهنگ اسلامي مـي ترين فيلسوف در همه او را بزرگ. زيسته است در قرن دهم

و صدرالدين قونوي را بر پايهو آراي عارفاني بزرگ چون محي» مشاء«و» اشراق«حكمت  و الدين عربي و با ابتكار هاي برهاني استوار كرد

در را بنيان نهاد كه نقطه» حكمت متعاليه«تأسيس اصول نويني در فلسفه، مكتب  و مكاتب فيلسوفانه، ي برخوردي است بين مذاهب عارفانه

و از ديدي نوين و اعتباريـت ماهيـت« جديدي است از قبيل حكمت متعاليه، شامل اصول ابتكاري. اوجي بلند و»اصالت وجـود حركـت«،

آن«،»جوهري و بقاي روحاني و معقول«،»حدوث جسماني نفس و عاقل و غيره»اتحاد عقل و دائرةالمعارف.، و بزرگ آسـاي كتاب مشهور

في الاسفار الاربعة العقليه صدرالدين،  و الحكمة المتعالية ايـن كتـاب، حـاوي مـشروح.به عربي نوشته شده است نام دارد كه در چهار جلد

و تحليل نظرات ديگر فلاسفه است  و عرشـيه، الغيـب مفـاتيح، الشواهد الربوبيـة از كتب مهم ديگر او،. نظرات صدرالمتألهين، همراه با نقد ،

و المعاد به عربي المبدأ و در بعضي لحن عارفانه است است كه همه و در بعضي لحن فلسفي ، تنهـا كتـابي اسـت از سـه اصـلي سالهر. اند

و رسمي صدرالمتألهين است اينك نزديك چهـار قـرن اسـت اسفار اربعهكتاب. صدرالمتألهين كه به پارسي نوشته شده است ، كتاب درسي

مي. شود در مدارس فلسفه تدريس مي به حج ي1050رفت، در بصره، به سال وي در هفتمين سفري كه پياده در هجري قمري وفات و افت

.رحمة االله عليه رحمة واسعة. جا مدفون گشت همان

به خاطر شبهه(Zeno of Elea)زنون فيلسوفي الئائيـ2 كه ي كه درباره) پارادوكس(هايي، شاگرد پارمنيدس، از فيلسوفان باستان است

شكل اين شبهه. وقوع حركت دارد، شهرت يافته است به و مداقههاي مختلف ها در طول تاريخ حكمت .ي حكيمان بـوده اسـت مورد بحث

لاك«ي معروف ما ذيلاً شبهه و مي» پيكان«يو شبهه» پشت آشيل :كنيم وي را نقل

لاكبه فاصله)ي بادپاي يونان دونده(فرض كنيم آشيل وقتي هـر دو شـروع بـه حركـت ). ABي فاصله(پشتي ايستاده باشدي كمي از

به مي كه آشيل كه وقتي آشيل مسافتلاككنند، محال است مي S(AB=)پشت برسد، چرا لاك را طي كه سرعتش كسري كند،  از (a)پشت

 را بپيمايـد تـا بـه Saكنـدي بعد، وقتـي آشـيل سـعي مـيو باز در مرحله. را خواهد پيمود Saسرعت آشيل است، در همان زمان، مسافت

كه. پيموده استSa2ي پشت در همان زمان مسافتي به اندازهلاكپشت برسد، لاك و دانستن اين هرگـز صـفرSanبا ادامه دادن اين تصاعد

مي  لاك نخواهد شد، به كه آشيل هرگز لاكي اوليه فاصله. پشت نخواهد رسيد توان اثبات كرد و پشت را هر قدر هـم كـم بگيريـد،ي آشيل

شداين برهان  )Physics 23 9b 15-18، كتاب طبيعتارسطو،(.جاري خواهد

مي اشارات در شرح بر خواجه نصير طوسي، به نحوي تقرير كـرده بوعلي، نقل كه بعضي حكيمان اين شبهه را انـد كـه حتـّي اگـر كند

به او نخواهد رسيد پشت ايستاده بماند، باز هم آشيل با همه لاك .ي تندپايي
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مي در شبهه كه محال است پيكاني از كمال بيروني پيكان، زنون اثبات مي: برهان او چنين است. رودكند تواند در جـايي كـه پيكان نه

و نه مي  به اندازه. تواند در جايي كه هست حركت كند نيست حركت كند و وقتي چيـزي چرا كه پيكان همواره در جايي است كه ي اوست

به اندازه كه و از اين رو پيكان هميشه جا نميي اوست، در همان در جايي است و. ساكن است تواند حركت كند و نقـض هر گونه انديـشه

به عهده ميي انديشي خواننده ابرام در اين شبهه را .گذاريم مند

ـ فيزيك از دانش حل ترين كاوش دان، بيش مندان روزگار ما، آدولف گرونيام، فيلسوف و و نقد هـا كـردهآن ها را در مورد شبهات زنون

:دان دو كتاب ذيل از وي، قابل مراجعه. است

Adulf Grunbaun: Philosophical Problems of Space and Time 

Adulf Grunbaun: Modern Science and Zeno’s Paradoxes 

و بـه نحـو تـدريج، نـه ناگهـان حقيقت حركت عبارت است از حدوث تدريجي يا خروج از قوه به فعل، اندكبنابراين،«ـ3 »...اندك

و سكون«ي سابعه، فصل ده،، سفر اول، مرحلهاسفار اربعه( )»در حركت

مي» نفي در نفي«المثل در نظر بگيريد قانونفيـ4 كه در ديالكتيك، به عنوان قانون عام حركت بيان تـوان با اندك تـأملي مـي. كنند را

چه نواقص فاحشي در اين قانون است  كه كه اولين اشتباه در اين. دريافت ج» تعريف«جاست نفـي در نفـي،. انـد اي هم گرفتهرا با قانون به

نه يك قانون طبيعت  نه قانوني براي آن پديده. گرچه صحيح هم باشد، يك تعريف است يا(ثانياً در اين قانون. توصيف يك پديده است، و

به جنبه) تر بگوييم، در اين تعريف صحيح د.ي نفي است توجه فقط كه فوقاً كه در هر حركت، بنا به تعريفي ودر حالي  حـدوث اديم، زوال

مي هم و اگر چيزي نفي مي آغوشند . هاي متـوالي هـم هـست كه ثبوتبل. هاي متوالي نيست حركت تنها نفي. نشيند شود، چيزي به جاي آن

وو ثالثاً، در اين تعريف ديالكتيكي آن جنبـه. هاي متوالي چيزي نيست جز رهسپار عدم شدن وگرنه از دست دادن ي بـسيار مهـم تـدريجي

و منفصل تصوير كرده و گويي حركت را امري منقطع و اند، همچون قـدم اتصالي بودن حركت كاملاً مسكوت نهاده شده است هـاي مجـزا

كه چنان. متوالي و انفصال در حالي و امتداد و وحدت و استمراري بودن و طبيعـتكه ديديم، اتصالي و ماهيـت ناپذيري حركـت، از لـوازم

نه ده يك حركت،. حركت است  هم يك كشش واحد بيش نيست؛ و در كنار و صدها گام مجزا . البته معما چون حل گشت آسـان شـود. ها

و خرده كه اين دقت مي كساني و همان معنا را از اين عبـارت گيري را بينند، ممكن است برآشوبند كه غرض از نفي در نفي هم همين است

مي  و آن اما بايد دانست فرق است. توان دريافت هم كه خـود گاه بر اثر آن روح تازه بين دانستن چيزي و بين اين اي در عبارتي كهن دميدن

و تحقيق ادا شده باشد  و از سر حكمت ،»نفـي در نفـي«خـود عبـارت. جا مـا بـا نـوع اول مـواجهيم در اين. يك عبارت چقدر گويا باشد

كه حكيمان در تعريف هيچ به و فقط پـس از دانـستن ايـن لطـائف اسـت كـه حركت ذكر كرده روي گوياي آن همه معناي لطيف اند نيست

.ها را در آن عبارت ديدآن توان مي

كه موضوع آن جسم است يا چيز ديگر«:18ي سابعه، فصل، سفر اول، مرحلهاسفار اربعهـ5 و اين ».در تحقيق موضوع حركت،

كه نوشته براي نمونه،ـ6 :دان جديد است، توجه كنيدـ فيزيكي يك فيلسوفبه اين عبارات

و تشخص را مفهوماً با هم جمع كنيم از. حقاً دشوار است كه شدن » وحدت اضـداد«اين تعارض شديد صورت جديدي

و ممكن است كه با ثنويت ـ ذره«هراكليت باشد در. در زمان حاضر هم مرتبط باشد» موج در بسياري از موارد، مقاومت

كه خيزد كه ما نمي جا برميو نوپديدي از اين برابر پذيرفتن حركت  اشـياء» در فضا گنجانيدن«توانيم بر عادت راسخ خود

و نيز ناشي از اين است كه ما ناآگاهانه به افكار خاصي پايبنديم؛ خصوصاً به متافيزيك بودن .باشد، فائق آييم
(Milic Caper, “Change”. Encyclopedia of Philosophy, Ed. P. Edwards) 

كه«ـ7 و پديد آوردن شيء ثالث، بـل بدان نه از طريق تركيب با چيز ديگر و نه از طريق تبدل كه چيزي چيز ديگر شود، كـه اين قول

و نامعقول است  به شيء ديگر دهد، قولي شاعرانه كه شيء واحد جاي خود را آببل... بدين طريق كه صحيح اين است كه گفته شـود كـه
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مي بدين صورت بخا كهر آب«گردد آب بودن را وامي» موضوع و صـفت بخـار بـودن را بـه خـود مـي صفت و از ايـن قبيـل نهـد ».گيـرد

و التنبيهاتسينا، الرئيس بوعلي شيخ( ).ي اول، نمط سابع، اشارهالاشارات

 مابعدالطبيعـه، در شرح خـود بـر)13قرن(ترين فيلسوف اروپا در قرون وسطي، بزرگSt. Thomas Acuinasهمچنين سنت تامس آكوئيناس

:نويسد ارسطو، چنين مي

جا كه هر تحولي رفتن از ضدي به ضدي است، در اين صورت بايد موضوعي در ميان باشد تا اين تحول از ضد بـه از آن

مي) ارسطو(فيلسوف. ضد در آن صورت پذيرد  ش يكي اين كه چون هيچ امري خود: كند اين معنا را به دو صورت تبيين

گردد، بنابراين، بايد چيزي به غير از خـود شود، همچنان كه سياهي خودش مبدل به سپيدي نمي مبدل به ضد خودش نمي

مي. سياهي وجود داشته باشد كه سفيد گردد  نخـورده بـاقي سازد كه در انتهاي هر حركت، چيزي دست ثانياً او خاطرنشان

ميبنابراين، در سپيد شدن يك شيء سياه،. ماند مي .ماند ماند، اما سياهي است كه باقي نمي جسم باقي

(An Aquinas Reader, Ed. M.T. Clark. P195) 

28ي هفتم، فصل، سفر اول، مرحلهاسفار اربعهـ8

بهي اتميسم دربارهـ9 مقو تئوري اتمي، به دو و بولتزمان در اين مسأله، و شرح منازعات استوالد ي زيـر الـه ويژه در فيزيك كوانتيك،

:نگاه كنيد

H.R. Post: “Atomism 19900” Physics Education, vol 3 (1-13), 1968 

H.R. Post: “The Problems of Atomism”, Brit. J. Phil. Sci. 26 (19-26), 1975 

به محرك است، صـوابي آشنا به تاريخ علم، خواننده ـ10 و آن را ميـراث شايد اين سخن را كه هر متحرك هر لحظه نيازمند  ندانـد

و برافتاده و فيلسوفان قرون وسطي بيانگارد متروك به.ي ارسطوييان كه امروزه مورخان علم، نگارنده را تـا» اصـل مانـد«خوبي واقف است

ميچه حد بها مي و تا كجا ارج و وسـعت A. Koyreبه طوري كه الكساندر كويره. نهند دهند و، مورخ علم فرانـسوي، كـه دقـت نظـر  اطـلاع

كم حوصله و تتبع، آراي وي را در ميان مورخان علم حجيت بخشيده است،ي ي بر آن است كه كشف اصـل مانـد، نقطـه نظيرش در كاوش

و نـشانه بيني عطف جهان و بعـد از آن اسـت و مرز فاصل دنياي قبل از علم و قديم ي پيـروزي نگـرش افلاطـوني بـر نگـرش هاي جديد

به پدي ,A.Koyre: From the Closed World to the Infinite Universe).هاستدهارسطويي، نسبت N.Y. 1958) 

نه محـصول مـشاهداتي نـوين، بـل، مورخ نام H.Buttefiieldبترفيلدو هربرت در«كـه معلـول دار مسيحي انگليسي، آن را گرايـشي جديـد

مي» كنندگان مشاهده ,Herbert Butterfield: The Origins of Modern Science).آوردبه شمار N.Y. 1953) 

و ناميمون ارسطويي درباره رهايي از انديشهبا اعتقاد اين مورخان، و هاي مخدر ي حركت، فتح بـاب جديـدي در سراسـر دنيـاي علـم

مي انديشه .گرددي بشري محسوب

خو ارسطو مي به محركي خارجي دارد، وگرنه كه هر متحرك در هر لحظه احتياج بـه گمـان او، تيـري كـه در هـوا. اهد ايستاد انديشيد

مي پرتاب مي  به عقب مي شود، هوا را از جلو كه باعث به عقب رانده شده است و همين هواي تـر بـه جلـو رانـده شود تير اندكي بيش راند

كه مقاومت هوا بر نيروي پيكان شود تا آن  و آن را از حركت بازدارد جا در خلأ امري محال بود، چرا كـهبه گمان ارسطو، حركت. فائق آيد

بي  مي باعث سرعت مي مدل حركت براي ارسطو، ارابه. گرديد نهايت كه با اسب كشيده و هـر جـا اسـب هايي بود هـا از كـشيدن بـاز شدند

بي ايستادند، ارابه مي مي ها نيز .ماندند حركت

و نيوتن، سه نابغه گاليله، دي بزرگ پس از رنسانسند دكارت، و عرضهكه هر يك آزمايش سطح. اندي اصل ماند سهمي داشتهر تدوين

كه هر دو با افق زاويه: دار گاليله، سخت مشهور است شيب و از روي يكـي اگر دو صفحه را اي مـساوي دارنـد، در كنـار هـم قـرار دهـيم

مي گلوله كه كسب ان كند، روي صفحه اي را رها كنيم تا پايين آيد، گلوله با سرعتي به كه از آن پايين آمده اسـت، بـالا دازهي دوم ي ارتفاعي
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كمي سطح دوم را رفته اگر زاويه. خواهد رفت به افق و بيش تر كنيم، طولي كه گلوله بر روي اين صفحه خواهد پيمود بيش رفته نسبت تر تر

و سرانجام با افقي شدن كامل صفحه، مي رو خواهد شد نهايـت پـيشي افقـي تـا بـيي صـفحه توان گمان كرد كه گلوله پس از رها شدن،

به شمار نمي در همه. خواهد رفت  و هوا هم مانعي اسـتنباط گاليلـه. آيدي اين موارد، فرض بر اين است كه گلوله با صفحه اصطكاك ندارد

بي، اين نبود كه فقط در حركتThought Experimentاز اين آزمايش ذهني  در. اسـت نياز هاي يكنواخت، متحرك از محرك دائم وي ايـن امـر را

مي هاي زاويه حركت مي اي نيز صادق و حركات كرات سماوي را نيز پيرو اصل فوق .پنداشت دانست

به شكل نوينش عرضـه كـرد Descartesدكارت كه اصل ماند را در. نخستين كسي بود ، كتـاب دوم، Principles of Philosophy مبـاني فلـسفه وي

مي37ي فقره :نويسد،

مي: ين قانون طبيعتاول چرا ... ماند تا وقتي كه چيزي حالت آن را تغيير نداده است هر چيز در همان حالتي كه هست باقي

و هيچ و يا به از بين بردن خود تمايل ندارد كه سكون ضد حركت است .چيز به حسب خود، به ضد خود

:نويسدمي39يو در فقره

.است، متمايل است كه حركت خود را بر خطي راست، همچنان ادامه دهدهر جسم كه در حركت: قانون دوم طبيعت

كه پس از اين مي مي افزايد، صريحاً حركت بر مسيري دايره وي در توضيحاتي و براي حصول آن، اي را خلاف مقتضاي طبيعت شمارد

.داندميدخالت جسمي خارجي را لازم

و دوران ي مباحـث كتـاب را بـر، همهMathematical Principles of Natural Philosopyي طبيعي ضي فلسفهمبادي رياسازش، نيوتن در كتاب پرآوازه

و هشت تعريف بنا مي سه اصل مزبور، اولين. كندسه اصل :است، به قرار زير) اينرسي(ها اصل ماندآن از

خ: آكسيوم يك و يا حركت يكنواخت خود بر خطي راست ادامه واهـد داد، مگـر ايـن كـه بـه هر جسم به حالت سكون

.ي نيرويي كه بر آن وارد آيد، حالت خود را عوض كند واسطه

و از اين رو، دائماً نيازمند به محركي خارجي است اي، حركتي شتاب براي نيوتن، حركت بر مسيرهاي دايره چه از محـركآن. دار است

بي نياز است، حركت بي مي. شتاب است هاي خطي اص ملاحظه كه و سـازنده شود يل ماند، كـه يكـي از سـه اصـل مهـم مكانيـك نيـوتني

.ي ارسطويي دارد بيني پس از رنسانس است، تقابل آشكار با انديشه جهان

كه بر شانه اي را ديده اگر من چيزهاي تازه«: گفت نيوتن خود مي و حـق اسـت».ام ها ايستادهي غول ام، براي آن است . اين سخن صدق

و كپلر هاي دانش كاوشي نيوتن از ثمره و عـلاوه بـر اينـان، آراي فيلـسوفان قـرون. برخوردار بود Keplerمندان بزرگي چون گاليله، دكارت،

و Nicholas of Oresme كساني چون نيكلاي اورمـي Impetus» ميل«ي بذر اصل ماند در نظريه. وسطي نيز تا حدودي راه را براي او هموار كرده بود

. از حكيمان قرن چهاردهم نهفته استJean Buridanژان بوريدان

مي اين حكيمان، و شتاب به مفهوم مكانيكي آن سخن و ابـداع نـشده بـود. گفتند البته از سرعت .و خصوصاً مفهوم شتاب هنوز كشف

به محرك آن بر دو گونه بود ، متحـرك بـه مقتـضاي طبـع هاي طبيعـي در حركت. Violentو قسري Naturalطبيعي: براي اينان، حركت با توجه

به محركي خارجي، روان مي و بدون نياز و يـا تـورم.شد خود، به هوا، يا پير شدن تدريجي انـسان و يا برخاستن دود افتادن سنگ بر زمين

ا.هايي از حركات طبيعي بودند تدريجي دمل، نمونه  و و غيرطبيعي، حركاتي بودند در خلاف جهت ميل طبيعي شيء، ز ايـن حركات قسري

به بالا، نمونه. بودند) محرك خارجي(رو نيازمند قاسر ي سـخن در چگـونگي همـه. شـد اي از اين حركات قسري شمرده مـي پرتاب سنگ

ـ چنان. اعمال اثر توسط قاسر بود مي ارسطوييان ـ و حـضور آن را هـم بـاكه ديديم انديشيدند كه قاسر هر لحظه نزد متحرك حـضور دارد

ميرانده شدن مستم به پشت متحرك توجيه .كردندر هوا
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و شيخ ابوالبركات بغدادي)قرن چهاردهم هجري(سينا الرئيس بوعلي از حكيمان شرق، شيخ و در مغـرب عـالم،)قرن ششم هجـري(،

و بوريدان با اين نظر مخالفت كردند) قرن ششم هجري(باجه اندلسي اسلامي، ابن ك.و در غرب نيكولا ) قاسـر(ه محـرك اينان معتقد بودند

اي»قوه« و به تعبير غربيان،» ميلي«اي به مقسور Impetusـ ميمي) متحرك(ـ كه شيء را به پيش و سپس اين ميل دروني است از. برد دهد

نه بر سر آن  درستي معلوم نيستبه. نظر اينان، اگرچه حضور محرك در هر لحظه واجب است، اما اين محرك در دل متحرك نشسته است،

مي. در غربيان چگونه راه يافته است» ميل«يكه انديشه كه نشان عـلاوه بـه. باجه تغذيه كرده اسـت دهد گاليله از افكار ابن اما قرائني هست

به لاتيني، در ترويج افكار وي تأثير بسيار داشته استي آثار بوعلي ترجمه (سينا به. و تمدن در اسلام: نگاه كنيد حـ، نوشتهعلم سيني سـيد

و كلام12ي احمد آرام، فصل نصر، ترجمه )، تعارض فلسفه

و شش قرن قبل از گاليله، در بوعلي، چهار قرن :نويسد چنين ميشفاقبل از نيكولا

ـ كه كاهنده ـ شيء پرتاب شده از مسير خود بازنمي اگر تصادم با هوا نباشد گردد، مگـر بعـد از برخـورد بـاي ميل است

.سطح فلك

ر ـ با قبول همه از اين ـ با اين اصل فلسفي كـه هـر متحـرك هـر لحظـهو اصل ماند كه مورخان براي آن قائلند و اهميتي ي شايستگي

به محرك است، منافاتي ندارد و يـا در تمـام. نيازمند و هر گونـه عمـل كنـد، در ابتـدا چه باشد براي اين اصل فلسفي، محرك خارجي هر

كه وج  ي محرك داخلي جاست كه اصل ماند، درباره تفاوت در اين. ود محركي دروني هميشه ضروري است لحظات حركت، مهم اين است

مي ساكت است، اما نظريه .شناسدي ميل، روي مباني فلسفي، حضور اين محرك را ضروري

: جا ضروري استي مهم در اين تذكار دو نكته

ـ نظريه نه يك نظريه يك نظريهي ميل، الف ـ علميي فلسفي است، به همين لحاظ نبايـد آن را بـه منزلـه.ي تجربي ي يـك قـانونو

و از آن انتظار پيش بيي ميل، حركت براي نظريه. هاي تجربي داشت بيني علمي در نظر گرفت و در هـر هاي و باشتاب تفاوتي ندارند شتاب

ميآن دوي  آ دهد كه آن ميل تا انتهاي حركت ها، قاسر به متحرك ميلي دانـيم، اصـل مانـد فقـط كـه مـي در حالي كـه چنـان.ن است همراه

بي حركت و مي هاي يكنواخت به محرك خارجي معاف دار هر لحظه نيازمند نيرويي هـستند كـه هاي شتاب اما حركت. دارد شتاب را از نياز

ميآن از خارج بر  و مقدار آن نيرو نيز برابر حاصل ضرب شتاب وارده در جرم جسم .باشد ها وارد آيد

مي نظريه بلي ميل از اصل عليت استنتاج و همچون قوانين حركت، قانوني تجربي نيست، و نـسبت شود كه از تأمل در حقيقت حركت

به دست مي و يـا رفـتن دود بـه آسـمان را حركتـي طبيعـي. آيد متحرك با محرك حكيمان صريحاً غلتيدن سنگي از فـراز كـوه بـر زمـين،

كه بنا بر قوانين نيوتن، اين هر دو حركاتي شتاب.به محركي خارجي شمارند، بدون نياز مي در در حالي و معلـول نيروهـايي خـارجي دارند

ـ در حركت: حتّي فيلسوفان به دو نوع ميل قائلند. هر لحظه ـ در حركت ميل مستقيم و ميل مستدير ـ برهـاني هـم.اي هاي دايره هاي خطي

نه تجربيميي ميل كه حكيمان در اثبات نظريه و قبول است. آورند، برهاني است فلسفي .و فقط از طريق فلسفي قابل رد

و به دست آوردن رابطه به نام جرم براي جسم و نيرو، براي علم بسيار سودمند است فرض يا تعريف يا كشف چيزي ي شتاب با جرم

وي ميل هرگز نمي نظريه اما از روي. پذير است ها امكانآني هاي عملي به واسطه بينيو پيش به مفهوم جرم يا به مفهوم نيـوتني نيـرو توان

شد رابطه مي. بيني نمودو يا در عمل پيش.ي آن با شتاب، قدمي نزديك كه راه و اگـر هر متحركي رود، از نظر فلسفي، به دليل ميل اوسـت

به دليل فقدان ميل است  مي. بايستد چه شرايط چگونه ميل ايجاد طي و مي شود آني تقويت يا تضعيف و قـوت و نمود خارجي ميـل گردد

كه تبيين...)سرعت، شتاب؟(چيست؟  به عهده، اموري هستند نه فلسفه شان فيلسوفاني كه در اين امور با مشي فلـسفي سـخن.ي علم است

و فلسفه را به هم آميخته گفته به نحو. اند اند، احكام علم گاه هـيچ نظـر هيچ. باري آسيب رسانده است اندوهو اين برآميختن، تاريخ فلسفه را

و بالعكس فلسفي را نمي  به روش فلسفي نميو هيچ. توان در تأييد نظري علمي به كار گرفت به اثبـات رسـانيد توان نتيجه گاه . اي علمي را

و عالمان را كافي است تجربه .ي دكارت، فيلسوفان
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ميبهدان، بودن زمين در ميان جاذ براي يك فيزيك وي خورشيد باعث شود تا در هر لحظه نيرويي جـاذب بـه مركـز زمـين وارد شـود

كه مي  و مماس با مسير خود يكنواخت كند، به طرف خورشيد بكشد زمين را و بر خطي مستقيم و مقدار اين نيرو. خواهد همواره رها شود

و سرعت زمين تناسب دارد با جرم زمين، شعاع دايره ب.ي مسير، و اگر قـسري اما راي يك فيلسوف، حركت زمين يا طبيعي است يا قسري،

و دخالـت. چرخـد كند تا چنان بچرخد كه مـيمي) اعداد(باشد وقوع زمين در محل خاصش آن را آماده  توصـيف رياضـي ايـن چـرخش

و  نه ...عناصري چون جرم خورشيد، جرم زمين، و سرعت، در قلمرو علم است و تضعيف حركت حتّي تبيـين ايـن كـه. فلسفه، در تقويت

به عهده ).يعني شأن فلسفه تعيين مصداق نيست(ي فلسفه نيست اين حركت طبيعي است يا قسري نيز

كه مستلزم حركت است و هر تغيير. براي قانون ماند، تغيير سرعت است اما براي فلسفه تغيير سرعت، يكي از موارد تغيير حالت است

مي  و محرك ا كـار فلـسفه . F=maدر علم نيرويي است برابـر) شتاب(مولد تغيير سرعت. اهدخو حالتي هم علت دان مقـدار ايـن نيـرو امـ

به محرك است نيست، بل .كه فقط اثبات نياز

به ذيلاً عباراتي كه از صدرالمتألهين نقل مي مي كنيم، كه نظريه خوبي مشان و قبول آن، بـه دهد و نفي ي ميل چگونه مبدايي فلسفي دارد

:چه طريق است

چون اين علت يا در داخل جسم مقسور است يا در خـارج.و مذاهب ممكن در مورد علت اين حركت قسري چهارند ...

ي توليد اسـت كـهي اخير همان نظريه نظريه.و بنا بر فرض اول، آن علت تا آخر حركت يا باقي است يا باقي نيست. آن

ر مي مي. زايدا مي گويد هر جزء حركت، جزء ديگر حركت گويـد گويد قاسر باقي است، همان است كـه مـيو نظري كه

مي. دهد تا حركت كند قاسر ميلي به جسم مي  داند، اين علت ناگزير جسم است اما قسم اول كه علت را بيرون از مقسور

مي) دفع(دومي. كند كه به طريق جذب يا دفع عمل مي  جس نظر كساني است كه م پرتاب شده با فشار گويند هوا از پيش

مي) جذب(و اولي. شود به پشت آن رانده مي مي نظر كساني است كه و جسم را با هم اما چون هوا. راند گويند قاسر، هوا

مي تر است، سريع لطيف مي تر رانده و جسم را كه در هواست، با خود دو مذهب اخيـر باطلنـد، چـرا كـه اگـر. كشد شود

و پرسش بدان جذب يا دفع تا آخر حركت  و باقي نمانند، حركت به علتي ديگر نيازمند خواهد بود جا منتقل خواهد شـد

و دفع است به علت  اش ايـنو اما مذهب توليد هم باطل است، زيرا لازمه. اگر باقي بمانند، سؤال در احتياج خود جذب

و علت وقتي مؤثر باشد  و حـال كـه ايـن. كه موجـود نيـست است كه معلول وقتي موجود گردد كه علتش معدوم است

.ماند كه حق است، اما فهم حقيقت آن به نظر عميق نيازمند است مذاهب سخيف باطل شد، يكي مي

)، في تحقيق مبدأ الحركة القسرية13ي نهم، فصل، سفر اول، مرحلهاسفار اربعه(

به منزله ـ خود اصل ماند، و آراي متبـاين بـسياري شـده اسـتي بروز مناقي يك اصل علمي تجربي نيز مايهب از همـان ابتـدا. شات

مي  بل احساس كه اصل ماند، از يك تعميم تجربي نتيجه نشده است، و. كـه نـوعي ايدآليزاسـيون اسـت شد يعنـي از روي مـواردي خـاص

كه هيچ تجربه .پذير نخواهد بود گاه تجربه پذير، موردي ايدآل فرض شده است

بي صفحه تاي بهبي اصطكاك، حركت ها چيزهـايي هـستند كـهو اين. نيامدني دست نهايت، مسيري كاملاً مسطح، همه چيزهايي هستند

بينه.ي اين اصل لازم است براي تجربه  به تنها بل دست اصطكاك جـسمي كـه. سـازدكه خود قوانين علمـي آن را محـال مـي نيامدني است،

و جرم وزن حركت مي و وزني دارد بي كند، جرمي .شود اصطكاك نمي دار،

كه تحت تأثير هيچ نيروي خارجي نباشد علاوه مطابق اصل ماند، به از. بايد جسمي را آزمود كه در جهان مـا، جـسمي را كـه در حالي

و همچنين اگر نظر ارنست ماخ، فيزيك. توان يافت ميدان جاذبه بيرون باشد، نمي ـ نظـري كـه هنـوز محـل بحـث دان اتريـشي را بپـذيريم

مي گفت و ارتباط با اشياي ديگر تعيين و فقط در تفاعل ـ جرم به تنهايي معنايي ندارد از ايـن رو در دنيـايي كـه. پـذيرد وگوي بسيار است

ـ يك جسم هم داشته باشيم، جرم براي آن جسم بي ـ فرضاً و وارد شدن نيرو هم معقول نيست فقط و از اين رو، شتاب . معناست
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ويگونه دشوار توجه به اين و اولي ـ را قوانيني بديهي و خصوصاً اصل ماند ـ كه گروهي را برانگيخت تا قوانين حركت نيوتني ها بود

aغيرتجربي  prioriآن، چنـين نظـري را ابـراز مـيي علـوم طبيعـي مباني فلسفهكانت، حكيم آلماني، در كتاب. قلمداد كنند و در تثبيـت كنـد

ميوي به جاي قانون دوم نيو(كوشد مي و رياضيH. Poincaré پوانكاره).گذارد تن، قانون بقاي جرم را دان فرانـسوي قـرن نـوزدهم،، فيلسوف

ميآن  به شكلي قراردادي درآمده داند كه ابتدا تجربي بوده ها را قوانيني .Aآرتـور پـاپ. اند اند، اما امروزه Pap هـا را قـوانيني بـراي تنظـيمآن

مي آزمايش ت ها محسوب و شيميست فرانـسوي، E. Meyersonاميل ميرسون. ها به قوانيني توصيفي دست يافتآنا بتوان به كمك كند ، فيلسوف

aاين قوانين را چيزي بين سابق بر تجربه priori و مسبوق به تجربهa posterioriداند مي.

كه خصوصاً اصل ماند چهرهو اختلاف همه ترديد اين به آن سبب است و حالت محدودي اسـت از ايـن اصـل كـه اي فلس نظر في دارد

به تغييردهنده دارد به جاي تغيير، تغيير سرعت را نهاده. همواره تغيير نياز ـ كـه علـم بـدان در اصل ماند، به محرك داخلي را هـم و نياز اند

ـ حذف كرده  به محرك خارجي تأكيد. اند نيازي ندارد و گفته كردهو در برابر اصل قديم ارسطو، بر عدم نياز اند تغيير سرعت اسـت كـه اند

به تغييردهنده  به محرك خارجي ندارد نياز و از اين، نتيجه گرفتند كه پس كحركت يكنواخت، بدون تغيير سرعت، نيازي و.ي خارجي دارد

و جدال كه اين اصل، اصلي شده است چنين معمايي . انگيز چنين است

ح براي اطلاع بيش كه در فلسفهتر در خصوص قوانين مي ركت نيوتن، از آن جنبه :هاي زير مراجعه كنيد شود، به كتابي علم بحث

Beyond the Edge of cetainty,Ed. R. Colodny (N.Y.1965) 

E. Nagel, The Structure of Science (N.Y.1961) 

A. Pap, The A Priori in Physical Theory (N.Y. 1946) 

ااسفار اربعهـ11 25ي هفتم، فصل ول، مرحله، سفر

).برهان مشرقي ديگر(26ي هفتم، فصل، سفر اول، مرحلهاسفار اربعهـ12

، سفر سوم، موقف دهم، فصل دوماسفار اربعهـ13

و مذهب، متفكر،R. Guenonوننگ رنه ـ14 به سال عارف، به سال1886شناس فرانسوي، متولد و متـوفي بـه سـال1912، مسلمان شده ،

و راه1951 و نقد نفي علـم Les regene de la quantite et les signes de temp حكومت كميتگشاي خود، در مصر، در كتاب عميق كه در تحليل و، زدگـي

مي پرستي نوشته است، درباره كميت :دهدي زمان چنين توضيح

از... علاوه زمان تهي نيز چون فضاي تهي معناي معقولي ندارد به  اين جهان زمـاني نيـست همچنـان كـه فـضا هـم بيرون

ي اجـسامي مواحدث است، همچنان كه فضاي موجود نيز حـاوي همـهو در درون آن، زمان موجود، حاوي همه. نيست

 ...است

و از لحاظ حوادثي كه در ميآن بديهي است كه ادوار مختلف زمان، كيفاً هاي فضا يابد، متفاوتند؛ همچنان كه پاره ها وقوع

ميآن نيز از لحاظ اجسامي كه در  به. يابند ها جاي دارند، از هم تمايز هايي از زمان وجه جايز نيست كه پاره هيچ از اين روز

حقيقت اين است كه زمان چيزي نيست كه بـه ... اند، اما حاوي رشته حوادث متفاوتند، معادل هم بدانيم را كه كماً مساوي 

و بدين سبب نمايش زمان با يك خط مـستقيم، كـه روش معمـول رياضـي اي باز طور يكنواخت، چون رشته  دانـان شود

و سطحي جديد است، انديشه .اي را منتقل نمايد شدهي نادرست

از ترجمه( )53ـ51، صفحات Penguin، سري Lord Nothbourneي انگليسي

به فصل دوم از كتاب در.ي احمد آرامي محمد اقبال لاهوري، ترجمه، نوشته اسلاماحياء فكر ديني درهمچنين در اين زمينه نگاه كنيد

ي، حكـيم فرانـسوي، دربـاره H. Bergsonي آراي هـانري برگـسون، فشرده»ي ديني محك فلسفي تجليات تجربه«اين فصل، تحت عنوان

و تحليل كوتاهي از اقبال، يافت مي .شود زمان، همراه با نقد
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و تفصيل33ي چهارم، فصل مرحله، سفر اول، اسفار اربعهـ15 .، بحث

وي بسياري درباره هاي فيلسوفانهي كنجكاويي اينشتين مايهكه نظريهتوان كرد انكار نمي ـ16 و فـضا شـده اسـت ي طبيعـت زمـان

آن. مندان عوض كرده است معناي زمان را براي بسياري از انديشه به خود اين نظريه، از جهت علمي اما تا كه ميجا از مربوط شود، سـخني

و خصوصاً از شيوه  آني هستي موجودات زمان طبيعت زمان، و هـاي گيـري تر در مركز توجه است، همان اندازهچه پيش دار، در ميان نيست

مي سخنان كلمنس ستاره. فيزيكي است به دل :نشيند شناس در اين باب

... اين موضوع به فلسفه متعلق است، نه علم. طبيعت زمان گفتي سخن چنداني درباره ...ي علمي توان در يك نشريه نمي

مي آن تـوانيم سـخن گيـري زمـان مـيي انـدازه تر درباره ما بيش. توانيم بگوييم، بسيار اندك است چه ما در مقام يك عالم

.بگوييم
(G.M. Clemence, Time & It’s Measurment, Amarican Scientists 40: 260, 1952) 

ـ فيزيك رايهانس  و فضا فلسفهدان اتريشي، در كتاب مشهورش، شنباخ، فيلسوف و گر درباره نيز سخني روشني زمان ي زمـان، پـيش

:پس از نسبيت، دارد

ميشخص ممكن. بعد چهارم ناميدن زمان، به آن حالتي اسرارآميز داده است توان زمـان را نـوعي است فكر كند كه اينك

و بيهوده بك  بسيار مهم است كه از چنين بـدفهمي. وشد تا در تصور، بعد چهارمي در سه بعد فضا بيابدفضا محسوب كرد

كنـيم كـه بـراي با افزودن زمان به فضا در يك محيط چهاربعدي، ما فقط ايـن واقعيـت را بيـان مـي ... رياضي حذر كنيم 

و يكي براي زمان مشخص كردن هر حادثه در جهان، چهار گونه مختصات لازم داريم، سه تا براي موضوع  چنين. مكاني

مي) مختصات(ها با چهار شرطآن تنظيمي از اجزا را كه هر كدام  توان از نظر رياضي يـك فـضاي مشخص شود، هميشه

.ي نسبيت كشف شده است، هيچ ربطي به بعد چهارم بودن آن نـدارد خواصي از زمان كه در نظريه... چهاربعدي انگاشت 

ي امـا البتـه مطـابق نظريـه.شد يك هم امكان داشت كه زمان در آن هم بسيار به كار گرفته مي اين مطلب در فيزيك كلاس

و از قوانيني پيروي مي .كند كه غير از قوانين فيزيك كلاسيكند نسبيت، اين فضاي چهاربعدي فضاي جديدي است

(Hans Reinchenbach: The Philosophy of Space and Time, Dover Edition 1957, pp110-112) 

به اصل اول از كتابـ17 .ي اسحاق نيوتن، نوشتهي طبيعي مبادي رياضي فلسفه نگاه كنيد

به كتاب براي نمونه ـ18 خـصوصاً در ايـن كتـاب، تـأثير ايـن . R.P.Wolffي، نوشتهKant’s Theory of Mental Activity، نگاه كنيد

. توضيح داده شده استها بر افكار بعدي كانت، فيلسوف آلماني، نامه

به ـ19 هـاي پديـده«اي تحـت عنـوان در مقاله. 1955، جلد ششم، سال British Journal for the Philosophy of Science: نگاه كنيد

و بيولوژي يك :نويسد چنين ميL.Whyte،»طرفه در فيزيك

و پذيري برمي چگونه از برگشتناپذيري تلاش طولاني خود را براي پاسخ به اين سؤال كه برگشتما بايد خيزد واگذاريم

مي پذيرند كه تقريب شايسته ناپذير كدام شرايط برگشت در عوض بپرسيم كه براي قوانين برگشت .دهند اي به دست

به برگـشت برگشت بايد توجه داشت ـ20 . هـا بـه معنـاي علمـي آن نـدارد ناپـذيري پديـده پـذيري يـا برگـشت ناپذيري زمان، ربطي

و اتـر(پذير شيميايي هاي برگشت كنشوا و توليـد آب و الكل و يـا تعـديل دو جريـان الكتريـسيته)مانند تركيب اسيد و ايجـاد، ي متقابـل

پـذير تلقـي شـوند، از لحـاظ فلـسفي برگـشت، در عـين ايـن كـه بـه لحـاظ علمـي)پذيري ترموديناميكي برگشت(Reversibilityروروسيبليته

كه اتفاق افتاده، هيچ كه خود همان حادثه چرا. ناپذيرند برگشت ميآن. شود گاه تكرار نمي اي .آن» خـود«آن اسـت، نـه» مثل«شود،چه تكرار

و يا برگشت برگشت في. ها در علم، مفهومي تجربي دارد پذيري بعضي پديده ناپذيري المثل ريزش حـرارت از جـسم گـرم بـه جـسم يعني

و اي برگشت سرد، پديده  به معناي محال عقلي بودن نيست. شود عكسش واقع نمي ناپذير است كهكه بدينبل. واقع نشدن عكسش معناست
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به مفهومي فلـسفي اسـت؛ يعنـي خـلاف آن محـالي پديده ناپذيري همه اما در فلسفه، بازگشت. اي از آن خبر نداده است تاكنون تجربه ها،

هم برگشتهاي در علم، قانوناً پديده. عقلي است  Pierreشايد پيـردوئم. ناپذيرند هاي مادي برگشتي پديده اما براي فلسفه، همه. داريمپذير

Duheme و فيزيك و اعـلام كـرد كـه در واقـع، هـيچ پديـده، مورخ علم، فيلسوف كه بدين نكته توجه نمـود ي دان فرانسوي، اولين كسي بود

.پذيري وجود ندارد برگشت

و فيلسوف انگليسي نيمه رياضي، A.N. Whiteheadآلفرد نورث وايتهدـ21 »ي پـويش فلـسفه«اي به نـامي اول قرن بيستم، مبدع فلسفه دان

Process Philosophy . مي فلسفه، همهاين در و سيلان نگريسته و مـستمر اسـتي اشياء در حال گذر و جهان در نو شـدن دائـم از. شوند بعـضي

كه وايتهد از فلسفه  مي نتايجي روي نبايـد هـيچ نتايج حركت جوهري دارد، با اين حـال، بـه رد، هرچند با مشابهت بسيار با بعضيگيي خود

به گفته فلسفه. عمق آراي صدرالدين را با آراي وايتهد قابل قياس دانست  من به شما چنـين«يي يكي از فيلسوفان معاصر، فلسفهي وايتهد،

و استحسان. است» ميگوي A در J. Passmore(ي اسـت يعني برهاني نيست، ذوقي Hundred Years of Philosophy .( در حـالي كـه مبـاني

و استحسان بنياد نمي و بر خطابه و استدلالي است .گردد حركت در جوهر، برهاني

كه از كتاب دو نكته .سازدميي سيلان جهان نمودار اي نظر وي را درباره وايتهد اقتباس شده است، تا اندازهو واقعيت پويشي ذيل،

مي كس از يك رودخانه دو بار عبور نمي اصل كهن هيچ هم. كند هيچ متفكري دو بار فكر نمي. يابد كند، تعميم و يا از اين

,Process and Reality).كند تر، هيچ روحي دو بار تجربه نمي عام I,II,LV) 

:و باز

و خلاقّ به سوي نو شدن جهان حركتي است پيش ا. رونده ميدر برابر ي گويد جهان يك مجموعه ين نظر، نظري است كه

و منجمد است شكل   (PR. III,i,iii).گرفته

: الدين رومي در اين مورد قابل توجه است جلال از مثنوي اين اشعارـ22

و مــــا هــــر نفــــسي نــــو مــــي  شــــود دنيــــا

 خبـــــر از نـــــو شـــــدن انـــــدر بقـــــا بـــــي

 رســــد عمــــر چــــون جــــوي نــــو نــــو مــــي

 نمايـــــــد در جـــــــسد مـــــــستمري مـــــــي

ــتآ ــده اســ ــكل آمــ ــستمر شــ ــزي مــ ز تيــ ن

 چـــون شـــرر، كـــش تيـــز جنبـــاني بـــه دســـت

ــت ــي اس و رجعت ــرگ ــه م ــر لحظ ــو را ه ــس ت  پ

 مــــصطفي فرمــــود دنيــــا ســــاعتي اســــت

)1145و 1149ـ 1147مثنوي، دفتر اول، ابيات(

و خداي ساعت ماجرايـ23 :ساز ناشي، شنيدني است خداي تبعيدي

ت نيوتني و با به پيروي از نيوتن شـناختند كـه از روز هفـتم بـه اي شـش روزه مـي خـدا را آفريننـده منشانه از خلقـت، فكري يهودي ها

بي. استراحت پرداخته است  آن البته نيوتن اين خدا را كاملاً و از كه به اعتقاد وي نيرو كار نگذاشته بود شـد، در جهان حفظ نمي) انرژي(جا

مي  و خدا هر چند گاهي در كار عالم دخالت مي منظومهكرد و نيرويي تازه و از گـردش بخشيد تا انرژي حركتي ها را توان شان تحليل نـرود

و روسو، اين خداي نيوتن را Deismپيروان مكتب دئيسم. بازنايستند A» سازي ناشي ساعت«، مانند ولتر Bad Clockmaker نام نهاده بودند كه مجبور 

گ) كيهان(ي خود شده بود ساعت كوك ها، خدا جهان را چنان كامـل سـاخته به اعتقاد دئيست.اهي تعمير كند تا از كار باز نايستدرا هر چند
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كه به و قواني آن را چنان وضع كرده بود و هر چيز همان هيچ بود به هيچ دخالت مجدد نداشت و بر همان قرار بـود كـه روي احتياجي طور

پس. بايد باشد مي كه و كامل، و قوانين آن كافي در پيش جهان ماشيني بود خودكار و تكميل نداشت به تعمير بـرد از ساخته شدن ديگر نياز

به نوبه. داشت آن بودندو نگه  و معمـاري بازنشـسته مـي نيوتنيان خواندنـد كـه تنهـا بـه نظـارهي خود، اين خدا را خدايي تبعيدي از جهان

به هيچ  و آن. كارگي خو كرده است پرداخته اي در حقيقت و دريافتش دشوار بود، ايـن بـود كـه بـين قـانون چه براي منـدين دو گروه هضم

و دخالت خدا در آن، سازگاري برقرار كنند  بيبه نظر آنان يا بايد قانون. جهان و در آن صورت از خدا يا مندي جهان را پذيرفت و نياز شد،

و نابه  تع بايد در جهان مناطقي مخروبه به خداي و سامانسامان پيدا كرد تا نياز مي نيوتني. دهنده داشته باشد ميركننده در ها راه دوم را رفتنـد،

كه دئيست  ميو هر دو راه، چنان. ها راه اول را انتخاب كرده بودند حالي بيكه به گويي امروزه عمومـاً. خدايي مدرن منتهي شده است بينيم،

بي مندي جهان را پذيرفته قانون به خداي و و غيرفعال اند ميكار و او را ناديده تنها حركت جـوهري اسـت كـه هـم. گيرند هم كاري ندارند

مي قانون مي مندي علمي جهان را توضيح و مشهود، عيان به طور عيني و حياتي دست خدا را و هم دخالت بسيار بسيار عميق بـر. سازد دهد

هس وفق حركت جوهري، تمام موجودات مادي در حركت قانون  ميدار خود، هر لحظه و به تعبير دقيقتي تـر، قـوانين طبيعـت چيـزي يابند

و علي بش قانونو اين هستي. اي اشياءي هستي يافتن لحظه نيستند جز همان شيوه  هذا، بين دخالت مـستقيم خـدا ساز كسي جز خدا نيست

و قانون  بل مندي جهان، هيچ در جهان در هر لحظه، و و در كنار هـم بـي هـيچ تنـازعي زيـست كه اين دو عين هم بوده گونه منافات نيست

.كنند مي

به باب اول، فصل براي اطلاع بيش : كتاب4تا1هاي تر در مورد سير تاريخي اعتقادات خداشناسي در غرب، نگاه كنيد

J. G. Barbour, Issues in Science and Religion, S.C.M. 1966 

و دين اين كتاب اينك تحت عنوان  به دست تواناي علم و از سوي مركز نشر دانش، مند محترم، آقاي بهاءالدين خرمشاهي ترجمه شده

.دانشگاهي انتشار يافته است

، سفر سوم، موقف دهم، فصل اولاسفار اربعهـ24

:الدين رومي از مثنوي جلالـ25

ز توســــت و نــــوا در مــــا  مــــا چــــو نــــاييم

ــت ز توسـ ــا ــدا در مـ و صـ ــوهيم ــو كـ ــا چـ  مـ

و هــــستي مــــا عــــدم ي مــــاهــــا هــــاييم

ــاني ــق فــــ ــود مطلــــ ــو وجــــ ــا تــــ  نمــــ

 مــــا همــــه شــــيران ولــــي شــــير علــــم

دم حملـــــه دم شـــــان از بـــــاد باشـــــد  بـــــه

ــت ــا از داد توســـ ــود مـــ و بـــ ــا ــاد مـــ  بـــ

 هـــــستي مـــــا جملـــــه از ايجـــــاد توســـــت

 608و 606و 605و 602مثنوي، دفتر اول، ابيات

و روحاني مسيحي قرن چهارم، Saint Augustin سنت آگوستين ـ26 و متكلم و فلسفي او تا امروز هم در فيلسوف كه نفوذ فكري  ميلادي،

و پابرجاست، در مجموعه و مشروحي درباره بحث دل ش، در كتاب يازدهم، اعترافاتي جهان مسيحيت موجود برترانـد.ي زمـان دارد كش

ميي زمان، حتّي از نظرات كانت فيلسوف معاصر انگليسي، ديد عميق آگوستين را درباره، B. Russelراسل  ،ي غـرب تاريخ فلسفه(شمارد برتر

و بنيان، L. Witgenestienلودويگ ويتگنشتاين).، چاپ انگليسي374ص ، اين جملـه را از او Lingvisticي لينگويستيك گذار فلسفه فيلسوف اتريشي

كه نقل مي :كند
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مي تا كسي از من درباره س. دانم كه چيستي زمان نپرسيده، ؤالي بكند، ديگر جوابش را نخواهم اما همين كه كسي چنين

,Philosophical Investigations).دانست 1.89) 

مي باري؛ را آگوستين نيز سؤال از اين كه خدا پيش از خلقت چه كه خدا جهان و يا اين معنـا قلمـداد آفريـده، سـؤالي بـي» كـي«كرده

و بيرون از جهان،.كند مي كه زمان جزو جهان است (»چون زمان نيست، كي هم نيست« دليل او اين است ، Confessionsي اعترافـات مجموعه.

آگوسـتين. را گرچه در ظاهر بسيار مشابه نظر صدرالدين است، نبايد بـا آن يكـي دانـست اين نظر آگوستين). كتاب يازدهم، فقره سيزدهم

كه جزو جهان مي  مي زمان را كه وقتي و يكـي از ايـن كـرده، يعنـي همـه گوييم خدا جهان را خلق داند، بدين معني است ي مخلوقـات را،

بي. مخلوقات هم زمان است به. معني است بنابراين، سؤال از زمان خلقت زمان، را هيچ اين وجه با نظـر صـدرالدين يكـي نيـست كـه زمـان

بي مخلوقي مستقل نمي  و سؤال از زمان خلقت جهان را از اين نظر مي داند م معنا و كه زمان، تابع و مجمـوع اجـزا، داند نتزع از مـاده اسـت

كه كلمه نه اين مي حكمي مستقل از اجزا ندارد، !شودي جهان شامل زمان هم

، سفر سوم، موقف دهم، فصل دوماسفار اربعهـ27

:الدين رومي از مثنوي جلالـ28

ــاني ــه در او نــــــور خداســــــتلامكــــ  كــــ

و حـــــال از كجاســـــت و مـــــستقبل  ماضـــــي

و مــــستقبلش نــــسبت بــــه  توســــتماضــــي

ــد ــك چيزنـ ــر دو يـ ــت هـ ــه دوسـ ــداري كـ  پنـ

 1152ـ 1151مثنوي، دفتر سوم، ابيات

از ـ29 كه صدرالمتألهين از آنان نقل ميDeistجا، دئيست در اين» كيشانهم« منظور و نيز آن دسته از متكلمان كند كـه معتقـد ها هستند

به جهان زياني نخواهد رسيد بوده اين دو گروه، گرچه خداپرستند، اما). لو جاز عليه العدم ما ضرّ عدمه العالم(اند اگر خدا هم از ميان برود،

همي فكر با ماترياليست در ريشه  به نياز جهان بـه آفريـدگار فقـط در لحظـه ها و آن عبارت است از اعتقاد البتـه.ي آغـاز آفـرينش داستانند

مي ماترياليست ان(پندارند كه با گرفتن اين نياز ها مي) كار آن يعني با كه ذاتو در هر صورت، همه در دام اين مغالطه. شود جهان مستقل اند

و طبيعت حركت جهان را نيازمند نمي  مي بينند و هويت متجدد آن را ناديده ي تأمـل اين سخن پاسكال در مورد دكارت، شايسته. گيرند آلود

كه مي : گويد است

مي. بخشم من دكارت را نمي بهر فلسفهخواست در سراس او ي خود، خدا را ناديده بگيرد، اما ناچار فقط او را اجازه داد تا

.خورد از آن پس ديگر خدا به درد او نمي. سرانگشتي جهان را به راه اندازد

در( ص، ترجمهPenséesپاسكال، سخنان منسوب به او )355ي انگليسي، سري پنگوئن،

از ـ30 م سوره به آيات بسياري و زمين سخن مـي هاي كوتاه كه همه از تحولاتي در ستارگان، خورشيد، آسمان، . گوينـد كي نگاه كنيد

كه در آسمان شكاف افتد«: براي نمونه در آن روز.و گورها از هم پاشيده شـوند.و درياها منفجر گردند.و ستارگان پراكنده شوند. هنگامي

كه هر كس خواهد دانست چه كرده است 5ـ1انفطار،» است

به ثابت21ي هفتم، فصل، سفر اول، مرحلهاسفار اربعهـ31 ، در كيفيت ربط متغير

وو غيـرهم در زمينـه M.Laurinلـورن نيتس، نيوتن، مـك هويگنس، لايب در مورد نظرات دكارت، ـ32 و مومنتـوم، ي بقـاي انـرژي

ك به و طلوع نظريات نوين علمي، خصوصاً نگاه كنيد :تابمنازعات تاريخي آنان

L. Scott, The Conflict Between Atomism & Conservation Theory, 1644, 1869 
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: براي مثال، اين شعر مولويـ33

 مــــرغ بــــاغ ملكــــوتم نــــيم از عــــالم خــــاك

 انــــد از بــــدنم چنــــد روزي قفــــسي ســــاخته

:و يا اين شعر حافظ

 طــاير گلــشن قدســم چــه دهــم شــرح فــراق

ــن دام ــه در ايـ ــون افتـــادم كـ ــه چـ  گـــه حادثـ

:سيناي مشهور بوعليي عينيهو يا اين اشعار از قصيده

ــلّ الارفـــــع  هبطـــــت إليـــــك مـــــن المحـــ

و تمنـّـــــــــع  ورقــــــــــاء ذات تعــــــــــزّز

ــلت ــا واصـــ ــست فلمـــ ــا انـــ و مـــ ــت  انفـــ

 الفــــــت مجــــــاورة الخــــــراب البلقــــــع

و انـس. مند، بـه سـوي تـو فـرود آمـد از جايگاهي بلند كبوتري ارج ابتـدا سـركش بـود

به نمي و گيـاه الفـتي بـي تو پيوست بـه مجـاورت ايـن ويرانـه گرفت، اما همين كه آب

.پذيرفت

: سخنان صدرالدين در اين مورد چنين استـ34

و تعقـل روحـاني و تصرف جسماني اسـت، امـا در بقـا تـصرفش در اجـسام. حق اين است كه نفس انساني در حدوث

و از ذات خالقش روحاني است  و فعـلاً روحـاني عقو. جسماني است، اما تعلقش از خودش ول مجرد محـض، ذاتـاً انـد

و فعلاً جسماني )، سفر رابع، باب هفتم، فصل سوماسفار اربعه(. اند طبايع جسماني، ذاتاً

مي صدرالدينـ35 :نويسد در اين باره چنين

و رسيدن بـه مبـدأ فعليـت  در چـرا كـه نفـس. بخـش نيـست حال نفس هنگام حدوث، مانند حال آن پس از كمال يافتن

و در مثل مانند طفلي است كه ابتدا نيازمند به رحم است، اما وقتـي. حقيقت، حدوثش جسماني است، اما بقايش روحاني

شد وجودش تغيير يافت بي و اما پس از شكار. نياز خواهد و نيز همچون صيدي است كه در شكارش احتياج به دام است

و يا شكارو بدين. شدن، براي ماندنش ديگر نيازي به دام نيست و دام منافات با باقي ماندن طفل قرار، از ميان رفتن رحم

)، سفر رابع، باب هفتم، فصل ششماسفار اربعه(.ندارد

دو، حصول يك امر مجرد براي چيزي، ايجاد رابطهدر حقيقت«ـ36 )، سفر رابع، باب هفتم، فصل پنجماسفار اربعه(».اي است بين آن

و اولين مرحلـه ام حدوث در آخرين مرحله در هنگنفس« ـ37 و وجـودش در ايـني تكامل صور مادي ي صـور ادراكـي قـرار دارد

مي هنگام، آخرين پوسته و اولين مغز روحاني محسوب ، سفر رابع، باب هفتم، فصل اول، در كيفيت تعلق نفس بـه اسفار(».شودي جسماني

)بدن



50صفحه نهاد ناآرام جهان

و قـدم نخـستين كمـال صورت انساني مرحلـه«توان يافت كه بازمي الشواهد الربوبية نظير اين سخن را در ي نهـايي كمـال جـسماني

(»روحاني است )1346، چاپ مشهد،95ص.

:الدين رومي از مثنوي جلالـ38

ــر و شـ ــر ــر از خيـ ــا خبـ ــد بـ ــه باشـ ــان چـ  جـ

و گريـــــان از ضـــــرر  شـــــاد بـــــا احـــــسان

ــت ــر اسـ ــان مخبـ ــت جـ و ماهيـ ــر ــون سـ  چـ

 اســــتتــــر تــــر باجــــان هــــر كــــه او آگــــاه

 150و 149مثنوي، دفتر ششم، ابيات

.، سفر رابع، باب هفتم، فصل اولاسفار اربعهـ39
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.ها ياري فرماييد با گزارش خطاهاي املايي، ما را در بهبود كيفيت كتاب

 1387سايت گرداب، تير ماه


